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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليما  

 تقديم   
 مقدمة   

عل من نافلة القول أن ننوه إلى أهمية هذا الكتاب الذي يضممم اوابين لسممليل العلة الةاهرة السمميد أحمد  ل
جر الهدى من اوانبه ويفيض النور من مشمماربه، فهو ، والتأكيد على رزانة ما يحتويه من علم يتف)ع(الحسممن 

إه مما يححيى بمه النماي ويزيمل عنهم  أثر من آثمار الكرا  ورحممممحمة من بحور أئممة الأنما  المذين ه ي مممممدر عنهم  
اهلتبماي، ولكن من بماب )وأمما بنعممة ربمث فحمدص( وحرصممممما  على همدايمة بمالً الحا وت،بيهما  لل مافلين، وإه  

  فالشمس ه تنفث ناصعة وإن سمجت محاسنها بعين الأرمد، كما يقول الشاعر.

، )ع(  بَردارنده دو پاسـخ از سـیداحمدالحسـنای داشـته باشـیمک کتابی که در  شـاید لزم باشـد که به اهمیت این کتاب اشـاره
اش  جوشد و نور را از سرچشمهباید بر استواری علمی که هدایت از آن می باشد، و همچنینماده از نسل عترت پاک، میباقی

ت، تککید   ه نمود. این کتاب، اَثری از آثاردریافت کرده اسـ انی  اهل بیت کریم و گوشـ تک کسـ ای از دریای امامان آفریدگان اسـ
شـودک آن هم صـرفاا از جهت  هایشـان را از بین بررد، صـادر نمیفهمیکه از ایشـان چییی جی آنچه مردمان را زنده کند و ک 

ْ«) )نعمـت پروردگارت ر  دك ََ فَحـَ ةِ رَبك ا بِنِعْمـَ مَّ
َ
ــدت علاقه به هدایت نمودن حق  لـب»وَأ ها و تنریـه و یادآوری برای  ا بازگو( و شـ
 .١ـ  برای فَرد بیمار، زشت بنمایدبه قول معروفـهایش ـخررها، وگرنه خورشید همیشه پاکییه و روشن است، اگرچه خوبیبی

 

بأاوبة مخت مممرة    عن وصمممية النً محمد )ا( المقدسمممة صمممدورا  ودهلة )ع(تكلم السممميد أحمد الحسمممن 
الألفما  زاخرة بمالهاهين القمابعمة والأنوار السممممابعمة ال  تنم درب الميمنين وتعمي الحماسممممدين الحماقمدين، قمال 

ادح ﴿تعالى:  زح نُواْ فح مَا الَذِينح آمح
ح
أ انا  فح مممممممممذِهِ إِيمح تْهُ هح ادح يْكُمْ زح

ح
قُولُ أ مِنْهُم مَن يح ةم فح ورح نزِلحتْ سممممُ

ُ
ا أ ا مح إِذح هُمْ   تْهُمْ وح انا  وح إِيمح

افِرُو هُمْ كح اتُواْ وح مح تْهُمْ رِاْسا  إِلحى رِاْسِهِمْ وح ادح زح ضم فح مَا الَذِينح فِِ قُلوُبِهِم مَرح
ح
أ   2﴾نح يحسْتحبْشِرُونح * وح

یداحمدالحسـن خ  )ص(  دللت وصـیت حرـرت محمد از صـدور و )ع( در این کتاب، سـ کنده از  با پاسـ هایی مختصـر که آ
کند،  توز را کور میباشــد که راه منمنین را روشــن و حســودانِ کینهای میکنندهدلیل قطعی و پرتوهای روشــن ها وبرهان

گویند: کدام یک از  شــود، بعرــی از آنها میای فرســتاده میو هنگامی که ســوره)فرماید:  اند. خدای متعال میســخن گهته
طه تا افر شـما به واسـ ان زیاد میی این )آیه( ایمانش زیاد شـده اسـ ارت   و شـودادی که ایمان آوردند، ایمانشـ )به یکدیگر( بشـ

شـــود، و در حالی که کافرند  هایشـــان بیماری اســـت، این آیه باعا اَفیایش پلیدی آنها میدهند* ولی افرادی که در دلمی
   ٣.(میرندمی

 
 اشاره به شعری عربی است )مترجم(. - ١
 .١25 –  ١2٤التوبة:  -2
 ١25و ١2٤توبه:   - ٣



 

فما عسماي أن أتكلم أو أكت  أما  هذا ال مرا الشماملم المسمت   عن ممه مع احتياج الجميع اليه، وما ع م 
أن تنفع الظلمة أما  الشممممس السمممابعة .. ولذلث كُتِ ح لي أن أتكلم فِ الحوالأ وفِ الأمور ال  ه تفتقر لها 

 وهي مسألة صحة سند الوصية، فأقول:  الوصية المقدسة، لسد أفواه المتشدقين بها اهلا  وعنادا ، أه

نیاز اسـت ولی همه به او نیازمند هسـتند، سـخن بگویم  با چه امیدی، در برابر این کاخ بلند که از دیگران بی 
آن هم در حرــور خورشــید تابان چیســتا .... از من خواســته شــد که در مورد    ،گرفتن از تاریکی ی بهرهفایده

نیاز اســت و صــرفاا برای بســتن دهان افرادی که از روی  یت مقدس از آنها بی مطالب جانری و مواردی که وصــ
 گیرند، سخن بگویم.زنند و اشکال می نادانی و دشمنی، به صحّت سند وصیت  عنه می 

 

الثابت عند القو  إن اثبات سمند رواية ما ه يع  اثبات قةعية صمدورها بل ماية ما يفيده السمند ال محي  هو 
لمعمول بها فِ الفقه دون العقائد، بل أحيانا  رمم صحة السند يُلك العمل بالخه لنكارة متنه أو ظنية ال دور ا

حممذوذه .. إذن، فمسممألة صممحة السممند لًسممت أمرا  اوهريا  فِ العقائد لأن العقائد يشممل  فيها العلم أي القةع  
بةريقين رئًسميين هما )التواتر(  والجز ، وهذا ه يح مل من صمحة السمند كما تقد ، بل يح مل القةع والجز   

و )قرائن ال ممممحة(، والتواتر ينقسممممم إلى قسمممممين، تواتر لفظي، وتواتر معنوي، وكلاهما يفيد القةع والجز   
 بلفظ الخه أو معناه.

ده ثابت    )رجالیون(افراد  این برای  که توجه نمود  نکته باید به این  ت که حتی اگرشـ ند روایتی را ثابت کنیم،  اسـ صـحّت سـ
دور بودن آن روایت نیسـت، بلکه ب ند صـحید دارد،    ایحداکثر ثمرهه معنای قطعی الصـُ یدن به که سـ ی الصـدور بودن  ظَنّ رسـ

ــدکمیآن روایت  ــرفاا   باشـ ــود و نبه آن عمل می)و احکام(   در فقهکه آن هم صـ ــند حتی    عقایددر  ه  شـ گاهی ، با این که سـ
ــت، ولی به  یروایت ــحید اس ــناخته بودن متن یا اندک بودندلیل ، ص ــود.. عمل نمی  روایت یا  به آن خرر،  آن روایت  ١ناش ..  ش

، یقین  قطع وحاصـل شـدن علم یعنی  حصـول  در عقاید،  زیرا  عقاید نیسـت،   در ی اصـلیمسـکلهصـحّت سـند،  یبنابراین، مسـکله
ند، به دسـت نمی یطهبه واس ـقطعیت ، این بیان شـدکه   ور همان شـر  اسـت، و   قطع و برای حاصـل شـدن   .آیدصـحّت سـ

تواتر لهظی    شـود:تقسـیم میشـاخه  به دو  خود    )تواتر» ).قراین صـحّت»  و  )رتَواتُ وجود دارد که عرارتند از »یقین، دو راه اصـلی  
 شوند.یقین به لهظ خرر یا معنای آن می اینها، باعا قطع و یهردو  که  کتواتر معنوی و

 

ن لنا اهعتماد عليها   فلو أردنا أن نبحث عن صممحة صممدور رواية عقائدية ي،ب ي أن نبحث عن الحجة ال  تُيمن
فلا ريادة له هنا، لأنه ه يفي  –صممممحة السممممند   –والعمل بها فِ اهعتقاد، أما الةريا الذي ه يفيد سمممموى الظن  

 والقةع وهي التواتر وقرائن ال حة.بال رض بمجرده، إذن الأمر مح ور فِ الةرق ال  تفيد الجز  

در اعتقاد   ،عمل به آن تکیه و  کنیم، باید از دلیلی که باصحرت   عقاید های مربو  بهبخواهیم از صحّت صدور روایت اگر
ــیم،  به آرامش می ــخن بگوییمرس ــکلهندارد  ای ، ثمرهو گمان ، اما راهی که به جی ظنس ــندی  )یعنی همان مس ــحّت س  (ص

 
 نکارة أو شذوذة. -   ١



دبسـودمند نمی ند، مازیرا صـرف حاصـل شـدن  ،  اشـ حّت سـ اندرا به هدف نمی  صـ ی  در حوزه ،  ایلمس ـاین گونه    ،نتیجه  در  .رسـ
 قراین صحّت است. تواتر وکه همان د،  نشویقین می قطع ورسیدن به  که باعا  گیرد  هایی قرار میروش
 

ال  تثبت بها العقائد ه ورواية الوصممممية موامممموعها عقائدي كما ه يخفى، وبذلث هبد أن نسمممملث الةرق  
الةرق القاصمرة عن إثبات ذلث، بل اللجو  إلى الةرق القاصمرة عن إفادة القةع يعته تةويلا  بلا بائل ومجانبة  
للموامممموعيمة العلميمة، وروايمة الوصمممميمة متواترة معع  ومحفوفمة بعمدة قرائن تفيمد قةعيمة صمممممدورهما عن النً  

الوصمممميمة كلا بريقي إثبمات القةع والجز  وهمما التواتر وقرائن  محممد )ا(، وبعبمارة أخرى: قمد ااتمع فِ  
ال مممحة، وبذلث فالوصمممية ه تفتقر الى صمممحة السمممند، بل بعد ح مممول القةع ه ي،ب ي البحث عن الظن، بل 
البحث عن الظن عندئذٍ ه يعدو الجهل والتعسف، وتف يل تواتر الوصية معع  واحتفافها بالقرائن ه يسعه هذا  

ومن حمما  ذلث فلمااع كتاب )الوصممية والوم أحمد الحسممن( و )دفاعا  عن الوصممية( و )انت ممارا   اهخت ممار  
 للوصية( و )الأربعون حديثا  فِ المهديين وذرية القائم(.

ی آن عقاید  هایی که به واسـطهباید راهدلیل به همین   عقایدی اسـت و ) از نوعوصـیت»موضـوع روایت   که پوشـیده نیسـت
قطع  منجر به حصـول  هایی که پناه بردن به راه  اند.ناتوان  ی،اثراتحصـول چنین هایی که برای ا بپیماییم، نه راهشـود ر ثابت می

ــونـدو یقین نمی ــدن هی  فـایـده  مطلـب  ،  ولنی نمودنشـ ــل شـ ــت وای  بـدون حـاصـ راهـه  نظر علمی، بـه بیبحـا را از    اسـ
خدا حرــرت  د که قطعی الصــدور بودن آن را از جانب پیامرر  قراینی دار  اســت و )معنوی  متواتر»روایت وصــیت،   کشــاند.می

  ) تواتر که »یقین، وجود دارد،   اِثرات قطع وبرای  وصــیت دو راه  مورد روایت  در    :به عرارت دیگر  دهدکنتیجه می  )ص( محمد
ی  جای  یت،به قطعرسـیدن نیازی به صـحّت سـند ندارد، چرا که بعد از    ،، وصـیتدلیلبه همین باشـندک  می )قراین صـحّت»و  

ه    یبحث  برای داردک منجر میظنّ کـه بـ ــود، وجود نـ ه بی  مورد، چییی جیدر این    بحـا از ظنّ حتی    شـ ادانی و بـ  ،راهـه رفتننـ
ســی که خواهان  ک گنجد، هراین بحا مختصــر نمی  آن، درموجود  بیان تهصــیلی تواتر معنوی وصــیت و قراین  باشــد.  نمی

) یاری وصـیت»و )از وصـیت  یدفاع»و )ع(  وصـیت و وصـی احمدالحسـن»  هایبه کتاب تواند  تحقیق در این زمینه اسـت می
 نماید.مراجعه  )  چهل حدیا در مورد مهدیین و فرزندان قائم»و  

 

والأمر المهم الآخر هو أن مواموع تقسميم الأخبار باعتبار صمفات الرواة إلى )صمحي  وحسمن وموثا وامعيف( 
هو )خه الآحاد المجرد عن القرينة(، أي إن الخه المتواتر أو المحفوف بالقرينة ه يدخل فِ هذا التقسمميم الرباعي،  

د، وكذلث الخه المتواتر أخذ قةعية صمممدوره لأن الخه المحفوف أخذ قةعية صمممدوره من القرينة ه من السمممن
من كثرة رواته ه من السمند، ولأن ما يفيده التواتر والقرائن أقوى مما يفيده السمند ال محي ، وما يفيده صمحة 

 السند حاصل من التواتر والقرائن وزيادة.

ق و  ،نحَسـَ  ،صـحید»به هایشـان  صـهات راویبا توجه    و روایات  که موضـوع تقسـیم خررهااسـت  مهم دیگر این  ینکته   مُوَثَّ
چهارگانه   بندیمُتواتر یا خرری که دارای قراین اسـت، در این تقسـیم یعنی خرر کخرر واحد بدون قرینه اسـتصـرفاا  )ضـعی 

خرری که دارای قراین اسـت، قطعیتش را از قراین دریافت نموده اسـت، نه از سـند و همچنین  شـود، به این دلیل که وارد نمی
  قراین  تواتر وهمین دلیل آنچه از به    کگرفته اسـت نه از سـند  شهارر متواتر، قطعی الصـدور بودن خود را از زیاد بودن راویخ



حتی  قرار است از سند حاصل شود، هر آنچه که و   آیدبه دست میسند صحید  چییی است که از تر از ، قویشودحاصل می
 است. قراین حاصل شده، از تواتر وبیشتر از آن، 

 

اتفقوا على إن مورد التقسميم هو خه الواحد الخالي عن  –قال الحر العاملي "رحمه الله": )أنهم ممممم الأصموليون  
 1. القرينة وقد عرفت إن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن...(

ــولی»گویـد:  می  (رحمـه اللـه)عـامِلی    حُرّ  ــیم )خررهـای    هـا اتهـان نظر دارنـداُصـ قرینـه  بـدون    واحـد و  خرر  چهـارگـانـه(کـه تقسـ
 2....)دارای قراین است های مشهور ما،دانستی خررهای کتاب   است و

 

وقمال الشمممميلم الةوم "رحممه الله": )... لأنمه إن كمان هنماك قرينمة تمدل على صممممحمة ذلمث كمان اهعتبمار  
 3بالقرينة، وكان ذلث موابا  للعلم ...(

باشـد که به صـحّت این اعترار دللت موضـوعی   اینجا  دراگر که دلیل ...به این  .»گوید:  می  (رحمه الله)شـیخ  وسـی    و
 ٤)شود....مییقین  موجب علم وی قراین است که اعترار به وسیلهکند، 
 

فبعد أن أثبتنا وفِ كت  عديدة تواتر مضمممممون الوصممممية واقلانها بقرائن ال ممممحة، نعلم أنب الذين يةالبون  
إنما هم بين ااهل ومتجاهل مخادع، فالجاهل يج  عليه أن يعرف حدَه ويتعلم    ب ممحة سممند الوصممية المقدسممة

قبل أن يتكلم، والمتجاهل المخادع يحعلم ويحعرف ما قدمته آنفا  ولكنه حاقد حاسد يفتقر إلى حرف الخ ومة،  
ا مسةر فِ كت  دراية الحديث ال  يلتز  بها، م  ما يقره المتقدمون  وما على الناي إه اهحتجاج عليه وسياله عمب

 والمتأخرون والمعاصرون من أهل هذا الفن.

به این نتیجه قراین را ثابت کردیم،  همراه بودن وصــیت با  های زیادی، تواتر مرــمون وصــیت واین که در کتاب  از  بعد
زند  به نادانی می که خود رااست  یا فردی   واست کند، یا نادان  که تقاضای صحّت سند وصیت مقدس را میرسیم، کسی می

زند  به نادانی می  را  فردی که خود خود را قرل از سـخن گهتن بشـناسـد و  یاندازه داردک فرد نادان باید حدّ وکاری  فریب قصـد  و
 محتاج  و  ورزدحســد می، کندتوزی میاین حال، کینه  شــناســد، ولی بایم  داند وقصــد فریب دارد، مطالری که گهتم را می  و

ــمنی می ــومـت و دشـ ــرافـتِ خصـ ــدک دیگران  شـ )  الحـدیـا  ةدرای ـ»هـای  از مطـالری کـه درکتـاب   او احتجـاج کننـد و  بـایـد بربـاشـ
ی()حدیا ناسـ ت   شـ ده اسـ ته شـ ت، از او  مُلیَ   هابه آنو او  نوشـ ش نمایندکم اسـ رین    رین وخّ کمُت، مینمطالری که مُتقدّ   پرسـ معاصـ
 .نمایندمیو اعتراف به آن اِقرار  ،این فنّ 
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فالخه ينقسممم ابتدا   الى قةعي ال ممدور وظ  ال ممدور، وقةعي ال ممدور ينقسممم إلى الخه المتواتر والخه  
أحوال رواته المقرون، وكلا القسممين يفيد القةع وه يحتاج إلى النظر الى سمنده، وظ  ال مدور ينقسمم باعتبار  

إلى الأقسما  الأربعة المتقد  ذكرها، فالبحث عن أحوال وصمفات راال السمند يكون فِ الخه الظ  ال مدور ه 
 فِ الخه القةعي ال دور، كما هو مقرَر فِ علم الدراية.

اخهاول، خرر    یمرحله  در یم میظنّی الصـدور»  و  )قطعی الصـدوری »به دو شـ ود.  ) بودن تقسـ خرر  »ر به  قطعی الصـدو شـ
شــود بدون این که منجر مییقین  به قطع وقســمت دو   هرشــود که  ( تقســیم میخرر دارای قرینه»خرر مقرون) )  و  )متواتر

، بیان شـدکه قرلاا   ایبه اقسـام چهارگانه  ،راویانبا توجه وضـعیت ظنّی الصـدور  وجود داشـته باشـد.  سـند   دقت درنیازی به 
خرر ظنّی مورد  و صهات رجال سند، دروضعیت مورد    بحا در، م درایه بحا شده استعل  که در  ور همانشود.  تقسیم می

  خرر قطعی الصدورمورد    است، نه درمطرح  الصدور  
 

بميزان معين، هبمد أن يكون همذا الميزان نمابعما  من صممممماحم     )ع(ثم إنب محماكممة سممممنمة النً )ا( وأهمل بًتمه 
الشمرع نفسمه، ه من الأهوا  والآرا  المتناقضمة والمتعارامة وال  كثر الخةأ والوهم فيها ب مورة منفرة، فالدين  
الكماممل ه يكون كماملا  إن كمان مفتقرا  إلى نماققمممم العقول ليضممممعوا لمه قمانونما  ومنهجما  لقبول ورفض 

، فتجد بعضممهم يعتمد منهجا  معينا  ي ممح  فيه مأات أو آهف الأحاديث، والبعض الآخر يخالف ذلث  الأحاديث
ف هذه الأحاديث أو يلكهما، وتجمد بعض علمما  الراال يوثقون مجموعة رواة فيعتممدون على ما   المنهج فيضممممعن

هيه  الرواة وبمالتمالي  يروونمه من عقيمدة وفقمه وأخلاق وسمممممة، ويمأتي آخرون ليخمالفوهم فِ ذلمث فيضممممعفون  
يرفضممون تلث الروايات بما تحتويه من عقائد وفقه ...اللم، وهكذا يبقى الدين وصمماح  الدين محكوما  ب مه  

 ينظر الى تراثه نهبا  بين آرا  وأهوا  علما  الراال واختلافهم !

ــنت نروی  دردادن  حکم بنابراین برای   ــاس معیاری  ، ب )ع( اهل بیت  و  )ص( مورد سـ معیار و مییان  این    ین، خودمعراسـ
م در  وهّ تکه اشـتراه و معیاری    مخال  و متناقض و  هواها و نظرات شـخصـیِ سـر  باید از صـاحب شـرع نشـکت گرفته باشـد، نه از 

  تا آنها برای دین، قانون و های ناقص محتاج باشــد  با عقل  یبه افراد دین کامل، اگر  .اســت  آوری زیادآن به صــورت نهرت 
ی  برای قرو  ع نمایند،احادیا    ردِّ   یال روشـ توضـ ی    گروهی از آنها  کامل نیسـ دها یا ،معینبا تکیه و اعتماد بر روشـ هیاران   صـ

یا  شـمارند  ضـعی  میاین احادیا را   این روش مخال  هسـتند و  گروهی دیگر، باکه  حالی درشـمارند،  حدیا را صـحید می
های آنها  تمام روایت شـمارند ومی  اعتماد مورد و  ای از راویان را مُوثقمجموعه  ،رجال یگروهی از علما.  کنندرا ترک می  هاآن

ــنـد  عقیـدتی    کننـد، چـهرا قرول می ــیره،  یـا مربو  بـه  اخلاقی  ،  فقهیچـه   وبـاشـ آنهـا مخـالهـت   بـا  ،گروهی دیگرکـه  حـالی درسـ
این چنین اســت که   کنندرا ردّ می  ....و  فقهی،  نتیجه، آن روایات عقایدی  در شــمارند وآن راویان را ضــعی  می  و کنندمی

رجال    یهواهای علما بیند که میراثش بین نظرات شخصی ومی شود ودیگران محکوم می یوسیلهصاحب دین، به  دین و
 شود.اختلاف آنها، غارت می  و

 

صممممول الراماليمة يجمد اهختلاف حن بين النجمالأ والشمممميلم الةوم فمأحمدهم يوثا بع 
ُ
ض  فمن يةلع على الأ

الراال والآخر يضممممعفهم أنفسممممهم، بل تجد التناقض حاصمممملا  بين أقوال الرال الواحد من علما  الراال حًث 



يوثا رالا  فِ أحمد كتبمه ويضممممعفمه فِ كتماب آخر، وتجمد القميين مثلا  يضممممعفون كمل من يشممممتهر بنقمل مما 
ون أخبمار هيه  الرواة وال  ت مممممل إلى الآهف، ثم   )ع(يخمالف اعتقمادهم من منزلمة الأئممة   ومما حمممممابمه ذلمث، ويردب

يتضممم  لمن تأخر عنهم خةأ القميين فِ هذا المنهج وأن هيه  الرواة ثقات ويج  اهعتماد على رواياتهم، وهكذا  
لح ﴿تبقى الروايمات فِ مهم  الآرا  والأهوا  تمارة تُرد الآهف منهما وتمارة تُقبمل، قمال تعمالى:  ِ وح بِ مِْ ا

انح مِنْ عِنمدِ مح وْ كمح
ثِما   فا  كح دُواْ فِيهِ اخْتِلاح اح  1﴾لحوح

گاهی داشـته باشـد، متوجه اختلاف میفردی که به کتاب  هر     شـیخ  وسـی حتی بین نَجّاشـی و  ،شـودهای اصـلی رجال آ
حتی بین ســخنان یک فرد از علمای    .کنددیگری همان افراد را ترــعی  می  و کندیکی از آنها بعرــی از رجال را توثیق می

در کتاب دیگرش، در حالی که هایش، فردی را توثیق نموده  یکی از کتاب   که دربه این صـورت  دارد،    وجود  نیی تناقض  رجال
  هر  و  )ع( مورد جایگاه ائمه  مخال  اعتقاد آنها در  یهر فردی که روایات  ها)قمیک به عنوان مثال »او را ضـعی  شـمرده اسـت

  ک کنند، هرچند به هیاران خرر رســیده باشــدخررهای این راویان را ردّ می شــمارند وچییی شــریه این را نقل کند، ضــعی  می
باید به   این راویان، ثقه هســـتند، و برایشـــان روشـــن شـــد، و این که  هاولی افرادی که بعد از آنها آمدند، اشـــتراه روش قمی

شـود،  باعا می گیرد وها در مَعرضِ نظرات شـخصـی و هواها قرار میاین چنین اسـت که روایتنمود.  های آنان اعتماد  روایت
  از ســوی غیر خدا  (این قرآن) اگر):  فرمایدمیخدای متعال     گاهی اوقات، قرول شــود ردّ شــود و  هاگاهی هیاران مورد از آن

 .2(یافتیآن می  اختلاف زیادی در  ،بود
 

صممممول الراماليمة ال  نحماكم بهما تراص آل محممد )ا( ا! فعممدة الأصممممول الراماليمة ثلاثمة:  
ُ
ثم أين هي الأ

فهرست النجالأ وفهرست الةوم وكلاهما م نفان لذكر الميلفين والم نفين من الرواة ولًس لذكر كل  
ببقمات ولم يتعرض للجرا والتعمديمل إه نمادرا ، ولم تتعرض همذه الرواة، والثمالمث رامال الةوم وهو كتماب  

الأصمول الراالية إه لعدد قليل ادا  من الرواة الذين تجاوز عددهم فِ المسمتدركات الراالية المعاصمرة الخمسمة  
عشر ألفا  حس  ترقيم معجم راال الحديث للسيد الخوئي ومستدركات علم راال الحديث للشيلم النمازي،  

صمممول الراالية ه يبللأ الألف ! ومن حممما  التف ممميل بالم مممادر والأرقا   والملُ 
ُ
م لهم ارحا  أو تعديلا  فِ اميع الأ اح

 فلمااع كتاب )انت ارا  للوصية(.

 های رجالی سـهترین کتاب اصـلی سـتاا کنیم، کجامی، حکم  )ع(  میرا« آل محمد  یدرباره  که با آنهاای  اصـول رجالی
ت نجاتا   تند: فهرسـ ی وهسـ ی  شـ ت  وسـ نده ل  ون های مهای راوینام  ها برای ذکردوی این کتاب  هرکه  فهرسـ های  نویسـ

  جی   بهباشـد که می )کتاب َ رَقات »سـوم، رجال  وسـی اسـت که  کتاب   گیرند.را دربر نمیها  راوی یهمه باشـد ومی  هاکتاب 
های اصـلی رجالی، فق  تعداد اندکی از راویان را  این کتاب درواقع   کتعدیل مُتعرض نشـده اسـت ، به جَرح وبرخی موارد اندک

معجم  »براســاس  درحالی که  رســدنهر می  های رجالی معاصــر، به پانیده هیارمُســتَدرک  در افراد  تعداد کبررســی نموده اســت
ید) رجال الحدیا تدرکات علم رجال الحدیا»خوئی و    سـ یخ نمازی، و  )مسـ لی رجالی،  هافرادی که در تمام کتاب   شـ ای اصـ
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ــدند، به هیار نهر    جَرح و ــند  هرنمیهم تعدیل ش ــی که  رس ــیلی منابع و  خواهدمیکس ــورت تهص آن را بداند، به    تعداد  به ص
 مراجعه نماید.  ١)یاری وصیت»کتاب  

 

مًث من لم  صممممول للجرا والتعمديمل معتمد بهما لكي نحماكم بهما اميع الرواة بح
ُ
إذن، فِ الحقيقمة ه توامد أ

تذكره تلث الأصمول نعتهه امعيفا  أو مجهوه ، وحن ما تضممنته كت  الةوم والنجالأ من ارا أو تعديل  
إما أن يكون ااتهادا  أو نقلا ، واهاتهاد ه يعتمد عليه بمجرده وه يحتج به، والنقل يفتقر إلى السمند ثم وثاقة  

ند له إه نوادر، وبذلث يكون علم الراال بلا راال السمند، وكل ما فِ كت  الةوم والنجالأ الراالية ه سم
 راال، فلا يستأهل البحث.

 

 یی آن بتوانیم نســـرت به همهکرد، تا به واســـطهاعتماد    هاتعدیل بتوان به آن  برای جَرح و که  های اصـــلیکتاب درواقع  
، ضـعی  یا مَجهول  ه باشـدنشـد  رهای اصـلی ذککه در این کتاب   ایهر راویترتیب به این  وجود ندارد تا  راویان حکم کنیم، 

اسـت یا    شـخصـی  و نظر  نجاشـی وجود دارد، یا از روی اجتهاد های  وسـی وتعدیلی که در کتاب  حتی جَرح ومحسـوب گردد.  
ــرف به  درحالی که   کفَرد دیگر از  روی نقـل نمودن  از خود  نقـل نمودن نیی    ، ونمودبه آن احتجـاج   توان اعتمـاد واجتهـاد نمیصـ

ند ند را توثیق  دارد، و  نیاز به سـَ نجاشـی   های رجالی  وسـی ولری که در کتاب امطدرحالیکه تمام   بررسـی کنیم و  باید رجال سـ
 شـــکن    درنتیجه در  شـــود وبدون رجال می ، خود،به این ترتیب، علم رجال  .وجود دارد، ســـند ندارد، مگر تعداد اندکی از آنها

 .باشدنمیبحا کردن  
 

ورمم كل ما تقد  فقد تنزلنا اده  وأثبتنا اعتبار سممممند الوصممممية من خلال علم الراال المزعو ، ويكفينا  
حهادة الممزا النوري باعتبار سند الوصية فِ كتابه النجم الثاق ، حًث قال: )روى الشيلم الةوم بسند معته 

فِ الليلة ال  كانت   )ع(لأمم الميمنين  خها  ذكرت فيه بعض وصمممايا رسمممول الله )ا(   )ع(عن الإما  ال مممادق  
وتف ممميل   2فيها وفاته، ومن فقراتها إنه قال: "فإذا حضمممرته الوفاة فلًسممملبمها إلى ابنه أول المقربين... إلى آخره"(. 

 ذكر توثيا ومدا رواة الوصية مفَ ل فِ كتاب )انت ارا  للوصية(، فمن أح  التف يل فلمااع هناك.

 

  ی بیهودهبا توجه به علم  بودن ســند وصــیت را   آمدیم و معتررپایین ، از موضــع خود،  گهته شــدری که تمام مطالبرخلاف  
  ک بودن سـند وصـیت، برای ما کافی اسـت  معتررمرنی بر  )نجم الثاقب»شـهادت میرزای نوری، درکتاب  .  ثابت نمودیم  ،رجال

در    )ص( های رسـول اللهآن بعرـی از وصـیت  که درکند  نقل می  خرری را ،سـند مُعترر  شـیخ  وسـی با»گوید:  آنجا که می
ان   ب وفاتشـ ت. )ع(  به امیرالمنمنینشـ ده اسـ متدر    ذکر شـ   امام دوازدهم  )  وقتی وفات او»فرماید:  ، میهای آنیکی از قسـ

 
 انتصاراا للوصیة. -   ١

 .7١ص 2النجم الثاقب: ج -2



مَدح راویان   توثیق وشــرح    ١).آخرروایت تا  کند....تســلیم می ، وصــیت را به فرزندش که اولین نیدیکان اســترســد فرا  ()ع(
باشـند  توضـید بیشـتر میخواهان  کسـانی که   و آمده اسـتصـورت مهصـل  به )انتصـاراا للوصـیة(   )یاری وصـیت»وصـیت درکتاب  

 .به آن مراجعه نمایدتوانند  می
 

والنتيجمة أن روايمة الوصمممميمة قةعيمة ال مممممدور عن النً محممد )ا( لتواتر معنماهما وهحتفمافهما بعمدة قرائن  
نمة المةهرة للنً محممد )ا( ولأهمل بًتمه الأبهمار  أهمهما موافقتهما للق ، وبمذلمث فهي )ع(رآن الكريم والسممممْ

 .)ع(مست نية عن تزكية علم الراال بتزكية الله ورسوله والأئمة الأبهار 

 والحمد لله رب العالمين.

ــیـت، بـه    ی نهـایی:نتیجـه    )ص(   از پیـامرر محمـدبـه  ور قطع  قراین،    تعـدادی از  بودن  معنوی و دارا  تواتردلیـل  روایـت وصـ
  محمد حرـرت    سـنت پاک پیامرر و  قرآن کریم  ها، موافقت وصـیت باقرینه  ترینِ مهمک  اسـت(  الصـدور)قطعی شـده اسـت  صـادر
نیاز  علم رجال بی یبه واســطه پاک شــدن  وجهت صــحت  ، وصــیت از دلیلبه همین  کاســت  )ع(  شاهل بیت پاک و  )ص(

 پاک شده است. ، نیکو و )ع(  ائمه پاک  و شپیامرر  وخدا    یاست، زیرا به واسطه
 العالمين رب  والحمدلله 

 

 الشيلم ناظم العقيلي

 هم 1٤33الرابع من ذي الحجة المبارك 
 

 شیخ ناظم عقیلی
  ١٤٣٣الحجهذی ٤

  

 

 

 

  

  

 

 
 . 7١ص2نجم الثاقب: ج - ١



 

 الرحيمسم الله الرحمن ب

 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما  

 .هذا الكتاب .

 این کتاب  داستانِ 
 

كثر ل ط البعض فِ زماننا هذا على وصممممية رسممممول الله )ا( المقدسممممة، بل تجرأ بعض أدعيا  العلم منهم  
ليةلا عليها أوصممافا  يندى لها ابين ال يور على سمميد الخلا ودين الله، كل هذا يح ممل فِ محضممر آل محمد  

هما، وهو مما يمذكرنما بمالل ط  )ا( بعمد ابتمدا  دعوتهم الإلهيمة الكهى اليو  واحتجماج ابنهم يمماني آل محممد ب
 وقلة الأدب الذي مارسه البعض فِ محضره )ا( فِ أول زمان الإسلا  فِ رزية الخمًس سًأة ال ًت. 

 جایی که بعرـی از مدّعیان علم، بلند شـده اسـت، تا  )ص(  ها علیه وصـیت مقدس رسـول اللهبعرـی  ، فریادِ روزگار ما  در
رم   ،دین خدا وسـیّد مخلوقات  باغیرت نسـرت به    ای توصـی  کنند که بر پیشـانی فردگونهجرأت نمودند تا وصـیت را به  عرن شـَ

آغاز    ، دعوت بیرگ الهی خودشـان رادر این روزگاراین که   از  آمد، بعدپیش   )ع(  آل محمد  تمام این مسـایل، در حرـور .نشـیند
در آغاز  ها  ادبی بعریو بی  فریاد  ، ما را به یادِ موضوعین  ا.  به آن، احتجاج نمود ــ ـ)ع(  یمانی آل محمدــ ـفرزندشان    نمودند و
 .بارمصیرت شنره(  )مصیرت پن)  خمیسال  ةرزیماجرای »  کاندازدمی )ص(  حرور پیامرر دراسلام،  

 

ومرض الفمماعلين فِ كلا الموقفين واحممد، وهو التشمممموين على النمماي وحملهم على اهسممممتخفمماف بممدليممل  
هم الشمممميةاني فِ إبعاد الخلا عن دين الله الحا واتباع آل محمد )ا(. فإذا  الأوصمممميا ، وبالتالي تحقيا مرامممم

كان ق مد أولأث من التهريج الذي افتعلوه هو صمدب الناي عن وهية وباعة أول اهئمة اهث  عشمر، الإما  علي 
. لًسممتمر  )ع(أحمد ، فانب مرض المهراين اليو  هو إبعادهم عن وهية وباعة أول المهديين اهث  عشممر، الإما   )ع(

منهم بالخ مموا، من قبل   )ع(بعد هذا مسمملسممل الخةف واهرتهان لأمة محمد )ا( عموما  وأتباع أهل البًت  
فقها  السمو  وأبواقهم، تلبية  لأهوائهم وحمهواتهم، وبمعا  فِ دنيا قذرة. ولذا فهم لًسموا من محمد )ا( وه هو 
منهم، بمل هم نتج الهرج، قمال: ).. وكيف تهلمث أممة أنما أولهما واثنما عشممممر من بعمدي من السممممعمدا  وأولي الألبماب،  

 1(. ن يهلث بين ذلث نتج الهرج لًسوا م  ولست منهموالمسي  عي  بن مريم آخرها، ولك

وّش نمودن:  اســت ســاندو گروه یک  هدف افراد هر نهایت،   در  تا دلیل اوصــیا را خوار و خهی  نمایند تا  مردم و ذهن  مُشــَ
ــیطانی خود را ــد،می )ع(  از آل محمدپیروی نمودن مردم از دین خدا و    دورکه همان   هدف ش ــازند.  محقق    باش هدف اگر س

یعنی  ا اعت اولین دوازده نهر    انجام دادند، بازداشـتن مردم از ولیت و ()ص(  رسـول الله  )درحرـور که  ایآنها از ایجاد فتنه
ام علی ه  ،)ع(  امـ ت و  دور  ،گرانبود، امروز نیی هـدف فتنـ ا از ولیـ اعـت اولین    نمودن آنهـ ه  مهـدیین دوازدهاز  ا ـ انـ ام  یعنی  گـ امـ

، از )ع( اهل بیتپیروی از ه  ور خاص  ب  و )ص(  امت محمدبه  ور کلی، دزدی کردن از ، آن  از بعد، تا  باشـد، می)ع(  احمد
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،   مع به دنیای آلوده اب  های خود وشهوت  وامیال  دادن به پاسخ  تایید وجهت آنها، به گویان  سخنو   )بد( سوء یسوی فقها
ــتند و  )ص( آنها از محمددلیل همین . به ادامه یابد ــت، بلکه آنان ()ص  محمد  نیس ــوب    فتنه و ینتیجه  ،نیی از آنها نیس آش
از ،  من ازبعد   دوازده فردِ  حالی که من اولین آنها و در،  شــودچگونه امتی هلاک می و....  فرمود:    )ص(  پیامرر  کهســتند

در  ،  آشـوب هسـتندافرادی که دنرال    ولی، سـتا  آخرین آنها  (عیسـی بن مریم) )ع( مسـید و،  صـاحران خِرَد  ها وخوشـرخت
 1.(نیستم از آنها  نیی من من نیستند و آنها از  کدنشوبین اینها هلاک می

 

)يهلث بين ذلث(: أي بين وقت الأئمة اهث  عشممر، وتحديدا  بعد ميبة الإما  الثاني عشممر وبين ابتدا  المسممي   
لوصمميه ورسمموله ويمانيه إلى الناي وابتدا  الدعوة   )ع(بدعوته فِ آخر الزمان، وال  تتحقا بإرسممال اهما  المهدي  

 اهلهية الكهى، )نتج الهرج(: أي هرج علما  الضلال.

آغاز   ، و)ع(  از غیرت امام دوازدهم بعدو به خصوص   )ع(  بین زمان دوازده امامی  دورهیعنی   :(شودبین اینها هلاک می)
تادن وص ـ دعوتی که با  کآخرالیمان  در )ع( دعوت مسـید تاده و ی وفرسـ وی ایشـان    )ع(  یمانی امام مهدی فرسـ وی از سـ به سـ

 گمراه. یعلما ییعنی فتنه :(نتیجه فتنه وآشوب )  .شودآغاز دعوت بیرگ الهی محقق می  مردم و
 

ثم  )ع(وأكيد أنب من علائم هلاك اهنسان وات افه بأنه نتاج للهرج، أنث تراه يدعي اهنتساب إلى محمد وآله  
جرأ على وصمممًته المقدسمممة )وهي ذخره ورميته ال  ه تخةه صممماحبها( وي مممفها بأنها كلا   فِ نفس الوقت يت

عجائز أو فاسممدة أو متهالكة ..... اللم، من كلمات يهتز لها عرا الله تعالى لشممدة قبحها. والحال، أنب الوصممية  
ا يتض  ذلث لمن يةالع هذا  متواترة معع  ومحفوفة بعشرات القرائن القرآنية منها والروائية وحن العقلية، كم

 السفر الكريم.

صـ  شـدن به نتیجه فتنه  های هلاکت انسـان ویک از نشـانهبه  ور قطع  این اسـت که این فرد، در  آشـوب بودن،    یمُتَّ
آن   و  کندهمان حال، نسرت به وصیت مقدس جرأت می  ولی درداند  مُنتَسب می )ع( آل محمد  و )ص(  خودش را به محمد

افرا به  خن پیرزنی مانند  اوصـ د، یاکلام   ها،سـ خن فاسـ تی  دلیل  که به کند، کلماتی  و نظایر آن وصـ  می  فایده....بی سـ   زشـ
  در .  اندازداشــتراه نمی  اســت که صــاحرش را درای  نشــانه حالی که وصــیت، ذخیره و  درک  لرزدمتعال می  ، عَرش خداوند  آنها

که برای فردی     ور عقلی اسـت، همانحتی   روایی و،  قرآنی  یها قرینهدارای ده  متواتر معنوی اسـت و ،وصـیتعین حال،  
 .شودمیرا مطالعه نماید، روشن  ارزشمند  که این کتاب 

 

ولأث الةرد من قبل النً )ا( والضلال، فإنبه ذاته م م هيه  إن لم يتوبوا، ذلث أنب بال   
ُ
وإذا كان م م أ

الهداية والنجاة ه سممبيل له إه التمسممث بما اعله النً عاصممما  ل مة من الضمملال أبدا ، ولأنب للوصممية المقدسممة  
أن ممممماره قمد بًبنوا فِ عمدة كتم  الوصمممميمة وخةرهما  خةر عظيم عنمد الله وخلفمائمه فمإنب يمماني آل محممد )ا( و
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وقرائنها وكيفية اهحتجاج بها، كما أاابوا عن اهحممممكاهت ال  اثُمت اممممدها، وقد امممممَ الموقع الرسمممممي  
 للدعوة اليمانية المباركة تلث اهصدارات.

به ،  نکردن  ی در صــوت توبه، عاقرت این افراد نیه باشــدگمراهی بود  و  )ص( شــدن ازســوی پیامرر وقتی عاقرت آنها  رد
ــرـب  ک بـه این  خواهـد بوداین گونـه  همین   ــت هـدایـت وسـ کنـد، راهی جی چَنـز زدن بـه آنچـه نجـات می  کـه فردی کـه درخواسـ
  وصـیت مقدس، جایگاه بیرگی نید خداوند   همچنین اَبد به عنوان بازدارنده برای اُمت قرار داده اسـت، ندارد و تا  )ص(  پیامرر

چگونگی احتجاج   وآن   قراین، جایگاه آن، ها، وصیتتعدادی از کتاب   در  انصـارش، و  )ع( مانی آل محمدی  .خلهای او دارد  و
سـایت رسـمی دعوت مرارک   درکه هایی که علیه وصـیت مطرح شـده اسـت، پاسـخ دادند  به اشـکالو   به آن را روشـن سـاختند

 است.  موجودو   شده یمانی، منتشر
 

المبارك أيضمما ، والذي يضمممْ بين دفتيه اوابين ل ما  أحمد الحسممن فيما يتعلا  وبين يدي الجميع هذا السممفر  
بالوصمية المقدسمة، وهما ك مهما من أاوبته الشمريفة انةويا على الحا الواام  وال مري  والذي لًس بوسمع 

 ميمن التنكر له إه بالخروج من ربقة الميمنين والعياذ بالله.

در مورد    )ع(  الحسـن  امام احمد دو پاسـخ از  یبَردارنده  که دراسـت ، کتابی  ا قرار دارددر حرـور شـمکه   ارزشـمنداین کتاب 
ی حقّ روشـن و صـرید اسـت، که هی  های شـری  ایشـان، در بَردارندهباشـد. این دو پاسـخ، مثل بقیه پاسـخوصـیت مقدس می

 باشدک پناه بر خدا   ی منمنین بیرون رفتهتواند آن را انکار کند، مگر این که از حلقهمنمنی نمی
 



 

وكمان لي تعليا مخت ممممر على بعض الموارد رمبمة فِ نفع بلاب الحا والهمدى، وتمأكيمدا  لتلمث  
تْ   الرمبمة وقةعما  لبعض الأعمذار الواهيمة لمدى البعض واممممعمت ثلاص ملاحا فِ آخر الكتماب اممممممب

مضممممونها الشمممريف فِ الإحمممارة إلى  بعض الروايات ال  تيكد كتابة الوصمممية من اهة، وتواتر 
 المهديين الأوصيا  وأولهم بالذات صلوات الله عليهم أامعين، من اهة أخرى.

 بندهافراد،    بین بردن بعری از عذرهای واهی بعری  از هدایت و منهعت رساندن به  الران حق وجهت  به 
ــید  ــی از عرارت توض ــری به بعر ــت در  افیودم.ها  مختص ــه پیوس ــی از در آنها   که  دادم  ارکتاب قر   آخر  س بعر

به تواتر معنوی روایت وصیت که اشاره    جهت دیگر روایاتی که  از وتککید دارد  روایاتی که به نوشـته شـدن وصـیت 
 .اشاره دارد، آورده شده است  )ع(  خصوص درمورد اولین آنها هب به مهدیین اوصیا و

 

صمماح  الوصممية المقدسممة القبول والرحمة،  هذا، وراائي من الرب الكريم العفو والم فرة، ومن 
 ومن ابنه أحمد المظلو  الدعا  والشفاعة لعبد أسرف فِ حا ربه وأوليائه الشي  الكثم.

 والحمد لله رب العالمين.

 1٤3316 القعدهیذ1٥

 علا 

 

  احمدِ   از فرزندش  مهربانی و  از صـاحب وصـیت مقدس، قرول و،  آمرزش  بخشـش و لب    پروردگار کریم،  از
، نموده اســت و اســراف  رویاولیای او زیاده  پروردگار و  ای که در حقّ شــهاعت برای بنده  دعا و ،)ع( ســتمدیده
 کنم.تقاضا می

 و الحمدلله رب العالمین
 هـ ۱۴۳۳ذو القعدة   ۱۵

 علاء

  

 
 )مترجم(. ۱۳۹۱مهر  ۱۰ -   ١6



 

 الأول و اوابه السيال
 سيال اول و اواب آن   

  

 الله وبركاته.السلا  عليكم ورحمة 

 اللهم صلن على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما  كثما .

خْلُفُونح ﴿ رْضِ يح
ح
ة  فِِ الْأ ئِكح ا مِنكُم مَلاح لْنح عح اُ  لحجح لحوْ نحشممممح ، ما معع هذا الآية، وهل لها علاقة  ﴾وح

 أو المهديين ا )ع(بأصحاب المهدي 

 وبرکاتهالسلام علیکم ورحمت الله  
 .اللهم صلك علی محمد وآل محمد الأئمة والمهدیین وسلم تسلیماا کثیراا 

(. معنای این آیه دادیم که در زمین خلافت کنندای قرار میاز میان شما ملائکه،  خواسـتیمو اگر می)
 یا مهدیین، ارترا ی داردا)ع(   چیستا آیا با یاران مهدی

 

 :الجواب

 الرحيمبسم الله الرحمن 

والحممد لله رب العمالمين، وصمممملى الله على محممد وآل محممد الأئممة والمهمديين وسمممملم تسممممليمما  
 كثما .

دْونح  ﴿ وْمُثح مِنْهُ يح مممِ ا قح ثحلا  إِذح رْيحمح مح رِبح ابنُْ مح اَ امممُ لمح بوُهُ لحثح إِهَ   *وح رح ا امممح ْ  هُوح مح
ح
مْم أ ا خح تُنح آلِهح

ح
الوُا أ قح وح

ه  بحلْ هُمْ   دح ِ مُونح  اح وْ م خح ائِيلح   *قح ِ  إِسْرح ثحلا  لنبح اهُ مح لْنح عح اح لحيْهِ وح ا عح مْنح نْعح
ح
بْدم أ ا   *إِنْ هُوح إِهَ عح لْنح عح ا  لحجح لحوْ نحشح وح

خْلُفُونح   رْضِ يح
ح
الْأ ة  فِِ  ئِكممح اتَبِعُونِ هممح   *مِنكُم مَلاح ا وح ُنَ بِهممح مْلح ةِ فحلاح تح اعممح لحعِلْمم لنلسمممممَ هُ  إِنممَ ا م  وح رح ا صممممِ ذح

قِيمم    [.61م  ٥7]الزخرف:  ﴾مْسْتح
 

 : پاسخ

 بسم الله الرحمن الرحیم
 والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآل محمد الأئمة والمهدیین وسلم تسلیماا کثیراا 

ــود، قوم تو از آن مثال،  وقتی فرزند مریم، به عنوان مِثالی برای قوم تو زده می) ــخ(   )در دارند وبازمیش   پاس
ت یا او گوید:می خن را برای مُجادله می  اآیا خدای ما بهتراسـ تند کهنگویآنها این سـ )با   د، بلکه آنها قومی هسـ
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ای اســت که به او نعمت دادیم، و او را مِثالی برای بنی اســرائیل قرار فرزند مریم، بنده  .کننددشــمنی می تو(
ــتیم، از مدادیم و اگر می ــما خواسـ   این قراردادن  دادیم که در زمین خلافت کنند، وقرار میای  ملائکهیان شـ

اعت ت برای سـ ک نکنید، و الهی، علمی اسـ رت به آن شـ این   د کهاز من دنراله روی کنی )قیامت صـرری(، نسـ
 .١(راه مستقیماست 
 

 

حمد  قرين والعرب كانوا يجادلون بم الةة ي ممممي ونها على أنها سمممميال يةلبون اوابه من م 
)ا(، وسمميالهم يقارن بين ألوهية أصممنامهم ال  يدعونها وألوهية عي مم ال  يدعيها المسمميحيون 

، فِ حين أنب المسميول )ا( الذي ينكر عليهم تأليه الأصمنا  أيضما  ه يقر بألوهية عي م )ع(لعي م 
 فِ أراممممه، إنسممممان وعبد من عباد الله وخليفة من خلفا  الله )ع(المةلقة، بل يقول إنب عي مممم  )ع(

ولهذا وصممف الله حالهم بأنهم مجادلون، حًث إنب السمميال مب  على فرض مم صممحي  وه يقره وه  
يقول به المسيول، وهذا الأسلوب يستخدمه أئمة الكفر دائما  عندما يجدون أنب أدلة الدعوة الإلهية  

يقره وه يقول به    قد أخذت بأعناقهم في مممي ون سمممياه  مب،يا  على م الةة وفرض مم صمممحي  ه
المسممميول لًشمممكلون على الدعوة الإلهية ويةلبون اوابا  لم الةتهم وسممميالهم الخابه والمب  على  
الخةمأ، وهيه  اوابهم يكون فِ بيمان أنب السمممميال مب  على فرض خمابه ليتضمممم  أنهم مجرد  

ه  بحلْ ﴿مجادلين كما وصفهم القرآن:  دح بوُهُ لحثح إِهَ اح رح ا اح ِ مُونح مح وْ م خح  .﴾هُمْ قح

را در قالب سـنالی که پاسـخ آن را از  این مجادله  کردند و، مُجادله میآمییمرالطهبه صـورتی  عرب،   قریش و
د ددرخواســـت می  )ص(  محمـ د.  می، مطرح  کردنـ ا  نمودنـ ــنال آنهـ ــی بود  سـ اسـ ت )بین  قیـ   ( بودن  خـداالوهیـ

انهایبت ان بودمخا بکه   شـ یحیان برای عیسـیک  )ع( بودن عیسـی  و خدا  شـ تند، در  )ع( ه مسـ   مدعی هسـ
 )ع(  بودن مطلق عیسی  کند، خداها را انکار میبودن بت  که خدا ور  ، همان)ص( سنال شونده  حالی که فرد

خدا در    یای از خلهاو خلیهه  ای از بندگان خدابنده انسـان و  )ع( عیسـی که  گویدمیحتی    شـودکرا نیی منکر می
سـنال آنها،  زیرا   کاسـتنموده     یص ـتو  )ل کنندهدَ جَ »خداوند حالت آنها را به جهت  ن  به همی  باشـد.می  شزمین

این    .نه آن را قرول دارد  کند وو فرد سـنال شـونده، نه به آن اقرار می بنا شـده اسـتفرضـی غیرصـحید  بر مرنای 
بینند، دلیل  میکه وقتی   ککننداز آن اسـتهاده میروهای کهر( به  ور مرتب )پیش  کهر  امامانِ روشـی اسـت که 

فرد  کنند کهمطرح می  آمییمرالطه  و  غیرصحید یفرض  دعوت الهی آنها را مُلیم نموده اسـت، سـنالی مرنی بر
پاسـخی برای    . آنهاددعوت الهی اشـکال بگیرن  رتا ب  ،نه آن را قرول دارد کند، وسـنال شـونده، نه به آن اقرار می

این  به   پاســخ این افراد .گذاری شــده اســتپایهمرنای غل   خواهند که بر یک  مرالطه و ســنال اشــتراه خود می

 
 6١تا  57زخرف:   - ١
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،  دارندجدال  قصـد آنها فق    که  روشـن شـودتا  گذاری شـده اسـت،  اشـتراه پایه یبر فرض ـ  ،اسـت که سـنالصـورت  
گویند جی برای جدل بلکه آنها  نمیآنها این سخن را )است: نموده توصی    این گونه که قرآن آنها را  ورهمان

 .(جویندقومی ستییه
 

المقمول:   إلمى  الإلمهمي  المنمإ  انمتمقممل  ثمم  رْضِ  ﴿وممن 
ح
الْأ فِِ  ة   ئمِكممح ممَلاح ممِنمكمُم  ا  لمْنممح عمح لمحجمح ا   نحشممممممح لمحوْ  وح

خْلُفُونح  الله  : أي لو نشا  لجعلنا منكم خلفا  ممم كالملائكة مع ومين أنقيا  أبهار ممم يخلفون  ﴾يح
سممممبحمانمه وتعمالى بعمد محممد )ا(، ويخلفون محممدا  )ا( بعمد انتقمالمه إلى الم  الأعلى، ويخلف  

عبد الله خليفة لله فِ أرامممه، فالله   )ع(بعضمممهم بعضممما ، كما أنه سمممبحانه اعل قبل هذا عي ممم  
اهُ ﴿: )ع(سممممبحمانه وتعمالى قال عن عي مممم  لْنمح عح اح ا مِنكُم﴿، ثم قال: ﴾وح لْنمح عح يهما  والجعمل ف  ﴾لحجح

ائِيلح  ﴿واحد،   رح ِ  إِسمممْ ثحلا  لنبح اهُ مح لْنح عح اح لحيْهِ وح ا عح مْنح نْعح
ح
بْدم أ ا مِنكُم .... @إِنْ هُوح إِهَ عح لْنح عح ا  لحجح لحوْ نحشمممح  ﴾وح

مثاه  وقدوة وقائدا  يقتدي به بنو إسمرائيل ويتبعونه، ولو حما  الله لجعل منكم   )ع(أي اعل عي م 
ون بهم وتتعلمون منهم وتتخمذونهم مثماه  يحتمذى بمه كمما اعمل الله  خلفما  فِ همذه الأممة تقتمد

ائِيلح ﴿ )ع(عي   ِ  إِسْرح ثحلا  لنبح  .﴾مح

خواســتیم، از میان شــما و اگر می)به این ســخن منتقل شــده اســت:    اســت که نص الهیدلیل به این  
ه ه در زمین  قرار میای  ملائکـ ددادیم کـ ت کننـ ایی قرار میاگر    یعنیک    (خلافـ ا خلهـ ــمـ ان شـ ــتیم از میـ خواسـ

متعال   ، جانشـین خدای سـرحان و  )ص( پاک هسـتند، تا بعد از محمد  دادیم، که مثل فرشـتگان، معصـوم ومی
بعرـی از آنها جانشـین بعرـی دیگر شـوند،   کبه ملأ اَعلی، جانشـین او شـوند)ص(   شـوند و بعد از رفتن محمد

ــرحـان، قرـل از این ــی  هم همـان گونـه کـه خـدای سـ خـدای   .زمین قرار داد  خـدا در  یخلیهـهو را بنـده    )ع( عیسـ
لَجَعَلْنَا »، ســپس فرمود:  )قرار دادیم  او را) »وَجَعَلْنَاهُ »فرموده اســت:  )ع( متعال، در مورد عیســی  ســرحان و

ای اسـت که به بنده  او)  .اسـت سـانیک  )قراردادن( در هر دو)  جَعل). عرارت »دادیم  از میان شـما قرار) »مِنکُم
  ( دادیم.... از میان شـما قرار می،  خواسـتیماگر می  و  و او را مثالی برای بنی اسـرائیل قرار دادیماو نعمت دادیم  

رهرری قرار داده شـــده اســـت تا بنی اســـرائیل به او اقتدا و از او   الگو و،  به عنوان مثال )ع( یعنی عیســـی  ک )
داد تا به آنها اِقتدا کنید و از میان شــما، خلهایی در این امت قرار می  واســتخخداوند میروی کنند و اگر دنراله

 )ع( که خداوند، عیسی   ورگیرید تا مِثل آنها شوید، همانر ب  آنها را به عنوان مثالی برای خود از آنها بیاموزید و
 .(مثالی برای بنی اسرائیل)قرار داد:    را )الگویی(
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ون أنفسممهم مفسممري القرآن، ويقولون إنب المراد هنا هو  وحقيقة أنب العج  ه ينقضيمم ممن يسمممب
فلو كان يمكن أن تقل  المعاني بهذه ال ممورة القبيحة بإاممافة ألفا  ت م معع  ،  1"بده  منكم"  

مًث يقلم  النفي إيجمابما  والإيجماب نفيما ، لمما بقي للكلا  معع، فكيف لعما قمل أن الكلا  تممامما  بح
يقول إنب معع )منكم( هو )بمده  منكم(، همذا كمن يقول إنب معع )نعم( هو )ه(، ومعع )ه( هو 
)نعم( ا!!! فِ حين أنب عدَ فرد من الجن أو الإنس بأنه من الملائكة لسمب ، كمشمابهتهم فِ الةاعة  

الله قمد عمدَ إبلًس من أو نقما  وبهمارة بمابنمه أو هرتقمائمه معهم فِ السمممممماوات، قمد ذكر فِ القرآن، فم
 الملائكة لأنه كان قبل أن يعق وبحس  ارتقائه فِ السماوات يُحس  من الملائكة: 

در اینجا، ) )از شــما( منکم»  د منظور ازنگوینامند و میکه خود را مُهســر قرآن میکســانی   ازواقعاا تعجب  
،  و قرید   به این شــکل زشــت  )آیات(  معانیاگر قرار باشــد،  .  2، پایان ندارداســت (به جای شــما) )بدلا منکم»

ه   ــود و بـ ه را بـه کلی ترییر دهـدوارونـه شـ ا معنی جملـ ه    )منهیو »  این گونـه کلمـاتی را اضـــافـه کنیم تـ ترـدیـل بـ
ــود  )منهی»ترـدیـل بـه    )مثرـت»  و  )مثرـت»   ی عـاقلفرد  چگونـه    .مـانـدنمیبـاقی  معنـایی    ،برای جملات   ، دیگر  شـ

 
 هذه بعض أقوال المهسرین: -١

 من الشیعة: 
لو نشـاء أهلکناکم، الطررسـي: ))ولو نشـاء لجعلنا منکم( أب بدلا منکم معاشـر بني آدم )ملائکة في الأرض یخلهون( بني آدم أب یکونون خلهاء منهم. والمعنی:  

 . 90ص 9وجعلنا الملائکة بدلکم سکان الأرض، یعمرونها، ویعردون الله[ مجمع الریان: ج
ــیرازب: )وليلا یتوهموا أن ــاء لجعلنا منکم ملائکة في   مکارم الشـ ــر علیها، فانه تعالی یقول في اتیة التالیة: شولو نشـ ــرحانه محتاج لعرودیتهم، وأنه یصـ الله سـ

 .8١ص ١6الأرض یخلهونش ملائکة تخرع لأوامر الله، ول تعرف عملاا إل  اعته وعرادته[ الأمثل: ج
 ومن السنة: 

 . ١١5ص 25لائکة في الأرض یخلهون قال: یعمرون الأرض بدلا منکم[ جامع الریان: جالطررب: )... عن مجاهد، قوله: لجعلنا منکم م
 .١٤٣ص ٤ابن کثیر: )وقوله عی وجل شولو نشاء لجعلنا منکمش أب بدلکم شملائکة في الأرض یخلهونش[ تهسیر ابن کثیر: ج

 سخنان برخی از مهسرین: -   2

 شیعه:

)  در میان بنی آدم، تا (فرشــتگانی که در زمین خلافت کنند)»یعنی به جای شــما، گروه بنی آدم   ) (دادیم قرار میاز میان شــما ، خواســتیم اگر می)»َ ررســی:  
دادیم، کردیم و فرشـتگان را به جای شـما، سـاکنان زمین قرار میخواسـتیم، آنها را هلاک میباشـد: »اگر میجانشـینان آنها شـوند، و معنای آیه به این صـورت می

 (90ص  9را آباد کنند و خدا را بپرستند). )مجمع الریان: ج تا آن 

خواسـتیم از اگر می)»گوید: آن اصـرار دارد. خداوند متعال در آیه بعدی می مکارم شـیرازی: تا آنها فکر نکنند، خداوند به پرسـتش آنها نیازمند اسـت و خداوند بر
شـناسـند. )الأمثل پذیرند، و کاری جی ا اعت و پرسـتش خدا نمی)  فرشـتگانی که فرمان خدا را می(ددادیم تا در زمین خلافت کننفرشـتگانی قرار می، میان شـما

 (8١ص  ١6)تهسیر نمونه(: ج 

 اهل سنت:

ا آباد کنند.  گوید: زمین را به جای شـم)  می(دادیم تا در زمین خلافت کنندفرشـتگانی قرار می،  خواسـتیم از میان شـمااگر می)»گوید:  رری: .... مُجاهد، می
 (١١5ص  25)جامع الریان: ج 

ــخن خـدای عیوجـل:   ا قرار میاگر می)»ابن کثیر: سـ ــمـ ان شـ ــتیم از میـ ا    )  دادیم(خواسـ ــمـ ه جـای شـ د)»یعنی بـ ه در زمین خلافـت کننـ انی کـ ــتگـ ).  (فرشـ
 (١٤٣ص ٤کثیر:ج)تهسیرابن
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مثل این اسـت که درسـت  این  ا اسـت(  به جای شـما)بدلا منکم) » )از شـما(،  منکم)»بگوید معنای  تواند  می
 بله) اسـت    در حالی که به حسـاب آوردن فردی از، »نه)»اسـت و معنای   نه)»  ،بله)»فردی بگوید: معنای  

ــان بـه عنوان یـک  یـا    یـانجنّ  ــتگـان، دلیلی  یکی از  انسـ ــابهـت بـا آنهـا  ، مثـل  داردفرشـ پـاکییگی،   ،ا ـاعـت  درمشـ
ــم ـ  هاآنارتقـا به همراه   یا با ن هـارت   ــتگـان    به عنوان یکی ازخداوند، ابلیس را   ،در قرآن .هانادر آسـ یاد  فرشـ

ت رپیچی، و به  این دلیل که ، به کرده اسـ رب ارتقایش  ابلیس قرل از سـ مسـ وب  نادر آسـ تگان مَحسـ ها، از فرشـ
   شد:می

 

ا ﴿ إِذْ قُلْنح بحىوح
ح
دُوا إِهَ إِبْلًِسح أ جح ةِ اسْجُدُوا لِآدح ح فحسح ئِكح لاح  [.116]به:  ﴾لِلْمح

افِرِينح ﴿ انح مِنح الْكح كح ح وح تحكْهح اسمْ بحى وح
ح
دُواْ إِهَ إِبْلًِسح أ جح جُدُواْ لآدح ح فحسمح ةِ اسمْ لاحئِكح ا لِلْمح إِذْ قُلْنح   ﴾وح

 [.3٤]البقرة: 

 ،   1(ابلیس که سَر باز زد مگر  م سجده کنید، آنها سجده کردندو زمانی که به فرشتگان گهتیم، به آد)
زد و  باز ســر مگر ابلیس که  زمانی که به فرشــتگان گهتیم: به آدم ســجده کنید، همگی ســجده کردند  و) 

 .2(از کافران بود تکرر ورزید و
 

بثْح  ﴿خليفة الله فِ أراممه   )ع(والجعل فِ الآيات المتقدمة هو نفسممه الجعل الأول لآد    الح رح إِذْ قح وح
نح  ا  وح ممح فمِثُ المدن يحسممممْ ا وح دُ فِيهمح ن يُفْسممممِ ا مح لُ فِيهمح تحجْعمح

ح
الوُاْ أ ة  قمح لِيفمح رْضِ خح

ح
لم فِِ الأ اعمِ ةِ إِنني امح لاحئِكمح حْنُ  لِلْمح

دن  نقُح مْدِكح وح ُ  بِحح بن عْلحمُونح نسُح ا هح تح عْلحمُ مح
ح
الح إِنني أ  )ع([، وهو نفسه اعل الله لداود  30]البقرة:    ﴾يُ لحثح قح

ى  ﴿خليفة فِ الأرض   وح تَبِعِ الْهح هح تح ان وح احْكُم بحيْنح النَايِ بِالحْح رْضِ فح
ح
ة  فِِ الْأ لِيفح اكح خح لْنح عح اوُودُ إِناَ اح ا دح يح

 ِ َِ بِيلِ ا ن سمح لَثح عح ابِ فحيُضمِ وْ ح الحِْسمح وا يح ا نحسمُ دِيدم بِمح ابم حمح ذح ِ لحهُمْ عح َِ بِيلِ ا ن سمح لوْنح عح   ﴾ إِنَ الَذِينح يحضمِ
 [.26]ا: 

ل» ان  )  جعـ ات قرلی، همـ لاولین »)قراردادن( درآیـ ه  )ع(  آدم  )قراردادن()  جعـ ه عنوان خلیهـ دا در   یبـ   خـ
ــتگـان فرمود:  هنگـامی  و  ):  اســــت  شزمین ه فرشـ بـ ارت  ه پروردگـ ه  کـ دهم،  ای قرار میمن در زمین، خلیهـ

ــتگان( ــاد میآیا فردی را قرار می  عرض کردند:  )فرش حالی    ریید، درها را میکند و خوندهی که در زمین فس
ــرید می  را حمـد و  کـه مـا تو ــمـا میچییی  فرمود: من    )خـداونـد(  .کنیمتقـدیس میتو را    گوییم وتسـ دانم کـه شـ

ــ  خـداونـد، بـه عنوان خلیهـه  )ع(  داوود  )قراردادن()  جعـل»همـان  مـاننـد  و این      ٣(دانیـدنمی ای در زمین توسـ
 

 ١١6 ه:  -   ١

 ٣٤بقره:  -   2

     ٣0بقره:  - ٣
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ای در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم، به حق، حکمرانی کن، ما تو را به عنوان خلیهه   ای داوود)  :اسـت
ــ ن  .داردمیتو را از راه خـدا بـاز  کـه  روی نکن)ی نهس( دنرـالـه  از هوا  و از راه خـداونـد گمراه   هـا را(افرادی کـه )انسـ

 .١(روز حساب، برایشان عذابی شدید استکردن  فراموش جهت  دارند( به می  باز  )و کنندمی
 

فلو رتبنا الآيات وقرأناها بالتوالي سنجد أنب القرآن ينإ بواوا على أنب أمر اهستخلاف بدأ بآد   
ة  ...... ﴿وهو مسممممتمر بعد محمد )ا(  )ع( لِيفح رْضِ خح

ح
اعِلم فِِ الأ ةِ إِنني اح لاحئِكح بثْح لِلْمح الح رح إِذْ قح .... وح

 
ح
ة  فِِ الْأ لِيفمح اكح خح لْنمح عح اوُودُ إِنمَا اح ا دح لحيمْهِ  يمح ا عح مْنمح نْعح

ح
بمْدم أ ان ........ إِنْ هُوح إِهَ عح احْكُم بحيْنح النمَايِ بمِالحْح رْضِ فمح
خْلُفُونح  رْضِ يح

ح
ة  فِِ الْأ ئِكح ا مِنكُم مَلاح لْنح عح ا  لحجح لحوْ نحشح ائِيلح ....... وح ِ  إِسْرح ثحلا  لنبح اهُ مح لْنح عح اح  .﴾وح

ــر هم بخوانیم، میآیـات را کنـار هم قرار دهیم و پ  اگر ــت سـ ــنی تـککیـد دارد کـه شـ فهمیم کـه قرآن بـه روشـ
ــکلـه ــین، از آدم  یمسـ ــد و تـا محمـد  )ع(  تعیین جـانشـ و زمـانی کـه پروردگـارت بـه   ....)ادامـه دارد    )ص(  آغـاز شـ

پس در  ،  خلیهه قرار دادیم،  ای داوود ما تو را درزمین  دهم....ای قرار میمن در زمین خلیهه:  فرشـتگان فرمود
ای اســـت کـه بـه او نعمـت دادیم و او را مثـالی  فق  بنـده،  (فرزنـد مریم)  حکمرانی کن....،  بـه حق  ،یـان مردمم

ــرائیل قرار دادیم.... ــتیمو اگر می برای بنی اس ــما ، خواس ــتگانی  از میان ش در زمین  کهدادیم  را قرار میفرش
 .(خلافت کنند

 

وقد حا  سبحانه وتعالى وفعل ما أراد واعل ملائكة فِ الأرض يخلفون بعد محمد )ا( كما  
 2.أنه اعل عي  سابقا  قبل محمد )ا(، وهيه  هم آل محمد )ا( الأئمة والمهديون

د  و فرشـتگانی در زمین قرار داد تا بعرسـانید  انجام  به   ،اراده نمودرا  متعال خواسـت و آنچه  خداوند سـرحان و
 این  قرار داده بود، و  )ص( را قرل از محمد )ع( در زمین خلافت کنند، همان گونه که عیسـی  )ص( از محمد

 
 26ص:  - ١
مِیرُ الْمُنْمِنِینَ )ع( فَقَالَ لَ ١8روی الکلیني: )-2

َ
قْرَلَ أ

َ
یرل قَالَ: بَیْنَا رسـول الله )ص( ذَاتَ یَوْمل جَالِسـاا إِذْ أ بِي بَصـِ

َ
ــ .. عَنْ أ رَهاا مِنْ ه رسـول الله )ص(: إِنَّ فِ ـــ ََ شـَ ی

ی ابْنِ مَرْیَمَ لَ  ارَی فِي عِیســَ صــَ تِي مَا قَالَتِ النَّ مَّ
ُ
ََ َ وَائُِ  مِنْ أ نْ تَقُولَ فِی

َ
ی ابْنِ مَرْیَمَ ولَوْلَ أ رَابَ مِنْ تَحْتِ عِیســَ خَذُوا التُّ

َ
اسِ إِلَّ أ ََ قَوْلا لَ تَمُرُّ بِمَلأل مِنَ النَّ قُلْتُ فِی

ََ یَلْتَمِ  ةِ مِنْ قُرَیْشل مَعَهُمْ فَقَ قَدَمَیْ عْرَةَ وعِدَّ انِ والْمُرِیرَةُ بْنُ شـُ عْرَابِیَّ
َ
بَ الأ ََ الْرَرَکَةَ، قَالَ: فَرَرـِ ونَ بِذَلِ ی ابْنَ مَرْیَمَ  سـُ ه مَثَلاا إِلَّ عِیسـَ رِبَ لِبْنِ عَمك نْ یَرـْ

َ
يَ أ الُوا: مَا رَضـِ

ه )ص( فَقَالَ:   ه عَلَی نَرِیك نْیَلَ اللَّ
َ
ََ إِ فَک رَبُوه لَ مْ هُوَ ما ضـَ

َ
ونَ وقالُوا أآلِهَتُنا خَیْرِ أ دُّ ََ مِنْه یَصـِ رِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلاا إِذا قَوْمُ ا ضـُ مُونَ إِنْ هُوَ )ولَمَّ لَّ جَدَلا بَلْ هُمْ قَوْمِ خَصـِ

 ــ رائِیلَ ولَوْ نَشـ ــْ نْعَمْنا عَلَیْه وجَعَلْناه مَثَلاا لِرَنِي إِسـ
َ
بَ الْحَارُِ« بْنُ عَ إِلَّ عَرْدِ أ ــِ رْضِ یَخْلُهُونَ( قَالَ: فَرَرـ

َ
: )مَلائِکَةا فِي الأ مل ــِ مْرلو اءُ لَجَعَلْنا مِنْکُمْ( یَعْنِي مِنْ بَنِي هَاشـ

مل یَتَوَارَثُونَ هِرَقْلاا بَعْ  نَّ بَنِي هَاشـِ
َ
هُمَّ إِنْ کانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ( أ ه الْهِهْرِبُّ فَقَالَ: )اللَّ نْیَلَ اللَّ

َ
( فَک لِیمل

َ
وِ ائْتِنا بِعَذابل أ

َ
ماءِ أ مْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةا مِنَ السـَّ

َ
دَ هِرَقْلل )فَک

بَهُ  نْتَ فِیهِمْ وما کانَ الله مُعَذك
َ
بَهُمْ وأ تَرْهِرُونَ عَلَیْه مَقَالَةَ الْحَارِِ« ونَیَلَتْ هَذِه اتیَةُ: )وما کانَ الله لِیُعَذك ا رَحَلْتَ فَقَالَ:  مْ وهُمْ یَسـْ ا تُرْتَ وإِمَّ ( ثُمَّ قَالَ لَه: یَا ابْنَ عَمْرلو إِمَّ

مل بِمَکْرُمَةِ الْعَرَ  ََ فَقَدْ ذَهَرَتْ بَنُو هَاشـِ ا فِي یَدَیْ یْياا مِمَّ ائِرِ قُرَیْشل شـَ دُ بَلْ تَجْعَلُ لِسـَ ََ إِ یَا مُحَمَّ ه تَرَارَكَ وتَعَالَی  بِ والْعَجَمِ فَقَالَ لَه النري )ص(: لَیْسَ ذَلِ ََ إِلَی اللَّ لَيَّ ذَلِ
ََ فَدَعَا بِرَاحِلَتِه فَرَکِرَهَا فَ  رْحَلُ عَنْ

َ
وْبَةِ ولَکِنْ أ دُ قَلْرِي مَا یُتَابِعُنِي عَلَی التَّ تَتْه جَنْدَلَةِ فَرَضَخَتْ هَامَتَه ......[ الک فَقَالَ: یَا مُحَمَّ

َ
ا صَارَ بِظَهْرِ الْمَدِینَةِ أ  . 57ص 8افي: جلَمَّ
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   .١مهدیین هستند، امامان و )ع(  آل محمدهمان ها، )فرشته(
 
 

ا ﴿أتم سمبحانه بقوله:    2لهذا ُنَ بِهح مْلح ةِ فحلاح تح اعح إِنهَُ لحعِلْمم لنلسمَ قِيمم وح تح ا م مْسمْ رح ا صمِ ذح اتَبِعُونِ هح : أي  ﴾وح
ا مِنكُم﴿إنب هذا الجعل الإلهي   لْنح عح ممممممممم والذي نقل بنإ وصممممية محمد )ا( الوحيدة ليلة    ﴾لحجح

مممممم عِلمم يعرف به دين الله الحا إلى يو  القيامة، أي كما وصمفه رسمول الله )ا( بأنه كتاب  3وفاته
إِنهَُ ﴿عاصممم من الضمملال أبدا    ةِ   وح اعح ، والله يقول هو كذلث فلا تشممكوا بأنه عاصممم  ٤﴾لحعِلْمم لنلسممَ

لكم من اهنحراف والضلال عند ساعة القيامة ال  رى وظهور من يحتج بهذا النإ، فمن يحتج  
بهذا النإ فهو صماحبه وإه لما صمَ  أن يوصمف النإ بأنه عاصمم من الضملال لمن تمسمث به، فلو لم 

لكان وصفه بأنه عاصم   ٥أن يدعيه الكاذبون المبةلون حن يدعيه صاحبه  يكن محفوظا  من الله

 
به ایشـان فرمود: »تو   )ص(  آمد. رسـول الله )ع( نشـسـته بودند که امیرالمنمنین )ص(  گوید: یک روز رسـول الله.... ابو بصـیر می- ١8کند: کلینی روایت می - ١

گهتند، درمورد تو د، نمیگهته بودن )ع(  شـراهتی داری. اگر گروهی از امت من در مورد تو سـخنانی که نصـاری در مورد عیسـی بن مریم  )ع(  به عیسـی بن مریم 
عره و گهتم که هر وقت از جلوی گروهی از مردم عرور کنی، خاک زیر پاهایت را به عنوان تَررُک بگیرند) )راوی( میســـخنی می ــُ گوید: دو اَعرابی و مُریره بن شـ

  پیامررش بیند. خداوند بر )ع(  تر از عیســی بن مریم عمویش راضــی نشــد که مثالی کم آنها بودند، خشــمگین شــدند و گهتند: برای پســر گروهی از قریش که با
ــتاد و فرمود: » )این آیه را( )ص( ــودبه عنوان مَثالی برای قوم تو زده می،  وقتی فرزند مریم فرس ــخ() و،  دارنداز آن مثال بازمی، قوم تو، ش آیا  گویند:می در پاس

ای اســت که به او او )فرزند مریم( بنده.  کننددشــمنی می با تو() بلکه آنها قومی هســتند کها گویندمیخدای ما بهتراســت یا او. آنها این ســخن را برای مجادله  
).  دادیم که در زمین خلافت کنندفرشـتگانی قرار میهاشـم(  )یعنی از بنیخواسـتیم، از شـما و اگر می،  و او را مثالی برای بنی اسـرائیل قرار دادیم ، نعمت دادیم 
هاشـم مانند پادشـاهی، بعد از پادشـاهی دیگر یعنی بنیت )از جانب تو اس ـ »حار« بن عمرو فهری خشـمگین شـد و گهت: خدایا اگر این حق وگوید:  )راوی( می

خدا  )ه شد: »برند( سنگی از آسمان بر ما بِرار یا برای ما عذابی دردناک بیاور خدا). خداوند پاسخ سخن حار« را فرستاد و این آیه فرستاد)حکومت را( به ار« می
به او فرمود:    )ص(  بعد، پیامرر  .  )کند(آنها را عذاب نمی  ،کنندو خداوند تا زمانی که درخواســت آمرزش می، کندعذاب نمی،  آنها را تا زمانی که بین آنها هســتی

هاشــم، کرامت )اختیار آن( در دســتان تو اســت. بنیدهی که ی قریش چییی قرار می، برای بقیه )ص(  »ای ابن عمرو، یا توبه کن یا برو) گهت: »ای محمد
به او فرمود: »این به اختیار من نیسـت، این مربو  به خدای ترارک و تعالی اسـت). گهت: »ای محمد، دلم به توبه راضـی  )ص(  برند). پیامررعرب و عجم را می

 (57ص  8و سر او را شکست.... )کافی: ج شت مدینه رسید، جَندله آمد روم). مَرکب خود را گرفت و سوار آن شد. وقتی پشود، ولی از نید تو مینمی

 هذا تعلیل لکون المقصود بالملائکة في اتیة )ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکة( هم آل محمد )ع(.-2
 سیکتي ذکرها.-٣
رد الله )ع( عن إنّ ارترا  اتیة ب ل محمد الأوصــیاء )بل وفي المهدب منهم بالخصــوص( أمر أکدته روایات الهریقینک )عن زرارة بن أعین، قال: ســکلت أبا ع-٤

اعَةِ(، قال: عنی بذلَ أمیر المنمنین )ع(.  ــَّ ه لَعِلْمِ لِلس ــول الله )ص(: یا علي، أنت علم هذه الأمة، فمن اترعَ نجا، ومن قول الله عی وجل: )وإِنَّ وقال: قال رس
 .897ص ٤تخل  عنَ هلَ وهوی[ الررهان: ج

کلت أبا جعهر )ع( عن قول الله عی وجل: )هَلْ یَنْظُرُونَ  اعة القائم )ع( تکتیهم برتة[ تکویل و)عن زرارة بن أعین، قال: سـ (، قال: هي سـ تِیَهُمْ بَرْتَةا
ْ
نْ تَک

َ
اعَةَ أ  إِلَّ السـَّ

 .57١ص 2اتیات الظاهرة: ج
ول الله )ص( شوإنه لعلم للسـاعةش فقال: النجوم أمان لأهل السـماء فاذ أذهرت أتاها ما أمان یوعدون، وأنا    وأخرج الحاکم )عن جابر رضـي الله عنه قال قال: رسـ

 2مسـتدرك: جلأصـحابي ما کنت فاذا ذهرت أتاهم ما یوعدون، وأهل بیتي أمان لأمتي فاذا ذهب أهل بیتي أتاهم ما یوعدون. صـحید السـناد ولم یخرجاه[ ال
 .٤٤8ص

 .٣8٣ص 5وقال المناوب: )قال مقاتل في )وإنه لعلم للساعة( إنه المهدب یکون في آخر الیمان[ فیض القدیر: ج
ر ادعاء سهیه  قید )حتی یدعیه صاحره( یوضد أنّ الحهظ اللهي للنص غایته تتحقق باحتجاج صاحره به وکشهه له، وأب ادعاء له بعد ذلَ من قرل غیره یعتر -5

شـهه، وسـیکون حاله تماماا کحال من یکتي الیوم وییعم أنه من اکتشـ  النظریة النسـریة،  ول قیمة له، إذ لو کان النص له لهتدی إلیه قرل أن یهدیه إلیه من ک
 وأقل ما یقال عنه إنه مجنون وسهیه   
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من الضممملال كذبا  وإمرا   للمكلفين باتباع البابل، وهذا أمر ه ي مممدر من العالم ال مممادق القادر  
 الحكيم المةلا سبحانه.

الهی، عِلمی    دادن(  )قرار این جعل  و):  رسـاندش را این گونه به پایان میسـخنوند سـرحان  خدا،  ١از این رو
  (، نسرت به آن شک نکنید، از من دنراله روی کنید، این راه مستقیم است )قیامت صرری( است برای ساعت

 متن وصـیت محمدبا   که تنها دهیم(میاز میان شـما قرار ) )الهی » )قراردادن( )جعل»یعنی این 
، تا روز قیامت وندخداحق  دین   ،ی آنی اســت که به واســطهعلم ،2نقل شــده اســت  شدر شــب وفات  )ص(

توصـی  تا ابد)  بازدارنده از گمراهی  نوشـتارِ »آن را به    )ص(  شـود، یعنی همان گونه که رسـول اللهشـناخته می
.  ٣((صرری)قیامت  الهی، علمی است برای ساعت  قراردادن(  )و این جعل و)  )» کرده است
ــکّ نکنید  فرمایدخداوند می ــت، پس ش ــیت این گونه اس ــرری، این   که  که این وص ــاعت قیامت ص هنگام س

ــمـا را از انحراف و گمراهی، بـاز ــیـت شـ هر   .کنـداین نص احتجـاج می  اب ـکـه فردی  ( ظهور  )هنگـام  کداردمیوصـ
فردی که به آن چنز   توصــی  نص به این که گرنهآن اســت، و  به این نص احتجاج نمود، صــاحبکســی که 

با ل، نتوانند ی  گوهااز این که دروغ  ونداگر از سـوی خدابنابراین   کدارد، اشـتراه اسـترا از گمراهی بازمی  بیند
 ،وصـیتکه توصـی   این  ، ٤این که صـاحب آن، وصـیت را مدعی شـود، مورد حهاظت نراشـد کنند، تا  ادعاآن را  

ــت، دروغ و فریـب    بـازدارنـده از ــوب میافراد مُکَلّ   دادن  گمراهی اسـ ــودبرای پیروی از بـا ـل محسـ این    و  شـ
 شود.صادر نمی  ،توانای حکیم مطلق یگو دانای راست است که از  موردی

 
 ).(دادیم از میان شما افرادی مثل فرشته قرار می، خواستیم اگر می)»هستند:  )ع( به این دلیل منظور از فرشتگان در آیه، آل محمد - ١

 این موضوع )در آینده( خواهد آمد. - 2

ای اسـت که روایات هر دو گروه )شیعه و اهل سنت( به آن تککید داردک زراره بن اعین ( مسـکله)ع( اوصـیا )به خصـوص مهدی )ع(  ارترا  این آیه به آل محمد - ٣
اسـت). )امام   )ع( امیرالمنمنین). فرمود: »منظور ایشـان این علمی برای سـاعت اسـتدر مورد سـخن خدای عیوجل پرسـیدم: » )ع( گوید: از امام صـادنمی

یابد، هر فردی از تو سـرپیچی نماید،  فرمود: ای علی، تو عَلَم این امت هسـتی، هر فردی از تو دنراله روی کند، نجات می )ع( ( فرمود: »رسـول الله)ع(  صـادن
 . 897ص  ٤: برهان: ج  ) رودشود واز بین میهلاک می

یدم: »در   )ع( گوید: از امام باقرزراره می خن خدای عیوجل پرسـ اعت هسـتند که به یک باره بیایدمورد این سـ اعت قائم آیا منتظر سـ ت   )ع(  ) فرمود: »این سـ اسـ
 57١ص  2آید) : تاویل آیات ظاهره: ج که به یک باره می

ل آسـمان، )مایه( امان هسـتند، وقتی بروند،  ها برای اه). فرمود: »سـتارهاین علمی برای سـاعت اسـتفرمود: »  )ص(  کند که رسـول اللهحاکم از جابر^ نقل می
آید امانم، وقتی بروم، آنچه به آن وعده داده شده بودند برایشان می آید و من تا زمانی که هستم، برای یارانم )مایه(آنچه به آن وعده داده شده بودند برایشان می

 .٤88ص  2: مستدرک: ج   )آیدبروند، آنچه به آن وعده داده شده بودند برایشان میامان امت من هستند، وقتی اهل بیت من  من )مایه( )ع( و اهل بیت

 .٣8٣ص  5است : فیض القدیر: ج  )ع(  گوید: او مهدی آخرالیمان) میو این علمی برای ساعت استی »آیه گوید: مقاتل در موردمناوی می

ی احتجاج صـاحب آن و آشـکار شـدن آن، رض محافظت خداوند از نص، به واسـطهکند که غاین که صـاحب آن، مدعی وصـیت شـود) روشـن می»تا قید  - ٤
ارزش اســتک زیرا اگر نص برای او بود، قرل از این که به فردی که وصــیت را  شــود، و هر ادعایی بعد از آن، از ســوی دیگران، ادعایی ســهیهانه و بیمُحقق می

ی نسـریت  کند که نظریهآید و فکر میکرد. وضـعیت چنین فردی مثل کسـی اسـت که امروز میایت میهد )فرد مدعی دوم( آشـکار کرده اسـت، هدایت کند، به او
 شود این است که چنین فردی دیوانه و نادان است را کش  کرده استک کمترین چییی که در مورد او گهته می
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ُنَ ﴿إذن، فلا تشممكوا أنها سمماعة القيامة ال مم رى عندما يرفع هذا الكتاب صمماحبه   مْلح فحلاح تح
ا تماب فهو صممممماحبمه، فمإذا كنتم تريمدون النجماة من الضمممملال واهنحراف  ، فمن يرفع همذا الك﴾بِهمح

اتبعوا محمدا  )ا( بقبول وصمًته ال  أوصماها ليلة وفاته وال  فيها العلم الذي يكفيكم للنجاة  
أبمدا ، وفيهما علم السمممماعمة ومعرفمة الحا عنمد القيما ، وتشممممخيإ الممدعي عنمدمما يرفع همذا الكتماب  

 . 1لالالموصوف بأنه عاصم من الض

اسـت:   رسـیده فراآن را آورد، شـک نکنید که سـاعت قیامت صـرری  )وصـیت( پس وقتی صـاحب این نوشـتار
ــک نکنید) ــتار را .(به آن ش ــت،    هر فردی که این نوش ــاحب آن اس  خواهید از گمراهی واگر میپس  آورد، ص

 کنوشـــت، ترعیت کنید با قرول وصـــیتش که در شـــب وفاتش آن را  )ص( انحراف نجات پیدا کنید، از محمد
هنگام  به  شـناخت حقّ  آن علم سـاعت و  در  کشـودآن اسـت که باعا نجات شـما تا ابد می  وصـیتی که علمی در

 2.تشخیص مدعی، هنگامی که این نوشتارِ بازدارنده از گمراهی را بیاورد همچنین  قیام است، و

 

ا صمِ ﴿ ذح اتَبِعُونِ هح قِيمم وح تح ا م مْسمْ أي اتبعوا محمدا  )ا( فِ ن مه من الله على من يخلفونه من    ﴾رح
 بعده.

ــت) ــتقیم اس ــیتش که از جانب خداوند   )ص(  ، یعنی از محمد  (از من دنراله روی کنید، این راه مس در وص
 پیروی کنید.د،  نشواو جانشین او می  افرادی که بعداست به  

 

كُتِ ح  ﴿والوصممممية كتاب كتبه رسممممول الله )ا( فِ آخر لحظات حياته امتثاه  لقوله تعالى: 
حعْرُوفِ حح  بِينح بمِالْم الأقْرح يْنِ وح المِدح ةُ لِلْوح يمَ صممممِ مْا  الوْح كح خح حوْتُ إِن تحرح كُمُ الْم دح حمح

ح
رح أ ضممممح ا حح لحيْكُمْ إِذح لحى  عح ا  عح قمب

آكد فِ آخر لحظات [، ووصممفه بأن1٨0]البقرة:    ﴾الْمتَُقِينح 
ُ
ه عاصممم من الضمملال لمن تمسممث به أبدا ، وأ

حيماتمه، لأنمه نً يوحى لمه فمما يقولمه فِ آخر لحظمات حيماتمه هو خلاصممممة رسممممالتمه ومما يحفظ المدين  
ع كبمده مهتمما  أحممممد  بعمده، فمما بمالمث إذا كمان مع حممممدة مراممممه وأواماع السممممم ال  كمانمت تقةب

ه عماصممممم من الضمممملال، فهمذا الكتماب من الأهميمة  اههتمما  أن يكتم  همذا الكتماب وي ممممفمه بمأنم
بمكان بحًث إنب الله سبحانه وتعالى الذي كان يرحم محمدا  )ا( إلى دراة أنه يشفا عليه من  

ى  بمه﴿كثرة العبمادة ال  تتعم  بمدنمه فيخماببمه بقولمه:   قح ثح الْقُرْآنح لِتحشممممْ لحيمْ ا عح لْنمح نزح
ح
ا أ نجمده    ﴾ممح

 
ن آل محمد )ع( في روایاتهم أنّ صاحب الأمر یعرف باحتجاجه بالوصیة، )عن الحار« بن المریرة النصرب، قال: قلت لأبي عرد الله )ع(:- ١ بم یعرف صاحب  بیَّ

 .200هذا الأمرا قال: بالسکینة والوقار والعلم والوصیة[ الخصال للصدون: ص
ن کرده )ع(  آل محمد - 2 ناخته میدر روایات خود روشـ وداند که صـاحب الأمر با احتجاج به وصـیت شـ  )ع(  گوید: به امام صـادنحار« بن مریره نصـری می.  شـ

 .200شودا فرمود: »با آرامش و سنگینی و علم و وصیت) : خصال صدون: ص عرض کردم: صاحب الأمر چگونه شناخته می
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حممفاقه عليه يكلف محمدا  )ا( فِ آخر لحظات حياته  سممبحانه مع حممدة رحمته بمحمد )ا( وإ
أن يملي كتابا  وي مممفه بأنه عاصمممم من الضممملال على رآوي الأحمممهاد رمم ما كان يعانيه محمد  

 .1)ا( من آه  السم الذي كان يسري فِ بدنه ويقةع كبده

د،  سخن خداونی از پیرو اش به آن را در آخرین لحظات زندگی )ص(  ای است که رسول اللهنوشته  ،وصیت
ــته ــتنوش ــد، بر) :»اس ــت، اگر خیر  هنگامی که وفاتتان برس ــما واجب اس ــتید، به   خوبی(  )و  ش به جای گذاش

یت کردن( یت نیکو کنید، )وصـ ت بر پرهییگاران  والدین و نیدیکان، وصـ این    ()ص(  و )رسـول الله،   2(حقی اسـ
آخرین    کنم، درتککید می  کند.وصـ  میوصـیت را برای فردی که به آن چنز زند، تا ابد، بازدارنده از گمراهی  

اش  شود، آنچه در آخرین لحظات زندگیایشان پیامرری است که به او وحی میاز آنجا که   کاشلحظات زندگی
که وقتی   کنید،فکر میچه حال    .باشــدمیای برای حهظ دین بعد از او  و وســیلهرســالتش   یگوید، چکیدهمی

داشـت تا این نوشـتار را  اهتمام ایشـان، با شـدت بیماریش و درد سـم که کردش را قطعه قطعه کرده اسـت، بسـیار  
ــد و آن را به ــیت»  بنویس ــی    )بازدارنده از گمراهی وص ــت که  ا کندمیتوص ــتار به حدی اس اهمیت این نوش
ای که از زیادی عرادتی که بدنش را به سختی اندازهتا  کندرحم می )ص(  به محمدکه   تعالی خداوند سرحان و

ــختی بینـدازی)کنـد :  بـه او خطـاب می،  انـدازدمی ــتـادیم تـا خود را بـه سـ کـه این    بـا  ،  ( ـه، مـا این قرآن را نهرسـ
  ولی در نسـرت به ایشـان مهربان اسـت،  دارد و  )ص( شـدت رحمتی که به محمداین با   بینیم خدای سـرحانمی

آن را جلوی همه این گونه توصـی   دهد تا نوشـتاری بنویسـد وآخرین لحظات زندگی ایشـان، به او دسـتور می
در  اسـت و سـم دردهای بسـیاری متحمل شـده   ،مّ این که از سـَ با وجود    )کنوشـتار بازدارنده ازگمراهی»:  نماید

 .٣بدنش جریان دارد و کرد او را قطعه قطعه نموده است
  

 
ةُ النري )ص( فِي ذِرَاعل وکَانَ النري )٣روی الکلیني: )-١ تِ الْیَهُودِیَّ مَّ ه )ع( قَالَ: ســَ بِي عَرْدِ اللَّ

َ
احِ عَنْ أ ــ ... عَنِ ابْنِ الْقَدَّ رَاعَ والْکَتَِ  ویَکْرَه الْوَرِكَ ـــ ص( یُحِبُّ الذك

 . ٣١5ص 6نَ الْمَرَالِ[ الکافي: جلِقُرْبِهَا مِ 
 نقتلها، قال:  وأخرج الرخارب: ).. عن أنس ابن مالَ رضـي الله عنه ان یهودیة أتت النري صـلی الله علیه وسـلم بشـاة مسـمومة فککل منها فج  بها فقیل: أل

 .١٤١ص ٣ل، قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلی الله علیه وسلم[ صحید الرخارب: ج
ــهر( المقنعة: ص ــموماا یوم الثنین للیلتین بقیتا من ص ــیخ المهید عن النري )ص(: )وقرض بالمدینة مس  2. ومثله العلامة الحلي في المنتهی: ج٤56قال الش

 .887ص
 ١80بقر:  -   2

)گوشـــت( بازو و کت  را  )ص(  ســـمِّ در بازو )ی گوشـــت بره( داد. پیامرر  )ص(  فرمود: »یک زن یهودی به پیامرر )ع( کند: امام صـــادنکلینی روایت می  - ٣
 .٣١5ص  6دوست داشت و بالی ران را به خا ر نیدیکی به محل اِدرار، دوست نداشت) : کافی: ج 

ــمومی نید پیـامررگوید: زنی یهودی، برّهمی )رض( گوید: .... انس بن مالکبخـاری می ــد: آیا او را   )ص(  ی مسـ آورد. از آن خورد. آن زن را آورند. به او گهتـه شـ
 .١٤١ص٣بخاری:ج ( فرمود:»خیر،...):صحید)ص( بکشیم. )پیامرر

و علامه حلی   ٤56اه( صـهر باقی مانده بود : المقنعه: ص گوید: در مدینه، مسـموم از دنیا رفتند، روز دوشـنره، دو شـب از )ممی  )ص(  شـیخ مهید در مورد پیامرر
 آورده است. 887ص  2نظیر آن را در المنتهی ج 
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بعض الن ممموا ال  وصمممف فيها الرسمممول محمد )ا( كتاب الوصمممية بأنه عاصمممم من وهذه  
الضمممملال وفِ آخر لحظات حياته، ففي يو  الخمًس أراد كتابته لكل الأمة وأراد أن يشممممهد عليه  
عماممة النماي ولكن منعمه امماعمة وبعنوا فِ قواه العقليمة وقمالوا إنمه يهجر )أي يهمذي وه يعرف مما 

وبقي رسممممول الله بعمد يو  الخمًس إلى يو  وفماتمه اهثنين، فكتم  فِ الليلمة ال   ، فةردهم  1يقول(
وحممممهدها بعض ال ممممحابة الذين كانوا يييدون   )ع(كانت فيها وفاته وصممممًته وأملاها على علي 

 كتابتها يو  الخمًس:

اش  وصـیت در آخرین لحظات زندگی ، نوشـتارِ   )ص(  )الله( محمد  هایی اسـت که رسـولاین بعرـی از روایت
نره می  .کندگمراهی توصـی  می  را به بازدارنده از ت وصـیت را برای همهدر روز پن  شـ د و یخواسـ  امت بنویسـ

بازداشــتند و در قوای عقلانی ایشــان  عنه   آن شــاهد بگیرد، ولی گروهی او را مردم را بر یخواســت همهمی
ــان هـذیـان می گهتنـد: زدنـد و   آنهـا را )ص(   پیـامرر  .2(گویـدفهمـد، چـه مینمی  گویـد ویعنی هـذیـان می)گویـد  ایشـ

در شـری که وفاتشـان    .از پن  شـنره تا روز وفاتش که دوشـنره بود، زنده بودند بعد  )ص( رسـول الله  رد نمود و
تایید  در پن  شـنره    که نوشـتن آن رارا  بعرـی از صـحابه   املا نمود و )ع(  برای علی نوشـت و ش را  بود، وصـیت

 آن گرفت:بر   نمودند، شاهد
 

 

 فِ كت  السنة:

 
سـن ما قال ابن الأثیر عن )هجر(: )أب اختل  کلامه بسـرب المرض، علی سـریل السـتههام، أب هل تریر کلامه واختل  لأجل ما به من المرضا وهذا أح-١

، فیکون إمـا من الهحش أو الهـذیـان. والقـائـل کـان عمر، ول یظن بـه ذلـَ[ النهـایـة في غریـب الحـدیـا والأثر: جیقـال فیـه، ول ی . ول یخهی 2٤6ص  5جعـل إخرـاراا
 أنّ الکلمة بصورة الإخرار وردت في صحید مسلم وغیره.

ــو  597قـال عرـد الرحمن ابن الجوزب )ت:  ل اللـه علی وجهینک أحـدهمـا: أراد أن ینص علی الخلیهـة من بعـده،  ه(: )اتهق العلمـاء في الـذین أراد أن یکتـب لـه رسـ
ــرکم کتـاب اللـهش: وإنمـا خـاف عمر أن یکون مـا یکترـه في حـالـة غلرـة المرض  والثـاني: أن یکتـب کتـابـاا في الأحکـام یرتهع معـه الخلاف، والأول أظهر. وقولـه: شحسـ

 ، تحقیق علي حسین الرواب.٣١5ص 2لرادروا إلیه[ کش  المشکل من حدیا الصحیحین: جالذب ل یعقل معها القول ولو تیقنوا أنه قاله مع الفاقة  
گوید: یعنی به خا ر بیماری، ســخنانش دچار اختلاف شــد، الرته )این جمله( ســنالی اســت، یعنی: آیا ســخنانش ترییر کرده  ابن اثیر در معنای »هجر) می - 2

توان گهت. این جمله خرری نیسـت، چون در این صـورت، فُحش ر تناقض شـده اسـتا این بهترین معنایی اسـت که در مورد این میاسـت و به خا ر بیماری دچا
(. پوشــیده 2٤6ص 5توان )از او( چنین معنایی را انتظار داشــت. )النهایه فی غریب الحدیا و الثر: ج  ی ســخن، عمر بود، و نمیشــود. گویندهیا هذیان می

 ین جمله در صحید مسلم و غیر آن، به صورت )جمله( خرری است.نیست که ا

ــ(: علما درمورد مطلری که رسول الله 59١گوید )تولد:عردالرحمن بن جوزی می خواست بنویسد، اتهان نظر دارند که یکی از این دو صورت است:  می )ص( هــ
ی آن اختلاف از بین خواسـت نوشـتاری در )باب( اَحکام بنویسـد که به واسـطهن میی بعد از خودش را تعیین کند. دوم: ایشـاخواسـت، خلیههاول: ایشـان می

شود،  ترسید، آنچه در حالت بیماری نوشته میبرودک که اولین مورد بهتراست. سخن عمر که گهت: »کتاب خدا برای ما کافی است) به این دلیل است که او می
خواسـت می  )ص( کرد )و از رسـول اللهفرماید، به آن مُرادرت مییاری این سـخن را میند ایشـان درحالت هوشدانسـتمطلری باشـد که عاقلانه نراشـد ولی اگر می

 ، تحقیق علی حسین الرواب(. ٣١5ص  2که آن را بنویسد(. )کش  المشکل من حدیا الصحیحین: ج 
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عن ابن عباي، قال: )يو  الخمًس وما يو  الخمًس، احمممتد برسمممول الله صممملى الله عليه وسممملم  
واعمه فقمال: ائتوني اكتم  لكم كتمابما  لن تضمممملوا بعمده أبمدا ، فتنمازعوا، وه ي،ب ي عنمد نً نزاع،  

اسممممتفهموه، فمذهبوا يردون عليمه، فقمال: دعوني فمالمذي أنما فيمه خم ممما  ا أهجر،  فقمالوا مما حمممممأنمه
تدعون  إليه، وأوصمممماهم بثلاص قال: أخراوا المشممممركين من ازيرة العرب، وأايزوا الوفد بنحو ما 

 [.٤16٨ا ٤ك،ت أايزهم وسكت عن الثالثة أو قال ف،سًتها( ]صحي  البخاري: ج
 های اهل سنت:درکتاب 

  فرمود:  فشـارآورد، )و(  )ص(  درد به رسـول الله  ایچه روز پن  شـنره روز پن  شـنره و»  گوید:ابن عراس می
  دعوا   )آنها(  ).هرگی گمراه نشـوید  آن از  نوشـتاری بنویسـم که بعدتا برای شـما    بیاورید  (کاغذی  قلم و)  برای من»

به صورت سنالی   ا گوید، آیا هذیان میشودرا چه می )ص( پیامرر  گهتند:.  نیست  نید پیامرر نیاع جایی کردند و
از آنچه شـما مرا به  اسـت  بهتر،  آن هسـتم  حالتی که من در .من را رَها کنید»  فرمود:  ()ص(  )پیامرر .پرسـیدند

ی عربسـتان(  )شـرهه جییرهالعرب    ةکنم: مشـرکین را از جییر شـما را به سـه مطلب وصـیت می  .خوانیدآن می
، گهت: سومی    ....)و پذیرایی نمایید ،کردم ور که من پذیرایی میهای بیگانگان همانز هیکت ا، بیرون نمایید

   ١.)را نگهت، یا من فراموش کردم
 

عن ابن عبماي، قمال: )يو  الخمًس ومما يو  الخمًس، ثم اعمل تسمممميمل دموعمه حن رآيمت على  
عليه وآله وسمملم: ائتوني بالكتف والدواة،  خديه كأنها نظا  الليلي، قال: قال رسممول الله صمملى الله  

أو اللوا والدواة، أكت  لكم كتابا  لن تضمممملوا بعده أبدا ، فقالوا: إنب رسممممول الله يهجر( ]صممممحي  
 مسلم م كتاب الوصية[.

ای که هایش جاری شـد به گونهاز آن، اشـک  بعد  ایچه پن  شـنره  روز پن  شـنره و»گوید:  ابن عراس می
یا  )  دواتی کت  و»فرمود:    )ص( گهت: رسول الله )ابن عراس(  .ریختهای مروارید میهایش مثل دانهبرگونه
، گهتند: رسـول الله )آن گمراه نشـوید  از نوشـتاری بنویسـم که بعدبرای من بیاورید تا برای شـما   (دواتی  لوح و

   2.)گویدهذیان می
 

 فِ كت  الشيعة:

 
 ٤١68ص ٤صحید بخارب: ج - ١
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بعد ما قال ذلث الرال   )ع(عن سمليم بن قًس الهلالي، قال: )سممعت سملمان يقول: سممعت عليا  
)عمر( ما قال ومضم  رسمول الله )ا( ودفع الكتف: أه نسمأل رسمول الله )ا( عن الذي كان أراد 
أن يكتبه فِ الكتف مما لو كتبه لم يضمل أحد ولم يختلف اثنان ......( ]كتاب سمليم بن قًس: 

 .[39٨ا
 های شيعه: درکتاب 

  ( عمر)  این که آن مرد  از بعد ،شـنیدم )ع(  گهت: از علیاز سـلمان شـنیدم که می»گوید:  سـلیم بن قیس می
مورد چییی    در  )ص( آیا از رسـول الله  :کت  را انداخت خشـمگین شـد و )ص(  رسـول الله  گهت و  آن جمله را

نال نکنیمکه می ت در کت  بنویسـد، سـ تمی چییی که اگر ا خواسـ د وهی  فردی گمراه نمی  نوشـ دو فرد   شـ
   ١ )....کردندهم اختلاف نمی

 

لةلحة: )ألسمت قد حمهدت رسمول الله )ا( حين   )ع(عن سمليم بن قًس الهلالي، قال الإما  علي 
دعا بالكتف ليكت  فيها ماه تضممل الأمة وه تختلف، فقال صمماحبث ما قال: "إنب نً الله يهجر"  

 [.211ف ض  رسول الله )ا( .......( ]كتاب سليم بن قًس: ا

 نی که رسـول اللهنرودی زما  شـاهد  آیا  ای  لحه»:  فرمود )ع(  امام علیگوید:  سـلیم بن قیس هلالی می
ت تا در  )ص( ند با  گمراه نشـوند و  ،که امت  چییی بنویسـدآن   کت  خواسـ ته باشـ ت تو  هم اختلاف نداشـ ، دوسـ

   2.)خشمگین شدند....  )ص(  رسول الله.  گویدآن مطلب را گهت: پیامرر خدا هَذیان می

 

قمال لةلحمة فِ حمديمث بويمل عنمد ذكر تفماخر المهماارين    )ع(عن سممممليم بن قًس إنب عليما   
والأن ممار بمناقبهم وفضممائلهم: )يا بلحة، أ لًس قد حممهدت رسممول الله )ا( حين دعانا بالكتف  
ليكت  فيها ما ه تضمل الأمة بعده وه تختلف فقال صماحبث ما قال إنب رسمول الله يهجر ف ضم   

 [.٨1]ال يبة للنعماني: ا رسول الله )ا( وتركها ا قال: بلى قد حهدته(

نســرت به   انصــار آن ذکر تَهاخُر مهاجرین و  که دردر حدیثی  ولنی   )ع(  گوید : علیســلیم بن قیس می
ت، ا  ل آنهایفرـا  مناقب و ول الله  ای  لحه»فرماید:  میبه  لحه  سـ اهد رسـ هنگامی که ،  نرودی  )ص( آیا شـ

ولی دوسـت ،  اختلاف نکنند  شـود امت گمراه نشـوند وباعا میچییی بنویسـد که آن   از ما کت  خواسـت تا در
 خشــمگین شــد و آن  )ص( رســول الله  .گویدهذیان می  )ص(  رســول الله:(  گهت، )تو آن ســخن خود را گهت

 
 ٣98کتاب سلیم بن قیس: ص - ١
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 ١.(گهت: بله شاهد بودم ، ) لحه()را ترک کرد (نوشته)

ضمممملال المذي أراد كتماب ال يبمة للةوم نقمل النإ الوحيمد المروي للكتماب العماصممممم من ال وفِ
رسمول الله )ا( كتابته كما ثبت فِ أصم  كت  السمنة البخاري ومسملم، ومن نقل الوصمية عن 

 الرسول محمد )ا( هم آل محمد )ا(:

 

همان   کدرکتاب غیرت  وســی، تنها متنی که از نوشــتار بازدارنده از گمراهی روایت شــده اســت، وجود دارد
ول الله تاری که رسـ دمی  )ص( نوشـ ت آن را بنویسـ تاری    کخواسـ نت،  های اهلترین کتاب که در صـحیدنوشـ سـ

 مودند:فر، نقل  )ص(  )الله(  وصیت را از محمد رسول  )ع(  آل محمد  .وجود دارد  ،مسلم  بُخاری و مثل
 

عن أبي عبمد الله اعفر بن محممد، عن أبيمه البماقر، عن أبيمه ذي الثفنمات سمممميمد العمابمدين، عن أبيمه  
، قال: )قال رسمممول الله )ا( مممممممم فِ الليلة ال   )ع(الحسمممين الزكي الشمممهيد، عن أبيه أمم الميمنين  

وصمًته  : يا أبا الحسمن، أحضمر صمحيفة ودواة. فأملا رسمول الله )ا( )ع(كانت فيها وفاته مممممم لعلي 
حن انتهى إلى هذا الموامع، فقال: يا علي، إنه سميكون بعدي إثنا عشمر إماما  ومن بعدهم إثنا عشمر  
مهديا ، فأنت يا علي أول اهث  عشر إماما ، سماك الله تعالى فِ سمائه: عليا  المرتضى، وأمم الميمنين،  

هذه الأسمما  لأحد ممك. يا علي، وال مديا الأكه، والفاروق الأعظم، والمأمون، والمهدي، فلا ت م  
أنمت وصمممميي على أهمل بي  حيهم وميتهم، وعلى نسممممائي، فمن ثبتهما لقيت  ممدا ، ومن بلقتهما فمأنا  
برئ منهما، لم ترني ولم أرهما فِ عرصممممة القيماممة، وأنمت خليف  على أم  من بعمدي، فمإذا حضممممرتمث  

لوفاة فلًسلمها إلى اب  الحسين الشهيد  الوفاة فسلمها إلى اب  الحسن اله الوصول، فإذا حضرته ا
الزكي المقتول، فإذا حضرته الوفاة فلًسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي، فإذا حضرته  
الوفاة فلًسمملمها إلى ابنه محمد الباقر، فإذا حضممرته الوفاة فلًسمملمها إلى ابنه اعفر ال ممادق، فإذا  

الكاظم، فإذا حضممممرته الوفاة فلًسمممملمها إلى ابنه علي   حضممممرته الوفاة فلًسمممملمها إلى ابنه موى
الراما، فإذا حضمرته الوفاة فلًسملمها إلى ابنه محمد الثقة التقي، فإذا حضمرته الوفاة فلًسملمها إلى  
ابنه علي الناصممم ، فإذا حضمممرته الوفاة فلًسممملمها إلى ابنه الحسمممن الفاامممل، فإذا حضمممرته الوفاة  

ظ من آل محمد )ا(. فذلث اثنا عشمممر إماما ، ثم يكون من فلًسممملمها إلى ابنه محمد المسمممتحف
بعده اثنا عشمر مهديا ، فإذا حضمرته الوفاة فلًسملمها إلى ابنه أول المقربين )وفِ م مادر أول المهديين(،  

 
  8١غیرت نعمانی: ص - ١
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له ثلاثة أسمممامي: اسمممم كاسممممي واسمممم أبي وهو عبد الله وأحمد، واهسمممم الثالث: المهدي، هو أول 
 م الشيلم الةوم رحمه الله[.الميمنين( ]كتاب ال يبة 

 )ع(  از پدرش سـید الشـهدا )ع(  از پدرش زین العابدین )ع(  از پدرش باقر )ع( از ابی عردالله جعهر بن محمد
روایت شـد که آن حرـرت در همان شـری که شـب رحلتش بود به   )ص(  از رسـول خدا  )ع(  از پدرش امیرمنمنان

فرمود  وصـیت خود را املا     )ص( و حرـرت رسـول اکرم )ردواتی بیاو ای ابا الحسـن کاغذ و »فرمود:   )ع(  علی
ــت تا بمی  )ع( و علی ــید که فرمود:ه انوش ــند و بعد از آنها  بعد از من دوازده امام می    ای علی» ین جا رس باش

  علی مرترـی، ،  خدای تعالی تو را در آسـمان.  باشـیپس تو ای علی اوّلین دوازده امام می. دوازده مهدی هسـتند
ای   .ها برای غیر تو شــایســته نیســتمهدی نامید و این نام فارون اعظم، مکمون و  ،امیرمنمنان، صــدیق اکرر

هر یَ را که تو  ،  و نیی وصـی بر زنانم هسـتی،   و چه مرده تو وصـیّ من بر خاندانم هسـتی چه زنده باشـند  علی 
ــری من باقی گذاری فردای قیامت مرا دیدار می ی من از وی بییارم و هتو  لان دکه   کند و هر یَ رابه همس

و تو پس از من خلیهه و جانشــین من بر امتم    کمرا نخواهد دید و من نیی او را در صــحرای محشــر نخواهم دید
چون او وفاتش    .اسـت  ١که او بَرّ وصـول ،را به فرزندم حسـن واگذار کن(  خلافت) هرگاه وفاتت رسـید  .هسـتی

 چون هنگام وفات حســـین رســـید آن  .فرزندم حســـین زکیّ شـــهید مقتول بســـپاردرا به (  خلافت)  رســـید آن
ید العابدین ذی الثّهنات علیّ (  خلافت) د آن را به فرزندش    .بسـپارد  2را به فرزندش سـ چون هنگام وفات او برسـ

 فرا  و چون وفات او رســد آن را به فرزندش جعهر صــادن واگذار کند و چون وفات او،  محمد باقر العلم بســپارد
رضــا  و چون وفات او فرا رســد آن را به فرزندش علی  ،  رســد، آن را به فرزندش موســی بن جعهر کاظم بســپارد

ــد آن را به فرزندش محمد تقی واگذارد ــپاردک و چون وفات او فرا رس ــد آن را به ، بس و چون هنگام وفات او رس
و چون وفات او  ،  فاضــل واگذارد و چون وفات او رســد آن را به فرزندش حســنک  فرزندش علی ناصــد بســپارد

تحهظ از آل محمّد د آن را به فرزندش محمد که مسـ ت )ع(  برسـ لیم می،  اسـ ان دوازده امامند  .کندتسـ بعد  .  ایشـ
نخسـتین  )  باشـند. پس وقتی که وفات او رسـید آن را به فرزندش که نخسـتین مقربیناز آنها دوازده مهدی می

و نام دیگرش نام پدر من اسـت و ، یَ نامش مانند نام من :ام اسـتو برای او سـه ن  کسـپارداسـت می(  هدیینم
 ٣).و نام سوّم او مهدی است و او اوّلین منمنان است، آنها عرد الله و احمد هستند

 

ووصممف الرسممول له بأنه عاصممم من الضمملال أبدا  يجعل من المحال أن يدعيه مبةل، ومن يقول إنب 
ادعا ه من المبةلين ممكن فهو يتهم الله سمبحانه بالعجز عن حفظ كتاب وصمفه بأنه عاصمم من 

 
 برّ به معنی نیکوکار، و وصول، به معنی بسیار پیوندکننده بین خویشان )مترجم(. - ١

بسـت، ذی الثّهنات  اش میی زیادی که از کثرت سـجده در اعرـای سـجدهی پینهبندد و آن حرـرت را به واسـطهای اسـت که سـر زانو میثهنه به معنای پینه - 2
 گهتند )مترجم(.می

 سی رحمه اللهشیخ  و -کتاب غیرت  - ٣
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الضملال لمن تمسمث به، أو يتهم الله بالكذب، لأنه وصمف الكتاب بأنه عاصمم من الضملال أبدا ، ومن 
لم يكن كمذلمث !! أو يتهم الله بمالجهمل، لأنمه وصممممفمه بوصممممف ه ينةبا عليمه اماهلا  بحمالمه،    ثم

 وحاحاه سبحانه من هذه الأوصاف وتعالى الله عما يقول الجاهلون علوا  كبما .

، توصـی  نموده اسـت، محال  تا ابد  بازدارنده از گمراهی )وصـیت(  این وصـیت را به  )ص( الله  این که رسـول
ت که فرد وی )مدعیان( هر .با لی بتواند ادعای وصـیت کند اسـ با ل،   فردی که بگوید: ادعای وصـیت از سـ

کند که ایشـان آن را برای فردی که میمتهم  امکان دارد، خدای سـرحان را به ناتوانی از محافظت از نوشـتاری  
د، چون خداوند این نوشـــتار  کنمتهم می  گویییا خدا را به دروغ   داندگمراهی می به آن چنز زند، بازدارنده از

بتواند ادعای وصـیت کند، این    )با لی( اگر فرد  را به نوشـتار بازدارنده از گمراهی تا ابد، توصـی  کرده اسـت ، و
به نادانی متهم کرده اسـتک چون خدا وصـیت را به صـهتی   یا خدا راو      نخواهد بودنوشـتار بازدارنده از گمراهی  

ــت که بر ــی  کرده اسـ ــت وآن منط  توصـ ــت رق نیسـ ــرت به آن نادان اسـ ــرحان، این    خدا نسـ از خدای سـ
)تعالی الله   باشــدد، مینگویمیآنچه این جاهلان  تر از خداوند، خیلی بلند مرتره ها به دور اســت وخصــوصــیت

)  . عما یقولون الجاهلون علواا کریراا
 

ذي وصفه بأنه عاصم فلابد أن يحفظ العالم القادر ال ادق الحكيم المةلا سبحانه النإ ممممم ال
من الضممملال لمن تمسمممث به ممممممم من ادعا  المبةلين له حن يدعيه صممماحبه ويتحقا ال رض منه، وإه  
لكمان اماهلا  أو عماازا  أو كماذبما  مخمادعما  وم ريما  للمتمسممممكين بقولمه بماتبماع البمابمل. ومحمال أن 

ن ي مممممدر من الحا  يكون الله سممممبحمانمه اماهلا  أو عماازا ، لأنمه عمالم وقمادر مةلا، ويسممممتحيمل أ
سممممبحمانمه وتعمالى الكمذب، لأنمه صمممممادق وحكيم، وه يمكن وصممممفمه بمالكمذب، وإه لمما أمكن 

 الركون إلى قوله فِ لأ  وهنتقض الدين.

،  بودن نده از گمراهیر باید نصـی که آن را به بازدا  ن،گوی حکیم مطلق سـرحادرنتیجه، دانای توانای راسـت
این که  نمودن توسـ  افراد با ل بازدارد، تا  یند، توصـی  کرده اسـت، از ادعابفردی که به آن چنز  هر برای  

ــاحب ــود و ص ــلی( آن، مدعی آن ش ــود )اص گوی  ناتوان یا دروغ  ،وال خداوند، نادان  کهدف از نص، محقق ش
.  ا ل، کِشـانده اسـتچنز زدند را به ترعیت از ب  کار اسـت و افرادی که باتوجه به سـخن او )به وصـیت(فریب

محال اسـت که از   محال اسـت که خدای سـرحان، نادان یا ناتوان باشـد، چون او دانا و توانای مطلق اسـت، و
بودن    گوتوان او را به دروغنمی  گو و حکیم است، ودروغ سَر بیند، چون او راست  ،تعالی حق سرحان وحررت  

 رود.دین از بین می نش اعتماد کرد، وای به سختوان در هی  مسکلهتوصی  کرد، وال نمی
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ونإ خليفة الله فِ أرامه على من بعده مع وصمفه بأنه عاصمم من الضملال لمن تمسمث به مممممم ن ما   
ممممممممم هبمد أن يكون محفوظما  من الله أن يمدعيمه الكماذبون المبةلون حن يمدعيمه صممممماحبمه وإه  1إلهيما  

ذا أمر ه ي ممممدر من العالم ال ممممادق القادر  فسمممميكون كذبا  وإمرا   للمكلفين باتباع البابل، وه
 الحكيم المةلا سبحانه.

 

که آن را به بازدارنده از گمراهی برای افرادی که به ش خوداز  خدا در زمین نسرت به فرد بعد  ینص خلیهه
، از ادعا نمودن توسـ  افراد  وندباید از سـوی خدا، 2نصـی الهی اسـت  آن چنز بینند، توصـی  نموده اسـت و

ترعیت از ســرب امکان  به   گرنه)اصــلی(، آن را ادعا کند، و   با ل، محافظت شــود، تا این که صــاحب  گو ودروغ
گوی توانای  دانای راست از )چنین متنی(این  شود، ومیمحسوب هین  مکلّ  رایفریب ب دروغ و  ،با ل  )مدعی(

 شود.  حکیم مطلق  سرحان صادر نمی
 

مً  وممآل الأمور: إذا ك،مت تريمد حممممرب المما  فماحممممرب من هنما وأنما  فلو قمال لمث إنسمممممان عمالم بمال 
قًت فِ ذلث الموامع سمما  فماذا يكون   الضمامن أنث لن تسمقى السمم أبدا  من هذا الموامع، ثم إنث سمُ
الضامن ا هو إما ااهل، وإما كاذب من الأساي، أو عجز عن الضمان، أو اخلف وعده، فهل يمكن  

بالجهل أو بالكذب أو العجز أو خلف الوعد ا! تعالى الله عن أن يقبل من ييمن بالله أن ي مممف الله  
 ذلث علوا  كبما .

 خواهی آب بنوشی، از اینجا بنوش واست، به تو بگوید: اگر میفرجام امور   اگر انسانی که دانای به غیب و
ردی  ف چگونهضـامن، آن  ، بنوشـیسـم   آنجاشـما سـپس   ککه هی  وقت در اینجا سـم نراشـدکنم  ترـمین میمن  

خُل  وعده نموده   یاو  گو اسـت یا از ضـمانت کردن ناتوان اسـت اسـاس دروغپایه و   اسـتا او یا نادان اسـت، یا از  
ــت ــی آیا    اسـ ــی    ،گوییدروغ  ،تواند خدا را به نادانیکه به خدا ایمـان دارد میکسـ ناتوانی یا خُل  وعده توصـ
( ، خیلی بالتر استمواردخدا از این   کندا   .)تعالی الله عن ذلک علواا کریراا

 
ــرحـانه، وقد تقـدم قوله )ص( للحـار« بن عمرو في روایة الکـافي المتقـدمة: )لَیْسَ -١ ََ إِلَی إنّ نص النري )ص( علی من یخلهـه إنمـا هو بکمر اللـه سـ ، ذَلِ ََ إِلَيَّ  ذَلِ

ه تَرَارَكَ وتَعَالَی[، والله تعالی یقول عن نریه: )وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلَّ وَحْيِ یُوحَی( )النجم   ــ٣: اللَّ عَاِ  2[، وروی الکلیني: )٤ــ شـْ
َ
ــ ... عَنْ عَمْرِو بْنِ الأ ــ

ه )ع( یَ  بَا عَرْدِ اللَّ
َ
ه ورَسُولِه )ص( لِرَجُلل فَ قَالَ: سَمِعْتُ أ ه ولَکِنْ عَهْدِ مِنَ اللَّ ا یُوصِي إِلَی مَنْ یُرِیدُ لَ واللَّ مْرُ إِلَی صَاحِرِه[ قُولُ: أتَرَوْنَ الْمُوصِيَ مِنَّ

َ
ی یَنْتَهِيَ الأ رَجُلل حَتَّ

 .278ص ١الکافي: ج
به حار« بن  )ص( شـود، فق  به دسـتور خدای سـرحان اسـت. در روایت قرل که از کافی نقل شـد سـخن پیامرربر فردی که جانشـین او می  )ص( نص پیامرر - 2

ــت(عمرو: » ــت، این بـه اختیـار خـدای ترـارک وتعـالی اسـ ــکلـه بـه اختیـار من نیسـ ــخن )فرمـایـد: »می). خـداونـد در مورد پیـامررش )این مسـ از روی هوا و هوس سـ
عَاِ که گهت: »  -2کند:   )  . کلینی روایت می(رسـدگوید، بلکه سـخنان او وحی اسـت که به او مینمی شـْ

َ
فرماید: »آیا فکر می )ع( )امام صـادن.... از عَمْرِو بْنِ الأ

اسـت، تا  )ص( کندا  به خدا قسـم نه  این عهدی از خدا و پیامررشمیکند، به هر شـخصـی که خودش دوسـت دارد وصـیت کنید فردی از ما که وصـیت میمی
 (.287ص  ١)  )کافی: ج این که امر به صاحرش برسد)(
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ل الله فِ القرآن وفيمما روي عنهم  بحفظ النإ الإلهي من أن يمدعيمه أهمل البمابمل،    )ع(وقمد تكفمب
ا بحعْضح  ﴿فمأهمل البمابمل م ممممروفون عن ادعمائمه، فمالأمر ممتنع كمما قمال تعمالى:   لحيْنمح وَلح عح قح لحوْ تح وح

اوِيلِ  قح
ح
ذْنحا مِنْهُ بِاليْح  الْأ خح

ح تِينح  مِيِن لأح ا مِنْهُ الوْح عْنح ةح  [.٤6م  ٤٤]الحاقة:  ﴾ثمَُ لحقح

گرفته اسـت، تا  عهده    روارد شـده اسـت، حهاظت از نص الهی را ب  )ع(  خداوند، در قرآن و روایاتی که از آنها
رخدادی غیرممکن این    کاهل با ل از ادعای نص، به دور هسـتند  آن را ادعا نمایند.این که اهل با ل نتوانند 

ــت، همان ــت:   وراس ــخنان)که خدای متعال فرموده اس ــی از س ــرت دهد  (دروغ)  اگر او بعر   با ، را به ما نس
 .1.(زنیمسپس رگ گردنش را می،  گیریمقدرت از او می

 
 

ل على الله مواود دائمما  ولم يح مممممل أن منعمه الله، ولًس اممممروريما  أن يُهلمث الله   ومةلا التقوب
المتقولين مبماحممممرة، بل أنه سممممبحمانه أمهلهم حن حين، وهذا يعرفه كل من تتبع الدعوات الظماهرة  

ول على  البةلان كدعوة مسيلمة، فأكيد لًس المراد فِ الآية مةلا التقول على الله، بل المراد التق
الله بمادعما  القول الإلهي المذي تقما  بمه الحجمة، عنمدهما يتحتم أن يتمدخمل الله ليمدافع عن القول الإلهي  
الذي تقا  به الحجة، وهو النإ الإلهي الذي يوصمله خليفة الله لتشمخيإ من بعده والموصموف بأنه  

ول أو النإ:  عاصممممم من الضمممملال، حًث إنب عد  تدخله سممممبحانه مخالف للحكمة، ومثال هذا الق
  .2)ع(بالرسول محمد )ا(، ووصية الرسول محمد )ا( بالأئمة والمهديين  )ع(وصية عي  

ــروری  )  تَقَوّل» ــت، و ض ــت ولی خداوند از آن جلوگیری نکرده اس ــه بوده اس ــتن( به خدا، همیش )دروغ بس
 دهد، وخداوند سـرحان، به آنها فرصـتی میهلاک کند، بلکه   ، سـریعاا آنها را»گهتن)از    نیسـت که خداوند، بعد

مانند  ) کنندهایی که با ل بودنشــان روشــن اســت را دنرال میکه دعوت در افرادی   موضــوعی اســت کهاین  
)و    )تقوّل»از   نیسـت، بلکه منظور ) )گهتن(لتقوّ صـرفاا »آیه،    قطعاا منظور در .، مشـخص اسـت(دعوت مُسـیلمه

آن آورده شـده   ای بکند که دلیل براسـت که فرد ادعای سـخن الهی  )لتقوّ »برخداوند، موردی از   دروغ بسـتن(
ــت ــت که قطعاا خداوند واردا  اینجا کاس ــخن الهی که دلیل برمی  )کار(  س ــود، تا از س ــت،   ش ــده اس آن آورده ش

شــناخته خودش  از بعد   یتا خلیهه  رســاند)به مردم( می  خدا آن را یی اســت که خلیههاین نصــّ  حمایت کند، و
حمایت  به جهت  عدم دخالت خدای سـرحان  .، توصـی  نموده اسـتبودن  آن را به بازدارنده از گمراهی  شـود، و
و  )ص(  به محمد رســول)الله(  )ع(  مثال این ســخن یا نص: وصــیت عیســی کمخال  حکمت اســت،  از نصّ 

 
 ٤6 - ٤٤حاقه:  -١

َ بها، وعدَّ الحق  -2 لال لمن تمسـ م من الرـ ول الله )ص( بکنها کتاب عاصـ هها رسـ ی )ع( بمحمد )ص( بینة إلهیة من بین الرینات  لذا وصـ یة عیسـ رحانه وصـ سـ
دك  صـَ هِ إِلَیْکُم مُّ ولُ اللَّ ي رَسـُ رَائِیلَ إِنك ی ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسـْ تِيالتي جاء بها، قال تعالی: )وَإِذْ قَالَ عِیسـَ

ْ
ولل یَک راا بِرَسـُ وْرَاةِ وَمُرَشـك مَا بَیْنَ یَدَبَّ مِنَ التَّ مُهُ  قاا لك مِن بَعْدِب اسـْ

رِینِ( )الص :  نَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرِ مُّ ا جَاءهُم بِالْرَیك حْمَدُ فَلَمَّ
َ
 [، ول تکون الوصیة بیّنة إلهیة لو أمکن ادعاؤها من قرل مدعل مرطل.6أ
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 .١باشدمی  مهدیین ، به امامان و )ص( الله  وصیت محمد رسول

 

نب هذا التقول ممتنع، وبالتالي فالنإ محفو  ل مممماحبه وه يدعيه ممه، وتواد فالآية فِ بيان أ
روايمات تُبينن أنب الآيمة فِ النإ الإلهي على خلفما  الله بمالخ مممموا، فهو نإ إلهي هبمد أن يحفظمه  
الله حن ي ل إلى صاحبه، فهو نإ إلهي محفو  من أي تدخل ييثر عليه سوا  كان هذا التدخل  

ه إلى الخليفة الذي سميوصمله، أ  فِ مرحلة مممممم أو مراحل مممممم وصموله إلى الخليفة الذي  فِ مرحلة نقل
 . 2سيدعيه

ــت)غیرممکن(  ، ممتنع  ) )ادعـا(لتقوّ نوع »کـه این  دارد  بیـان میآیـه   ــاحرش    در  و  اسـ نتیجـه نص برای صـ
ــت و ــن می  .کنـداز او ادعـای آن را نمی  فردی غیر  مورد حهـاظـت اسـ کنـد، این آیـه، روایـاتی وجود دارد کـه روشـ

این نص الهی است که خداوند باید از آن محافظت کند،   .نص الهی بر خلهای الهی استاختصاصاا مربو  به  
محهوظ اسـت، چه ،  گذاردب  الهی اسـت که از هر دخالتی که روی آن تاثیر  یاین نص ـ  ، وبرسـد آن  صـاحببه   تا

  رســد، یا در مرحله یا مراحل ای باشــد که وصــیت به او میاین وصــیت به خلیههال  انتق  یاین دخالت در مرحله
 .٣کندای که آن را ادعا میبه خلیهه رسیدن

 

نْ  وهناك روايات بًَ،ت هذه الحقيقة، وهي أنب التقول فِ هذه الآية هو بخ ممموا النإ الإلهي: عح
نِ  سمح بِي الحْح

ح
نْ أ يْلِ، عح مَدِ بنِْ الْفُضمح ِ  )ع(مُحح َِ لَ: "يُرِيدُونح لِيُةْفِيُا نوُرح ا اح زَ وح ِ عح َِ وْلِ ا نْ قح لْتُهُ عح

ح
أ : )سمح الح قح

مِمِ الْميُْمِنِينح  
ح
ةح أ يمح هح : يُرِيمدُونح لِيُةْفِأُوا وح الح فْواهِهِمْ"، قمح

ح
أ :   )ع(بمِ الح ُ مُتِمْ نوُرِهِ"، قمح َِ ا اهِهِمْ. قُلمْتُ: "وح فْوح

ح
أ بمِ

ُ مُتِمْ   َِ ا ةِ  وح امح مح لِي  ... . الْإِ ةِ عح يح هح ِ فِِ وح َِ نِ ا هْحئِيلح عح عِْ  اح : يح الح رِيمٍ"، قح ولٍ كح وْلُ رحسمُ وْلُهُ: "إِنهَُ لحقح قُلْتُ: قح

 
ــول الله - ١ ــیت   )ص( به همین دلیل رس ــت. حق تعالی، وص ــی  کرده اس ــتار بازدانده از گمراهی برای فردی که به آن چنز بیند، توص ــیت را به نوش این وص

و زمانی که عیسـی بن مریم به بنی اسـرائیل فرمود:  )را دلیل روشـنی از دلیلی که آورده اسـت، شـمرده اسـت. خدای متعال فرمود: »  )ص(  به محمد )ع(  عیسـی
و به شـما بشـارت پیامرری که بعد از من ، کنم پیش از من اسـت را تصـدیق می(  و)  شـماهسـتم، و آنچه از تورات  ی خدا به سـویفرسـتاده  ای بنی اسـرائیل، من

(. درصـورتی که مدعی با لی بتواند ادعای 6). )صـ : (این سـحری آشـکار اسـت:  وقتی دلیل روشـن را آورد گهتند. نام او احمد اسـت( که، )دهم آید را میمی
 صیت کند، وصیت دلیل روشنی از سوی خدا نخواهد بود. و

وولده  أما حهظ النص في مرحلة نقله إلی الخلیهة الذب ســـیوصـــله، فمثاله نقل الوصـــیة بمحمد )ص( من قرل الله إلی عیســـی )ع(، أو نقل الوصـــیة بعلي  -2
لله إلی محمد )ص(، وأما حهظ النص علی مسـتوی وصـوله إلی الخلیهة الذب سـیدعیه فهو قد یمر بمرحلة واحدة کما في وصـول وصـیة  الطاهرین )ع( من قرل ا

(. والحهظ رسـول الله )ص( إلی المام علي )ع(، أو یمر بعدة مراحل کما في وصـولها إلی المهدب الأول )أحمد( أو وصـول وصـیة عیسـی بمحمد إلی محمد )ص
 لنص موجود في جمیع تلَ الحالت والمراحل.الإلهي ل

، یا  )ع(  از ســوی خدا به عیســی  )ص(  رســد ، مثل انتقال وصــیت به محمدای که وصــیت به او میی انتقال این وصــیت به خلیههاما حهظ نص، در مرحله - ٣
ــیت به علی و فرزندان پاکش ــوی خدا به محمد )ع( انتقال وص ــد. اما حهظ نص، در مرحله، می)ص( ، از س ــیدن به خلیههباش کند،  ای که آن را ادعا میی رس

کند مثل رسـیدن به مهدی اول  ، و گاهی از مراحل متعددی عرور می )ع( ، به امام علی )ص( کند، مثل رسـاندن وصـیت رسـول اللهگاهی یک مرحله را ِ ی می
 ی این حالت و مراحل برقرار است.، و حهاظت نص الهی در همه )ص( ، به محمد)ص( نسرت به محمد )ع( عیسی)احمد( یا رسیدن وصیت 
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لحى رح )ع( ذَابم عح مَدا  كح الوُا إِنَ مُحح : قح الح "، قح لِيلا  ما تُيْمِنُونح وْلِ حاعِرٍ قح ما هُوح بِقح : قُلْتُ: "وح الح هُ . قح رح مح
ح
ا أ مح بنهِ وح

بن الْعما نْزِيملم مِنْ رح لِي  تح ةح عح يمح هح : إِنَ وح الح قمح لمِثح قُرْآنما ، فح ُ بمِذح َِ لح ا نْزح
ح
أ لِي  فمح ا فِِ عح ذح ُ بِهمح َِ لحيْنما  ا وَلح عح قح لحوْ تح . وح ِينح

لمح
ةح  مِيِن. ثمَُ لحقح ذْنا مِنْهُ بِاليْح خح

ح قاوِيلِ. لأح
ح
مَدم بحعْضح الْأ ( ]الكافِ: جمُحح تِينح  [.٤3٤ا 1عْنا مِنْهُ الوْح

اتی   ــن میوجود دارد  روایـ ت را روشـ ه این حقیقـ دکـ ه    :کننـ ه،    در  )لتقوّ »این کـ ه  این آیـ نص الهی  مربو  بـ
 است:

خواهند نور  می»از ســخن خداوند عیوجل پرســیدم: »کند:  روایت می )ع( بن فرــیل از ابوالحســن محمد
ــان  یهـاناخـدا را بـا ده ـ ــان نارا بـا ده ـ  )ع(  خواهنـد ولیـت امیرالمنمنینمی»فرمود:  ).  خـاموش کننـدشـ هـایشـ

).  کنـد.... خـدا نور امـامـت را کـامـل می»فرمود:    .کنـدخـدا نور خود را کـامـل می  عرض کردم: و  ).خـاموش کننـد
  ر یعنی جررئیل، از سـوی خدا، د»فرمود:  .  (کریم اسـتای  فرسـتادهقرآن سـخن )عرض کردم: سـخن خداوند:  

ــت، تعـداد)عرض کردم:    گویـد:می  )راوی(  .)ع(  مورد ولیـت علی ــاعر نیسـ ــخن شـ .  ( آورنـد کمی ایمـان می  سـ
ــوعبنـدد و خـداونـد او را بـه این  بـه پروردگـارش دروغ می  گهتنـد: محمـد»  فرمود: امر نکرده   ،مورد علی  در  موضـ

ولیت علی، از ســوی پروردگار جهانیان  »فرمود:    ).قرآن را فرســتاد )این آیه از(  خداونددلیل اســت، به همین 
ت  اسـت و ت راسـ خنان را به ما برندد، با دسـ پس رگ  باقدرت( از او می  )و اگر محمد بعرـی از این سـ گیریم، سـ

 .١)زنیمقلرش را می
 

يقول: )إنب هذا الأمر ه يدعيه مم صماحبه إه ته الله عمره( ]الكافِ م  )ع(كما أنب الإما  ال مادق  
 [.372ا 1للكلي : ج

ــادن   ورهمـان ــاحرش ادعـا نمی: »فرمـایـدمی  )ع(  کـه امـام صـ کنـد، مگر این کـه عمرش این امر را جی صـ
 2.)شودکوتاه می

 

فالمبةل م مروف عن ادعا  الوصمية الإلهية الموصموفة بأنها تع مم من تمسمث بها من الضملال، أو 
مًث إنب إمهمالمه مع ادعمائمه الوصمممميمة   أنب ادعما ه لهما مقرون بهلاكمه قبمل أن يظهر همذا اهدعما  للنماي، ح

لة  يلت  عليه إما اهل وإما عجز أو كذب من وعد المتمسمممكين به بعد  الضممملال، وهذه أمور محا
مِيِن  ﴿بال،سمبة للحا المةلا سمبحانه، ولهذا قال تعالى:   ذْنحا مِنْهُ بِاليْح خح

ح
تِينح  لأ ا مِنْهُ الوْح عْنح ةح   ﴾.ثمَُ لحقح

 : )ته الله عمره(.)ع(وقال ال ادق 

وصـیتی که مُتّص  به این شده است، که هر فردی  کفرد با ل از ادعا به وصـیت الهی، بازداشـته شـده اسـت
 

  ٤٣٤ص ١کافي: ج ١- 
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ــدن او می  ککنـدکه به آن چنـز زند را گمراه نمی ــود، قرـل از این که این  ادعای فرد با ل، باعا هلاک شـ شـ
ــت دادن  زیرا  ادعـا را برای مردم، ظـاهر کنـد،  ــود  اوبـه  فرصـ ــیـت را مـدعی شـ نـاتوانی یـا    ،نـادانیبر  ، دلیـل  تـا وصـ

عدم گمراهی به خا ر چنز زدن به  وصـیت را داده اسـت،   یه به افرادی که وعدهگویی فردی اسـت کدروغ
خدای متعال  دلیل به همین   حق مطلق سرحان محال است، و )خدای(برای است که    مواردیاین   وباشد  می

 )ع(  امام صـادنو     (زنیمگیریم، سـپس رگ قلرش را میاز او می(  باقدرت  و)  با دسـت راسـت)فرموده اسـت:  
 ).کندخدا عمر او راکوتاه می»مود:  فر

 

وللتوامممي  أكثر أقول: إنب الآية تةابا اهسمممتدهل العقلي السمممابا وهو أنب اهدعا  ممتنع ولًس  
اوِيملِ  ﴿ممكنما ، فمإن قولمه تعمالى:   قمح

ح
ا بحعْضح الْأ لحيْنمح وَلح عح قح لحوْ تح مِيِن    وح ذْنمحا مِنمْهُ بمِاليْح خمح

ح ا مِنمْهُ   لأح عْنمح ةح ثمَُ لحقح
تِينح  ، والآيمة تتكلم مع 1همتنماع التقول أي أنمه لو كمان متقوه  لهلمث  ، معنماه أنب الهلاك ممتنع﴾الوْح

من ه ييمنون بمحممد )ا( والقرآن، وبمالتمالي فماهحتجماج بمالكلا  فِ الآيمة لًس بهما كونهما كلا   
الله، لأنهم ه ييمنون بهذا، بل اهحتجاج هو بمضممممون الآية، أي احتجاج بما هو ثابت عندهم عقلا   

الإلهي الموصمممموف بمأنمه عماصممممم من الضمممملال لمن تمسممممث بمه ه يمكن أن يمدعيمه مم وهو أنب النإ  
صاحبه، لأن القول بأنه يمكن أن يدعيه مم صاحبه يلز  منه نس  الجهل أو العجز أو الكذب لله 

 سبحانه وتعالى. 

وصـیت(   )ی  این که ادعا  باشـدکگهته شـده میاسـتدلل عقلی  منطرق بر گویم: آیه، برای توضـید بیشـتر می
(محال   ت و )اصـلاا د.نمیممکن   اسـ خن خداوند متعال:    باشـ خنان را به ما    (محمد)اگر  و)سـ بعرـی از این سـ

سـت که هلاک  ا به این معنا  (زنیمسـپس رگ قلرش را می  ،گیریماز او می(  باقدرت   و) با دسـت راسـت، برندد
ــ  خـداونـد(  نمودن ــتغیرقـابـل اجتنـاب    )توسـ ــود، هلاک می) )ادعـا کنـد(کنـدل  تقوّ »او  یعنی اگر    کاسـ   . 2شـ

ه افرادی  مخـا ـب   د  این آیـ ــتنـ ه محمـدهسـ د،    و  )ص(  کـه بـ دارنـ ابراینقرآن ایمـان نـ ه این  نمودن  احتجـاج    بنـ بـ
باشد، چون آنها به خداوند ایمان ندارند، بلکه احتجاج که سخن خداوند است، نمیدلیل  سخن، در آیه، به این  

که نص  یعنی این   کاسـتشـده آنها ثابت  برای مطلری که از جهت عقلی  به مرـمون آیه اسـت، یعنی احتجاج به 
  اشـاره شـده اسـت، غیر از صـاحب   ،زندآن برای فردی که به آن چنز میبودن  الهی که به بازدارنده از گمراهی 

ادعا  آن بتواند آن را    )اصـلی( اگر بگوییم فردی غیر از صـاحبزیرا    مدعی داشـته باشـدکتواند  )اصـلی( آن نمی
 داده شود.گویی  ناتوانی یا دروغ،  نسرت نادانی  شود به خدای سرحان و متعال  می  کند، لزم

 
کْرَمْ -١

َ
ل، تقول: لَوْ جِيْتَني لأ وَّ

َ
اعِ الأ ل امْتِنـ جـْ

َ
اني مِن أ اعِ الثـ ، وهو لمْتِنـ ال الجوهرب: )لو( حرف تمن  ال ابن منظور: )قـ [ لســـان العرب: جقـ ََ .  ٤70ص  ١5تُـ

 تقوّل علینا ..( والثاني هو الهلاك )لأخذنا منه بالیمین ..(، و)لو( تهید أنّ الهلاك ممتنع لأجل امتناع التقوّل.والأول في اتیة هو التقوّل )
ــت که )جملهگوید: جوهری میابن منظور می - 2 ــت، و معنایش این اس ــدنی بودن )جملهگوید: »لو) حرف تَمنّی )آرزو( اس ی( اول اتهان ی( دوم به خا ر نش

ــخنانی برندد) وکنم). )جملهگویی: »اگر نید من بیایی، تو را اِکرام میافتد، مینمی ــت، »اگر بر ما س ی( دوم هلاک نمودن )جمله ی( اول در آیه، »تقوّل) اس
 دهد. افتد، زیرا »تقوّل) رخ نمیگیریم) و »لو) )اگر( در اینجا به این معنا است که هلاک نمودن اتهان نمیاست، »باقدرت او را می
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إذن فلا يمكن مممم عقلا  وقرآنا  ورواية  مممم أن يح ل ادعا  النإ الإلهي التشخيق الموصوف بأنه  
  عاصمممم من الضممملال لمن تمسمممث به، أي أنب النإ محفو  من اهدعا  حن يدعيه صممماحبه ليتحقا

 ال رض من النإ وهو منع الضلال عن المكلف المتمسث به كما وعده الله سبحانه.

ــی را ادعـاکنـدالهی  روایی، امکـان نـدارد کـه فردی بتوانـد نص    قرآنی و،  بنـابراین، از جهـت عقلی ــخیصـ   ک تشـ
  یعنی  کصــ  به این شــده اســت که برای فردی که به آن چنز زند، بازدارنده از گمراهی اســت)نصــی که( مُتّ 

ــده اســـت که فردی بتواند آن را ادعا کند، از این نص،   ــاحرش آن را ادعا کند  تاحهظ شـ هدف از و  این که صـ
  وراندک همانهینی اسـت که به وصـیت چنز زدهمکلّ  شـدن جلوگیری از گمراهکه همان   محقق شـود،  ،نص

 که خدای سرحان به آن وعده داده است.
 

 وللتواي  والتف يل أكثر أقول: 

 گویم:تهصیل بیشتر می  وضید وبرای ت
 

 إنب مدعي المن   الإلهي:

 مدعی منصب وجایگاه الهی:
 

 

إما أن يكون مدعيا  للنإ التشممخيقمم الموصمموف بأنه عاصممم من الضمملال لمن تمسممث به، فهذا  
ادعمما    المممدع محا وه يمكن أن يكون كمماذبمما  أو مبةلا ، لأن هممذا النإ هبممد من حفظممه من 

والمبةلين، وإه فسميكون الله قد أمر الناي بالتمسمث بما يمكن أن يضملهم، ورمم هذا  الكاذبين  
 .قال عنه بأنه عاصم من الضلال أبدا ، وهذا كذب يستحيل أن ي در من الله

یا این فرد، مدعی نص تشـخیصـی اسـت که متصـ  به  بازدارنده از گمراهی بودن برای فردی که به وصـیت 
  که نصّ زیرا    کگو یا با ل باشـدامکان ندارد دروغ  این مدعی حق اسـت ور این صـورت  که دباشـد،  چنز زند، می

خداوند مردم را به چییی دســتور داده اســت که  گرنهامان باشــد، و  گویان و افراد با ل درباید از ادعای دروغ
ین دروغی  ا بازدارنده از گمراهی اسـت، و ،گهته اسـت که وصـیتو در عین حال  ، کندگمراهشـان ممکن اسـت  

 است از خداوند صادر شود.غیرممکن  است که 
 

وإما أن يكون مدعيا  للمن م  الإلهي ولكنه مم مدعٍ للنإ التشمخيقم الموصموف بأنه عاصمم 
من الضممملال لمن تمسمممث به، وهكذا مدعي: إما أن يكون ادعاآه فيه حمممبهة على بعض المكلفين  
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الآية ويهلكه رحمة بالعباد وإن كان بعد ادعائه  لجهلهم ببعض الأمور، وهذا ربما يمضيمممم الله به  
بفلة من الزمن رمم أنه ه حجة وه عذر لمن يتبعه. وإما أنه ه يحتمل أن يشمممتبه به أحد إه إن كان  
بالبا  للبابل فيتبع حمخ ما  بدون نإ تشمخيقم كما بً،ت، ومع هذا ت مدر منه سمفاهات كثمة  

ي، وهذا ه داعي أن تةببا عليه الآية بل ربما أمهل فلة بويلة  ويجعل الله بابله وااممحا  وبًبنا  للنا
 .من الزمن فهو يلك لمن يةلبون البابل بسفاهة

یا این که این فرد، مدعی جایگاه الهی اســت ولی مدعی نص تشــخیصــی، نصــی که متصــ  به این شــده 
یا در    ای،چنین مدعیاین  ، نیســـت. شـــوداســـت که برای فردی که به آن چنز زند، باعا عدم گمراهی می

 این که آنها نسـرت به بعرـی امور نادان هسـتند، ودلیل ، به وجود داردادعایش برای بعرـی از مکلهین، شـرهه 
ای بهرســتد و او را هلاک  )عذاب و( آیه  بر چنین فردی ،چه بســا خداوند به خا ر مهربانی نســرت به بندگان

و   که این چنین فردی دلیلبا توجه به این   کعای او باشـــداز اد  یمدتگذشـــت  چند این هلاکت بعد از   ، هردکن
ممکن نیســت یا این که   عذری ندارند. نیی  کنندروی میافرادی که از او دنراله  ندارد و  برای ادعای خودحجتی 

طه د، و  )ادعای(ی  فردی به واسـ ود، مگر این که چنین فردی خودش دنرال با ل باشـ   ور همان او گمراه شـ
)مدعی  این حال مســایل با ل زیادی از    باک روی کندفردی بدون داشــتن نص تشــخیصــی دنرالهکه گهتیم از 

این چنین فردی، .  کندبا ل او را برای مردم، روشــن و واضــد می  ادعای  خداوند شــود، واو صــادر میبا ل(  
این فرد رَها شـود تا افرادی   شـود و  سـپریشـاید مدت زیادی از زمان    این آیه بر او تطریق کند و  تا  دلیلی ندارد

 روی کنند.خردی از او دنرالهکه دنرال با ل هستند، با بی
 

وهمذا تقريم  ليتوامممم  الأمر أكثر: نفرض أنب هنماك ثلاص دوائر، بيضممممما ، ورمماديمة، وسممممودا .  
دخلهما فهو ممدعٍ صمممممادق   فمالمدائرة البيضممممما  محميمة من أن يمدخمل لهما كماذب، وبمالتمالي فكمل من

اوِيلِ  ﴿ويج  ت ممممديقه، فالآية:   قح
ح
ا بحعْضح الْأ لحيْنح وَلح عح قح لحوْ تح مِيِن   وح ذْنحا مِنْهُ بِاليْح خح

ح ا مِنْهُ  لأح عْنح ةح ثمَُ لحقح
تِينح   واابة التةبيا فِ هذه الدائرة. ﴾الوْح

  ی سـهید، خاکسـتری، سـیاه. دایره  داریم:ره  یفرض کنیم سـه دا:  بیشـترنیدیک کردن و توضـید مثالی برای  
گویی اسـت و واجب امان اسـت، درنتیجه هر فردی وارد آن شـود، مدعی راسـت گو درسـهید از ورود افراد دروغ
باقدرت(    و) با دسـت راسـت، اگر محمد بعرـی از این سـخنان را به ما برندد  و)  :یآیه .اسـت او را تصـدیق کنیم

 بر این دایره قابل تطریق است.   (زنیممیگیریم، سپس رگ قلرش را  از او می

 

والرمماديمة مم محميمة من أن يمدخمل لهما الكماذب، فلا ي مممم  اهعتمماد على من كمان فيهما  
وت ممديقه، ورمم هذا فيمكن أن تحمى بعض الأحيان من الكاذب بعد دخوله رحمة بالعباد رمم 
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التةبيا على همذه المدائرة ولًس   أنهم ه عمذر لهم بماتبماع من كمان فِ همذه المدائرة، فمالآيمة ممكنمة
 واابة التةبيا.

، داخل آن اسـتکه در  تایید هر کسـی   اعتماد و گو در اَمان نیسـت وخاکسـتری از ورود افراد دروغی  دایره
)فرد   از این که بعد  شـود.گو حمایت  افراد دروغ  بعرـی اوقات ازکه دارد  وجود  این امکان  زیرا  صـحید نیسـت، 

برای پیروی بندگان به رغم این که عذری برای آنها    رمهربانی بدلیل شـد، )این حمایت( به   گو( وارد دایرهدروغ
ــتنـد،   ــد.وجود نـدارد، میاز افرادی کـه در این دایره هسـ )افراد( این دایره تطریق کنـد و   توانـد براین آیـه می  بـاشـ

 .نیستآور  و الیامواجب تطریق آن  

 

يدخل لها الكاذب، بل هي دائرة الكاذبين ووااممممحة بأنها  والثالثة سممممودا  مم محمية من أن  
دائرة الكماذبين، فلا داعي لحممايتهما أصمممملا  من الكماذبين ه قبمل دخولهم وه بعمد دخولهم، فمالآيمة  

 لًس مواعها هذه الدائرة.

اسـت د  کاملاا واض ـباشـد و گوها میدروغ  یدایرهو حتی    امان نیسـت گو درسـوم، از ورود افراد دروغی  دایره
گوها نیسـت، نه قرل از دایره از دروغاز این  اصـلاا دلیلی برای حمایت    کگویان اسـتدروغ  ی، دایرهکه این دایره

 دایره نیست.این   ،آیهمصدان    و  نه بعد از ورود آنها ورود آنها و
 

فلابد إذن من اهنتباه إلى أنب كلامنا فِ منع ادعا  النإ التشممخيقمم الموصمموف بأنه عاصممم من 
الضملال ولًس فِ ادعا  المن م  الإلهي عموما ، فادعا  المن م  الإلهي أو النبوة أو خلافة الله فِ أرامه 
بابلا  بسمممفاهة ودون اهحتجاج بالوصمممية )النإ التشمممخيقممم( ح مممل كثما  وربما بقي حيا  من 

الله محمد   ادعى بابلا  فلة من الزمن، ومثال لهيه  مسميلمة الكذاب ادعى أنه نً فِ حياة رسمول
)ا( وبقي مسمممميلمة حيا  بعد موت رسممممول الله محمد )ا(، فاهدعا  بدون حممممهادة الله ونإ الله  

 وبدون الوصية ه قيمة له وهو ادعا  سفيه، فمن ي دق هكذا مدعٍ مبةل ه عذر له أما  الله.

خن ما در مورد    در ت که سـ تغیرممکن نتیجه، باید توجه داشـ خیصـی اسـ نصـی که   کبودن ادعای نص تشـ
 .، ممنوع نیست ور کلیبه  داشتن  ولی ادعای جایگاه الهی    کتوصی  شده است بودن، به بازدارنده از گمراهی

ــت و ــهیهانه اس ــیت   ادعای جایگاه الهی یا پیامرری یا خلافت الهی در زمین، با ل و س بدون احتجاج به وص
مثال    .ماندبچه بسـا فردی که ادعای با ل کند، مدت زمانی زنده    بسـیار اتهان افتاده اسـت و  (نص تشـخیصـی)

ادعای پیامرری نمود و مســیلمه بعد از وفات    )ص(  کذاب اســت که در زمان رســول الله  یاین افراد، مســیلمه
ای ندارد و یدهفا ،بدون وصــیت  نص خدا و ادعای بدون شــهادت خدا و  .نیی زنده بود  )ص( رســول الله محمد

 ندارد.  وندهر فردی که این مدعی با ل را تصدیق کند، عذری در مَحرر خدا  و سهیهانه است  یادعای
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إذن، فالمق ممود لًس منع أهل البابل من اهدعا  مةلقا ، بل منعهم من ادعا  النإ التشممخيقمم  
وهذا المنع الذي أثبتناه  الموصموف بأنه عاصمم لمن تمسمث به من الضملال وهو وصمية خليفة الله للناي،  

عقلا  وأكد عليه النإ القرآني والروائي ييكده أيضما  الواقع، فمرور مأات السمنين على النإ دون  
 )ع(أن يدعيه أحد كافٍ لإثبات هذه الحقيقة، فقد مرب على وصمايا الأنبيا  فِ التوراة ووصمية عي م  

، كما ولم يدعِ وصمية النً مم الأئمة  مأات السمنين ولم يدعِها مم محمد )ا( وأوصميائه من بعده
بهذا الواقع على الجاثليا فبعد أن بينب النإ من الأنبيا  السممابقين   )ع(، وقد احتج الإما  الرامما  )ع(

على الرسممممول محممد )ا( من التوراة والإنجيمل احتج الجماثليا بمأنب الن مممموا يمكن أن تنةبا  
على الجاثليا أنه لم يح ممممل أن ادعى   ()ععلى أكثر من حممممخإ، فكان احتجاج الإما  الرامممما 

الوصمممممايما المبةلون، وهمذا هو النإ مواممممع الفمائمدة قمال الجماثليا: )......... ولكن لم يتقرر عنمدنما  
بال مممحة أنه محمد هذا، فأما اسممممه محمد فلا ي ممم  لنا أن نقر لكم ب،بوته ونحن حممماكون أنه 

ل بعث الله من قبل أو من بعد من آد   : "احتججتم بالشمممث، فه)ع(محمدكم ......... فقال الراممما 
إلى يومنما همذا نبيما  اسممممممه محممد ا وتجمدونمه فِ لأ  من الكتم  ال  أنزلهما على اميع الأنبيما  مم 

 [.19٥م  19٤ا 1محمد ا" فأحجموا عن اوابه( ]إثبات الهداة: ج

 

منظور ممنوع بودن ادعای   بنابراین، منظور، ممنوع بودن ادعای اهل با ل به صـورت مطلق نیسـت، بلکه
زند، توصـی  شـده اسـت، نصـی که به بازدارنده از گمراهی برای فردی که به آن چنز می )نص تشـخیصـی»

این ممنوع بودن را به صورت عقلی ثابت نمودیم و نص   .خدا برای مردم است یوصیت خلیههکه همان  است
صـدها سـال بر این نص،  گذشـتِ   ککندنیی تایید می یتقعرا واموضـوع  این   .کندتایید می  نیی آن را  روایی  قرآنی و

ی پیامرران در تورات و از هاتوصـی  از  بدون این که فردی آن را ادعا کند، برای اثرات این حقیقت کافی اسـت
او، ادعای آن را  از  اوصـیای بعد   و )ص(  صـدها سـال گذشـته اسـت و فردی غیر از محمد )ع( وصـیت عیسـی
این   )ع(  امام رضـا  .ادعا نکرده اسـتکسـی   )ع(   را غیر از امامان  )ص( وصـیت پیامررکه    ور نکردند، همان

انجیـل، نص از پیـامرران قرلی بر محمـد    بعـد از این کـه از تورات و  .بر جـاثلیق احتجـاج کرده اســـت  را  واقعیـت
بیشــتر از یک فرد ها بر  ، جاثلیق این گونه احتجاج کرد که امکان ادعای نصرا بیان نمود)ص(  )الله( رســول

ــا ــایـا را افراد بـا ـل ادعـا نکردنـد، این نص  )ع(  امکـان دارد، احتجـاج امـام رضـ ، برای  بر جـاثیق این بود کـه وصـ
ــت. ــخیص مدعی اس ــت که این فرد برایولی   ....) جاثلیق گهت:  تش ــده اس   )ص(  محمد  ، همانما ثابت نش

ت ت،   )ص(  این که نام او محمدبه صـرف    .اسـ ما شـک داریم که  او اقرار کنیم، و  بودن  یامرربه پتوانیم  نمیاسـ
ا  )امام(....).  سـتا شـما  )ص(  محمدهمان این فرد،  آیا خدا قرل یا     به شـک احتجاج کردید»فرمود:   )ع(  رضـ

د ا امروززمـان  از    ،از آن  بعـ اشـــد،  آدم تـ امش محمـد بـ امرری کـه نـ  یاو را در همـه  در حـالی کـها  برانگیخـت،  پیـ
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   ١.از پاسخ بازماندند )آنها(  )ابینیدمی )ص(  غیر از محمد، پیامرران فرستاده شد  یهمهبر  هایی که کتاب 
  

فاحتجاج الأوصممميا  السمممابقين بهذا النإ حجة على من ييمن بهم، وقد احتج عي ممم ومحمد  
احتج بنإ الأنبيا  السمممابقين عليه رمم عد  مباحمممرتهم له،  )ع(صممملوات الله عليهما به، فعي ممم 

عليه، قال  )ع(عليه ونإ الأنبيا  قبل عي ممم  )ع(ومحمد )ا( كما فِ القرآن احتج بنإ عي ممم 
إِ ﴿تعالى:  يَ مِنح وح حا بحيْنح يحدح قا  لمن دن ِ إِلحيْكُم مْ مممح َِ ولُ ا ائِيلح إِنني رحسمممُ رح ا بحِ  إِسمممْ رْيحمح يح الح عِي مممح ابنُْ مح  ذْ قح

حْرم  ا سمممِ ذح الوُا هح اتِ قح ًننح ا هُم بِالْبح لحمَا اح دُ فح حْمح
ح
مُهُ أ تِي مِن بحعْدِي اسمممْ

ْ
أ ولٍ يح سمممُ را  بِرح مُبحشمممن اةِ وح   ﴾بِينم  مْ التَوْرح

 [.6]ال ف: 
 

ــیای قرلی به این نص، بر افرادی که به او ایمان دارند، ــت  احتجاج اوص ــی.  حجت اس   محمد و )ع( عیس
با توجه به این که بلافاصـله بعد از به نص پیامرران قرلی احتجاج کرد، )ع(  عیسـی  .به آن احتجاج کردند)ص(

ــتکه درقرآن     ورهمانآنها نرود.   ــده اسـ ــی  )ص( ، محمدذکر شـ ــت و  )ع( به نص عیسـ  احتجاج کرده اسـ
امرران قرـل   ور ب ـهمین ــیاز  ه نص پیـ ه او  )ع(  عیسـ ــی بن مریم  )  خـدای متعـال فرمود:.  بـ و زمـانی کـه عیسـ
تصــدیق    من اســت راپیش روی  توراتی که  و، ســتمه من رســول خدا به ســوی شــما، ای بنی اســرائیل  :فرمود

،  وقتی دلیل روشــن را آورد  .دهماســت، بشــارت می نامش احمد  و  آیدو به پیامرری که بعد از من می،  کنممی
   2(.این سحری آشکار است :گهتند
 

يَ الَذِي  ﴿ من
ُ
َ الأ ًِ  النَ

ولح تَبِعُونح الرَسمممُ مُرُهُم  الَذِينح يح
ْ
أ الِإنْجِيلِ يح اةِ وح هُمْ فِِ التَوْرح كْتُوبا  عِندح جِدُونحهُ مح يح

نْ  عُ عح يحضممممح آئمِثح وح بمح لحيْهِمُ الخْح ُ  عح رن يُحح اتِ وح بمح لْ لحهُمُ الةَين يُحمِ رِ وح نِ الْمنُكح اهُمْ عح نْهمح يح حعْرُوفِ وح هُمْ  بمِالْم رح هُمْ إِصممممْ
لحيْهِمْ  انحتْ عح لح الَِ  كح مْلاح

ح
الأ وْلحمممأِثح هُمُ وح

ُ
هُ أ عح نزِلح مح

ُ
عُواْ النْورح الَذِيح أ اتَبح رُوهُ وح نح ح زَرُوهُ وح عح نُواْ بِهِ وح الَذِينح آمح  فح

 [.1٥7]الأعراف:  ﴾الْمفُْلِحُونح 

ل ام القری) امرر اهـ ه از پیـ ت می  افرادی کـ ه( ترعیـ ام()مکـ ه )نـ ان فردی کـ د، همـ ه  او را    کننـ  در تورات وکـ
ــدهانجیل  ــته ش ــت  نوش ــتور می  ، دیدند، آنها را به )انجام(اس ــت،  منکر بازمی  )انجام(  داد و ازمعروف دس داش

بارهای تکالی  سـنگین و زنجیرها را از آنها   کند وکند و خرائا را برآنها حرام میها را برای آنها حلال میپاکی
از نوری که با او فرســتاده شــد،  و  یاری نمودند ااو ر   و  افرادی که ایمان آوردند و از او حمایت کردند  .داردبرمی
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ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ  ــــــــــــــــ

   1.(.ترعیت کردند، آنها همان رستگارانند
 

والله بيَن فِ القرآن أنب ادعا  محمد )ا( لو كان بابلا  ممممممم وحاحمماه ممممممم لما تركه يدعيه، لأن الله  
عن متكفل بحفظ النإ وصمونه من ادعا  المبةلين، أو يمكن أن نقول إنب الله متكفل ب مرفهم  

رُونح  ﴿النإ   ا تُبْ ممِ مُ بِمح قْسممِ
ُ
رُونح   فحلاح أ ا هح تُبْ ممِ مح رِيمٍ    وح ولٍ كح وْلُ رحسممُ اعِرٍ  إِنهَُ لحقح وْلِ حممح ا هُوح بِقح مح وح

ا تُيْمِنُونح   لِيلا  ممح كَرُونح    قح ذح ا تمح لِيلا  ممح اهِنٍ قح وْلِ كمح هح بِقح ِينح    وح
المح ن رَبن الْعمح نزِيملم من ا    تح لحيْنمح وَلح عح قح لحوْ تح وح

اوِيلِ   قح
ح
مِيِن    بحعْضح الْأ ذْنحا مِنْهُ بِاليْح خح

ح تِينح   لأح ا مِنْهُ الوْح عْنح ةح ااِزِينح   ثمَُ لحقح نْهُ حح دٍ عح حح
ح
نْ أ ا مِنكُم من مح  فح

ةم لنلْمُتَقِينح   ذْكِرح إِنهَُ لحتح إِناَ    وح بِينح  وح ذن نَ مِنكُم مْكح
ح
عْلحمُ أ افِرِينح   لحنح لحى الْكح ةم عح رح سمممْ إِنهَُ لححح اْ  وح إِنهَُ لححح وح

قِيِن  ظِيمِ  اليْح بنثح الْعح ْ  بِاسْمِ رح بن  [.٥2م  3٨]الحاقة:  ﴾فحسح

ت   خداوند در ا او را  خد  ور نیسـت()که هرگی اینبا ل بود   )ص(  اگر ادعای محمدکه قرآن بیان کرده اسـ
ــتن از ادعـای اهـل بـا ـل را   یکرد، زیرا خـداونـد وظیهـهرهـا نمی  شبـا ادعـا نمودن بر عهـده حهظ نص و نگـه داشـ

بینید قسـم به آنچه می)  نص باز دارد.  از )ادعای(را  خداوند وظیهه دارد آنها   گهت کهاین گونه توان  میدارد، یا 
 و،  آورندتعداد اندکی ایمان می، و ســخن شــاعر نیســت اســتای کریم  ســخن فرســتاده  این، بینیدآنچه نمی  و

اگر محمد   و، از جانب پروردگار جهانیان فرســتاده شــده اســت، کنندمی  ســخن کاهن نیســت، تعداد اندکی یاد
،   زنیمسـپس رگ قلرش را می،  گیریماز او می(  قدرت  با  و) با دسـت راسـت، بعرـی از این سـخنان را به ما برندد

دانیم که بعرـی از شـما می  و،  این تذکری برای پرهییگاران اسـت و،  تواند از آن بازداردما نمیهی  یک از ش ـ  و
   2.(.پروردگار بیرگت را ستایش کن، حقی آشکار است و، این حسرتی برای کافرین است و،  کنیدتکذیب می

 

وها هو كتاب الوصممية الذي كتبه الرسممول محمد )ا( ليلة وفاته مواود منذ أكثر من ألف 
عا  فِ الكت ، ويسممتةيع أي إنسممان أن يقرأه ويةلع عليه ولكن لم يتمكن مبةل من ادعائه مع  
كثرتهم، فالله صرف عنه كل مدعٍ كاذب حًث ادعى كثمون النبوة والإمامة والمهدوية ولكن  

ن أحمدهم من خرق حجماب الله المضممممروب على همذا الكتماب فيمدعيمه، وهمذا الواقع  أبمدا  لم يتمك
ييكد ما بًَنته فيما تقد  من أنب وصف هذا الكتاب بأنه عاصم من الضلال بذاته يع  أنه ه يدعيه  

 مم صاحبه الذي ذكره الرسول محمد )ا(، ومن يدعيه فهو صادق وهو صاحبه. 

ته اسـت و  )ص( الله  اسـت که  محمد رسـولوصـیتی   ،این از هیاران سـال پیش،   آن را در شـب وفاتش نوشـ
گاه شـود، ولی برای افراد با ل ادعای آن  از  آن را بخواند و تواندمیکسـی  هر   باشـد.میها موجود  در کتاب  آن آ
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ــت ــتامکان نداشـ ــتند ، باه اسـ ــیت  )ادعای به( گویی را ازخداوند هر مدعی دروغ  .این که آنها زیاد هسـ وصـ
برای آنها   ند، ولی هی  وقتاهمهدویت نمود امامت و، که تعداد زیادی ادعای پیامرریبا این    .داشــته اســتباز 

بین بررند، و ادعا به وصــیت  این وصــیت وجود دارد، از را که بر نداشــت که حجاب خدا  ی وجودامکانچنین 
ککیـد میرا  مطلری    ،این واقعیـت  .کننـد ــی   ککنـدکـه قرلاا گهتم تـ ه این کـه    این کـه توصـ ار بـ ــتـ در ذات  این نوشـ

تواند آن را ادعا  آن نمی )اصـلی( از صـاحب سـت که فردی غیرا ، بازدارنده از گمراهی اسـت، به این معناخودش
گو درنتیجه هرفردی ادعای وصیت کند، راست .آن را ذکر کرده است)ص(  فردی که محمد رسول)الله( ککند

 آن است. )اصلی( صاحب و
 

وهمذا كمافٍ كمدليمل تما  وحجمة قمائممة على أحقيمة همذه المدعوة، فمن أراد الحا ومعرفمة أحقيمة  
هذه الدعوة تكفيه الوصمممية وادعائي أني المذكور فيها، وهناك أدلة كثمة ممها، كالعلم بدين  

  1اد براية البيعة لله، وأيضا  النإ من الله مباحرة بالوحي لعباده بالرآياالله وبحقائا الخلا، واهنفر
 )ع(وممها من سممبل حممهادة الله عند خلقه لخلفائه فِ أراممه، فكما حممهد للملائكة بخلافة آد   

بالوحي فقد حمهد الله عند عدد كبم من الناي المتفرقين بحًث يمتنع توابيهم على الكذب بأنب 
وه  ﴿، وقد قال تعالى:    2حا وخليفة من خلفا  الله فِ أراممهأحمد الحسممن  اكح لِلنَايِ رحسممُ لْنح رْسممح

ح
أ وح

هِيدا   ِ حح بِ ى بِا فح كح  [.79]ال،سا :  ﴾وح

ــت  یبه عنوان دلیلمطلب این   خواهد  هر فردی حق را می  .کامل و حجتی بر حقانیت این دعوت، کافی اس
  این که من ادعا کردم که در  ، وکندکهایت میخواهد حق بودن این دعوت را بشــناســد، وصــیت برای او  می  و

تَک بودن    ق آفرینش، و اِنهراد ویحقا دلیل زیاد دیگری نیی وجود دارد، مانند علم به دین خدا و   شـدم آن ذکر
همچنین نص مســتقیم از جانب خداوند، با    و)بیعت فق  از آن خدا اســت(    )لله تالریع»پرچم  برافراشــتن   در

ا ان در رؤیـ دگـ ه بنـ بـ ه٣وحی نمودن  ــهـادت خـدا  راه  یو بقیـ ای الهی در زمین، نید  هـای شـ مردم، برای خلهـ
خداوند برای بســیاری از مردم    .وحی شــهادت دادند یبه واســطه )ع(  که فرشــتگان به خلافت آدم   ورهمان
  شـهادت داده اسـت که احمدالحسـن  ،دسـتی آنها بر دروغ محال اسـتای که همجُدای از هم به گونه  و مُتهرّن

ــت  شزمین  خـدا در  یخلیهـه  حق و  ،)ع( اكَ »  خـداونـد متعـال فرمود:.  ٤اسـ لْنَـ ــَ رْسـ
َ
وَأ

 
 .2١١ؤیا المنمن تجرب مجری کلام تکلم به الرب عنده[ کنی الهوائد: صروی أبو الهتد الکراجکي: )عن علي )ع( قال: ر -١
لرسـمیة للدعوة وقد قص أنصـار المام المهدب )ع( رؤاهم التي شـهد الله لهم فیها صـوتاا وکتابة، وهم من بلدان وخلهیات وقومیات مختلهة، وضـمت المواقع ا -2

 ر من تلَ الشهادات.الیمانیة المرارکة الکثی
 (.2١١گوید) )کنی الهوائد: ص رؤیای منمن، در حکم سخنی است که پروردگار با او می»فرمود:  )ع( ابوالهتد کراجی روایت می کند: علی - ٣

از هم و رؤیاهای خود را که خداوند در آنها شـهادت داده اسـت، به صـورت صـوتی و مکتوب، تعری  نمودند، در حالی که آنها جُدای   )ع( انصـار امام مهدی - ٤
 ها وجود دارد.باشند. در سایت رسمی دعوت مرارک یمانی بسیاری از این شهادتدرکشورها و اقوام مختل  می
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 (.خداوند به عنوان شاهد کافی است  ای فرستادیم وو تو را به عنوان فرستاده) 1)
 

ِ ﴿وقال تعالى:  بِ ى بِا فح كح دُونح وح هح ةُ يحشممْ ح ئِكح الْم لحهُ بِعِلْمِهِ وح نزح
ح
لح إِلحيْثح أ نزح

ح
ا أ دُ بِمح هح ُ يحشممْ بِ لمَمممممكِنِ ا

هِيدا    [.166]ال،سا :  ﴾حح

لم خود آن را فرسـتاده اسـت دهد، باعولی خداوند به آنچه بر تو فرسـتاد، شـهادت میخداوند متعال فرمود:  
 .2(به عنوان شاهد کافی است  خدا دهند وفرشتگان شهادت می  و

 

وأيضما  بال،سمبة للمسملمين السمنة فقد حثهم رسمول الله )ا( على ن مرة المهدي وأسمماه )خليفة  
، وقد اأتهم واسممي يوابه اسمم رسمول 3الله المهدي( كما فِ الروايات ال محيحة فِ كت  السمنة

ت الروايات سمول  والر  ٤الله )ا( )أحمد(، واسمم أبي يوابه اسمم أب رسمول الله )إسمماعيل( كما ن مب
، وقد اأتكم بالنإ التشمخيقم الموصموف بأنه  ٥)ا( قال: )أنا ابن الذبيحين عبد الله وإسمماعيل(

 عاصم من الضلال لمن تمسث به، وائت بالعلم، واهنفراد براية البيعة لله. 

  به یاری مهدی تشــویق نموده اســت و او را   آنها را )ص(  مســلمانان اهل ســنت، رســول اللهبرای  همچنین  
ــحید کتاب   که در   ورنامید، همان  )الله المهدی  یهیهخل» ــت اهل  هایروایات ص ــنت آمده اس من نید  . 6س

ــول الله  آنها آمدم در ــریه نام رسـ ــت و)احمد(    )ص( حالی که نامم شـ ــول الله  اسـ ــریه نام پدر رسـ نام پدرم شـ
من فرزند دو  »فرمود:  )ص(  و رسول )الله( 7شده استروایات به آن اشاره  در  که    وراسـت، همان( اسـماعیل)

 
 79نساء:  - ١

 ١66نساء:  - 2

د کنیکم ثلاثة. کلهم ابن خلیهة. ثم ل یصـیر إلی واحد منهم. ثم تطلع أخرج ابن ماجة: ).. عن ثوبان، قال: قال رسـول الله صـلی الله علیه وسـلم شیقتتل عن -٣
الثل . فانه خلیهة الله، المهدبش. الرایات السود من قرل المشرن. فیقتلونکم قتلاا لم یقتله قومش. ثم ذکر شیياا ل أحهظه. فقال: شفاذا رأیتموه فرایعوه ولو حرواا علی 

 .١٣67ص 2ثقات. ورواه الحاکم في المستدرك، وقال: صحید علی شر  الشیخین[ سنن ابن ماجة: ج  في الیوائد: هذا إسناد صحید. رجاله
   اســـمه أخرج الحاکم: ).. عن عرد الله بن مســـعود رضـــي الله عنه عن النري )ص( أنه قال: ل تذهب الأیام واللیالي حتی یملَ رجل من أهل بیتي یوا -٤

[ المستدرك   .٤٤2ص ٤: جاسمي واسم أبیه أبی فیملأ الأرض قسطاا وعدلا کما مليت جوراا وظلماا
. ول یشـَ مسـلم ١6٤ص  9، نیل الأو ار للشـوکاني: ج559ص 2تدرك للحاکم: ج، المس ـ١89ص ١، عیون أخرار الرضـا )ع(: ج56الخصـال للصـدون: ص -5

 في أنّ النري )ص( من ولد إسماعیل ولیس من ولد إسحان کما یدعیه الیهود.
هی  کدام )خلافت(   ی آنها فرزند خلیهه هسـتند و بهمیرند که همهفرمود: »نید گن  شـما، سـه فرد می  )ص(  گوید:.... ثوبان گهت: رسـول اللهابن ماجه می - 6

ای که با گروهی )این گونه( نجنگیدند). بعد مطلری را ذکر نمود که در  جنگند، به گونهآید و با شــما میهای ســیاه از ســوی مشــرن میرســد. ســپس پرچم نمی
یهه خدا، مهدی اســت). در زوائد: ســند این ها، زیرا ایشــان خلچند ســینه خیی بر روی برف ذهنم نیســت، ســپس گهت: »وقتی او را دیدید، با او بیعت کنید، هر

 (. ١٣67ص  2حدیا صحید و رجالش ثقه هستند. حاکم در مستدرک نیی آن را روایت نموده و گهته است: با شر  شیخین، صحید است. )سنن ابن ماجه: ج  

روایی برســد،  ی من به فرمانگذرد تا این که مردی از خانوادهها نمیشــب فرمود: »روزها و  )ص( : پیامرر  )رض(  گوید:.... از عردالله ابن مســعودحاکم می - 7
ص  ٤جور پر شـده است) )المستدرک: ج   ور که از ظلم وکند، هماننام او شـریه نام من اسـت و نام پدرش شـریه نام پدر من اسـت، زمین را پر از عدل و داد می

٤٤2.) 
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خصوصیت وص  شده است برای شما نص تشخیصی آوردم که به این   ١).اسماعیل قربانی هسـتم، عردالله و
ده از گمراهی اســـتهر  کـه برای   ازدارنـ د، بـ ه آن چنـز بینـ ا علم آمـدم، و  .  فردی کـه بـ ک بودن  ومنهرد  بـ در    تَـ

 ).لله تالریع»پرچم  برافراشتن 
 

قوا الله يا أمة محمد )ا( وأذعنوا للحا واتبعوا خليفة الله المهدي الذي دعاكم رسمول الله  فات
 )ا( لن رته ولو زحفا  على الثلج، وآمنوا بوصية نبيكم الوحيدة لتنجوا فِ الدنيا والآخرة.

 

همان  کخدا، مهدی ترعیت کنید یکنید و از خلیههاعتراف از خدا بترســید و به حق     )ص(  ای امت محمد
به   .ها(یخ  )و کِشــان بر روی برفشــما را به یاری او خوانده اســت هرچند کِشــان  )ص( فردی که رســول الله

 کنید. آخرت نجات پیدا پیامررتان ایمان آورید تا در دنیا وی  یگانهوصیت 

 
 

* * * 

 

 
ــدون: ص - ١ ــال ص ــاک  عی   56خص ــتدرك حاکم: ج   ١89ص ١ج  )ع( ون اخرار رض ــوکاني: ج  559ص 2ک  مس ــلمان تردید ١6٤ص 9ک  نیل الأو ار ش . مس

 کنند، فرزند اسحان نیست.فرزند اسماعیل است و آن گونه یهودیان که ادعا می )ص( کند که پیامررنمی



 

 : الثانی و اوابه السيال
 :و اواب آن پرسن دو 

 

لحيْكُمْ  ﴿عن ابن مسكان، عن أبي ب م، عن أحدهما )عليهما السلا (، فِ قوله تعالى:   كُتِ ح عح
لحى ا عح ق  حعْرُوفِ حح بِينح بِالْم قْرح

ح
الْأ يْنِ وح يَةُ لِلْوالِدح صمِ مْا  الوْح كح خح حوْتُ إِنْ تحرح كُمُ الْم دح حح

ح
رح أ ضمح . قال: ﴾الْمتَُقِينح   إِذا حح

لحى  ﴿ة الفرائض ال  هي المواريث، )هي م،سمموخة، نسممختها آي إِنمَا إِثْمُهُ عح هُ فح مِعح نْ بحدَلحهُ بحعْدح ما سممح مح فح
لوُنحهُ  دن  .76يع  بذلث الوم( ﴾الَذِينح يُبح

خوبی    اگر خیر و)  :مورد سـخن خداوند متعال ، در)ع(  یا صـادن )ع(  امام باقراز ابن مسـکان از ابوبصـیر از  
بر  اســت قی  این حنیدیکان واجب اســت،    شــما هنگام وفاتتان وصــیت نیکو به والدین و  گذاشــتید، بربه جای  

ض، که درمورد اِر« اسـت، آن را نسـخ کرده یفرا  یآیه  .این آیه نَسـخ شـده اسـت»  :  فرمودند    (پرهییگاران اسـت
ــت ــت که آن را ترییر فق  هر فردی آن را ترییر دهد، گناهش  ): اسـ یعنی بر آن   (ددهمیبر گردن فردی اسـ
  .77وصی)

 

 هل الآية م،سوخة ا وما هي الوصية الواابة على المكلف ا

وصیتی که بر مکل  واجب است، چیستا آیا این آیه نَسخ شده استا
 

 الجواب:

، فلو كانت الآية م،سوخة لما تعدى ال،سلم حكمها  7٨الخم مم مح ور بالأموال والممتلكات
الأموال والأملاك ال  هي موامممموع القسممممممة بين الورثمة، أي كون الوصمممميمة بمالأموال  فيمما يخإ  

م بين الورثة مم واابة بعد نزول آيات المواريث أي مم واابة بالثلثين  ،  79والأملاك المادية ال  تقسممممَ
 .أما حكم الآية فيما عدا هذا فهو سارٍ واارٍ وه يمكن ادعا  أنب آيات المواريث ناسخة له

 
 .77ص ١تهسیر العیاشي: ج -76

 . 77ص ١تهسیر عیاشي: ج - 77

اءُ وَمَن یُنْتَ الْحِکْمَةَ وهذا أمر واضـد، فالله سـرحا -78  فَقَدْ نه یصـ  الحکمة بکنها خیر کثیر وهي لیسـت أموالا ول ممتلکات، قال تعالی: )یُنتِي الْحِکْمَةَ مَن یَشـَ
لْرَابِ( )الرقرة: 

َ
وْلُواْ الأ

ُ
رُ إِلَّ أ کَّ وتِيَ خَیْراا کَثِیراا وَمَا یَذَّ

ُ
 [.269أ

م بینهم بعد موته، وثلا تنهذ فیه وصایاه، فقرل نیول آیة المواریا کا -79 ن یجب علیه أن یوصي في  بمعنی: أنّ أموال المیت ثلاثة أثلا«ک ثلثان منها للورثة تُقسَّ
ة تیة: )کتب علیکم إذا حرـر أحدکم الموت ..(، ولکن بعد نیولها نسـخ وجوب الوصـیة بالثلثین أب بالمال الذب یقسـم بین الورثة، وأما الوصـیماله کله بحکم ا

 بالثلا الراقي وکذلَ الوصیة بتقوی الله ونصرة خلیهة الله فرانل علی حکمه ولم ینسخ ب یة المواریا.
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 پاسخ:  
ــودا لان نمیها  دارایی  اموال وفق  به  در این آیه،    )خوبی()  خیر» ــد، حکم 80ش ــده باش ــخ ش ، اگر آیه نس

های  آیه ه شـدناز فرسـتاد کند، یعنی بعدنمی  تقسـیم بین ورثه اسـت، تجاوز  املاکی که مورد نسـخ آن از اموال و
شـود، واجب نیسـت، یعنی وصـیت بین ورثه تقسـیم میهای مادی که دارایی  اموال و  روصـیت ب  ار«،مربو  به 

2  رب
٣
جاری اســت و امکان این ادعا وجود  ســاری و غیر از این مقدار،    برایاما حکم آیه  ک 8١واجب نیســت  اموال 

 های ار«، آن را نسخ کرده است.آیه  ندارد که )بگوییم(
 

رٍ   عْفح بِي اح
ح
نْ أ لِمٍ، عح مَدِ بنِْ مُسممْ نْ مُحح : )ع(عح الح : ثمَُ ، قح الح : تحجُوزُ. قح الح قح ارِصِ، فح يَةِ لِلْوح صممِ نِ الوْح لْتُهُ عح

ح
أ )سممح

"( ]الكافِ: ج بِينح قْرح
ح
الْأ يْنِ وح صِيَةُ لِلْوالِدح مْا  الوْح كح خح : "إِنْ تحرح ةح ذِهِ الْآيح  [10ا 7تحلاح هح

  سـنال کردم. ایشـان  ()ع  از ابی جعهر امام محمد باقرمورد وصـیت برای وار«    گوید: درمحمد بن مسـلم می
ت»فرمود:   پس این آیه را خواندند:)جایی اسـ تند، وصـیت نمودن برای والدین و)  ، سـ  اگر خیری به جای گذاشـ
 .82   (واجب است  نیدیکان

 

والآية تبينن أيضما  للميمن حال الثلث الذي يحا له أن يوم به وأنه يج  أن يوم به أو ببعضمه  
. نعم، يحا لخليفة الله أن يسمممقط هذا الفرض  )ع(لخليفة الله فِ أرامممه فِ زمانه كما ورد عنهم  

كما يحا له إسمممقا  الخمس، لأنها أموال تخ مممه فله إسمممقابها من حممما ، فهي أموال يعيل بها  
 .٨3الأمة وفقرا ها ويتقوَ  بها حكم خليفة الله فِ أراه

  کند که واجب است به آن وصیت کند را بیان میسومی  یکهمچنین آیه به روشنی، برای منمن، وضعیت  

 
ی  این مطلب روشـنی اسـت. خدای سـرحان، حکمت را به »خیر کثیر) )خوبی زیاد( توصـی  کرده اسـت، درحالی که حکمت، نه مال اسـت و نه دارایی. خدا - 80

ــت، دهدبه هر فردی بخواهد حکمـت می)فرماید: »متعـال می ــده اسـ ــد، و به هر فردی حکمـت داده شـ ــاحرـان خِرَد مُ ،  خیر زیادی به او داده شـ ر و جی صـ تذکك
 (.269)  )بقره: (شوندنمی

یم می - 8١ مت تقسـ ه قسـ ود: دوبه این معنا که اموال میت به سـ یم می شـ ت که بعد از وفات او، بین آنها تقسـ وم آن برای ورثه اسـ ود، و یکسـ وم شـ آن برای    سـ
) ک (هنگام مرگتان واجب اسـت....)م اموالش وصـیت کند: »ی ار«، بر میت واجب بود که به حکم آیه، برای تماهای میت اسـت. قرل از نیول آیهاجرای وصـیت

باقی مانده اسـت و  سـوم شـود، اما وصـیت به یکبرداشـته شـد، یعنی مالی که بین ورثه تقسـیم می سـوم ی ار«، وجوب وصـیت از  دوولی بعد از فرسـتادن آیه
 شود. ی ار«، نسخ نمیهماند و با آیی خدا، بر حکم خود باقی میوصیت به تقوای الهی و یاری خلیهه

 .١0ص 7الکافي: ج - 82

رَرِبُّ قَالَ:25روی الکلیني: ) -8٣ دُ بْنُ زَیْدل الطَّ ــ ... مُحَمَّ لُه الِإذْنَ فِي الْخُمُسِ فَکَتَ   ـــ
َ
ک ا )ع( یَســْ ضــَ نِ الرك بِي الْحَســَ

َ
ارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أ بَ  کَتَبَ رَجُلِ مِنْ تُجَّ

یقِ  وَابَ وعَلَی الرـك مِنَ عَلَی الْعَمَلِ الثَّ عِ کَرِیمِ ضـَ ه وَاسـِ حِیمِ إِنَّ اللَّ حْمَنِ الرَّ ه الرَّ مِ اللَّ ه وإِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَی دِینِنَا  الْ إِلَیْه: بِسـْ ه اللَّ حَلَّ
َ
، لَ یَحِلُّ مَالِ إِلَّ مِنْ وَجْه أ هَمَّ

 .5٤7ص ١وعَلَی عِیَالتِنَا وعَلَی مَوَالِینَا ...[ الکافي: ج
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زمانش وصـیت کند،   خدا در یواجب اسـت به آن وصـیت کند، یا به قسـمتی از آن، برای خلیههمرنی بر این که 
ــت. که از آنها     ورهمان ــده اس ــاق  کند، همان گونه که  یبله، خلیهه  وارد ش خدا، اجازه دارد این واجب را س

ــاق  کند چون اموالی اســـت که به او اختصـــاص دارد و  حق دارد ــاق    خمس را سـ هر وقت بخواهد آن را سـ
، اجرا  شخدا در زمین یحکم خلیهه آن  اب کند واین اموالی اسـت که با آن از امت و فقرا سـرپرسـتی می  ککندمی
 .  8٤شودمی

 

 ِ َِ بْدِ ا بِي عح
ح
نْ أ ، عح انح ةح بنِْ مِهْرح اعح مح نْ سممممح بِينح   )ع(عح قْرح

ح
الْأ يْنِ وح يَةُ لِلْوالِدح صممممِ لَ: )"الوْح اح زَ وح ِ عح َِ وْلِ ا فِِ قح

 ْ : هُوح لأح الح "، قمح لحى الْمتَُقِينح ا عح قم  حعْرُوفِ حح هُ    م بمِالْم لمح عح ُ   اح َِ زَ   ا لَ   عح امح ِ    وح احمِ ا  لِ مممممح ذح مْرِ   همح
ح
لْ :  قُلمْتُ . الْأ همح لمِثح  فح   لمِذح

د   الح   احمح مْ :  قمح الح .  نحعح ا:  قُلمْتُ :  قمح ممح الح   ا  هُوح   وح دْنح :  قمح
ح
ا يحكُونُ ثُلمُثُ الثْلمُثِ( ]منأ  ٤ج:  الفقيمه  يحضممممره  ه  ى ممح

 [.23٥ا

ــماعة بن مهران از   ــادنس ــخن خداوند عیوجل  در )ع(  امام ص ــیت کردن نیکو به والدین و):  مورد س  وص
ــت بر پرهییگاران ــاحب»رماید:  فمی  (نیدیکان، حقی اس ــت که خداوند برای ص الأمر قرار داده  این چییی اس

ــت ــتا فرمود:  )بلـه»آیـا این مقـداری داردا فرمود:    ، عرض کردم:)اسـ کم ترین  »، عرض کردم: چـه قـدراسـ
   85.سوم) یک  از سوم یکمقدار آن  

 

 ِ َِ بْدِ ا بِي عح
ح
نْ أ ، عح انح رْوح مَارِ بنِْ مح نْ عح : )ع(عح الح يَةُ"، قح صمِ مْا  الوْح كح خح : "إِنْ تحرح ِ َِ وْلِ ا نْ قح لْتُهُ عح

ح
أ : )سمح الح ، قح

دُودم  حمْ د  مح لمِثح حمح : قُلمْتُ: لمِذح الح مْرِ. قمح
ح
ا الْأ ذح ِ  همح احمِ الِ النمَايِ لِ مممممح مْوح

ح
ُ فِِ أ َِ هُ ا لمح عح ا  اح مْ. قُلمْتُ: حح : نحعح الح ا قمح

ُهُ الثْلثُُ( ]مستدرك  كْثرح
ح
أ دْنحاهُ السْدُيُ وح

ح
: أ الح مْ ا قح  [.1٤3ا 1٤ج: الوسائلكح

 

اگر خیری به جای گذاشـت، )در مورد سـخن خداوند پرسـیدم:   )ع(  گوید: از امام صـادنبن مروان می  عمار
ــیـت کنـد ــت که خدا در اموال مردم  »فرمود:  .  (وصـ ــتحقی اسـ ــاحب الأمر قرار داده اسـ ، )راوی(  )برای صـ

ــم  یکترین مقدار آن  کم»گوید: عرض کردم: چه مقدارا فرمود:  می ــش ــترین مقدار آن   و ش ــوم یکبیش  س
   86).است

 
ت:  - 8٤ ت.... محمد بن زید  رری می- 25کلینی روایت نموده اسـ اگوید: مردی از تاجرهای فارس که یکی از دوسـ ان نامه )ع(  داران امام رضـ ای  بود، به ایشـ

تند: »بسـم الله الرحمن الرحیم. خداوند وسـع تار شـد، ایشـان )در پاسـخ نامه( نوشـ ت دهنده و کریم اسـت، او نوشـت و )در نامه( از ایشـان اجازه در خمس را خواسـ
مکی اســت ضــمانت کرده اســت که در برابر عمل)ها( ثواب بدهد، و بر فقر، اندوه. مالی حلال نیســت مگر از جایی که خدا آن را حلال کرده اســت، و خمس ک

 (.5٤7ص  ١داران ما....) )کافی: ج های ما و دوستبرای ما و دین ما و خانواده

 2٣5ص ٤جالهقیه: ل یحرره    من - 85

 ١٤٣ص ١٤الوسائل: جمستدرك  - 86
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مْ  كح خح الحى: "إِنْ تحرح عح وْلِهِ تح التَحْرِيفِ، فِِ قح ابِ التَنْزِيلِ وح يَارِيْ فِِ كِتح مَدٍ السممَ دُ بنُْ مُحح حْمح
ح
يَةُ"،  أ صممِ ا  الوْح

الح الَ ادِقُ   : قح الح مْ هُوح ا )ع(قح مْرِ مِنح الثْلثُِ. قِيلح لحهُ: كح
ح
ا الْأ ذح احِِ  هح لَ لِ ح اح زَ وح ُ عح َِ هُ ا اح رح ا  فح هُوح حح : )وح

نتُ( ]مستدرك  حً َ  الْم حح
ح
ا أ اقِي فِيمح الْبح حالِ وح دْنحاهُ ثُلثُُ الْم

ح
: أ الح  [.1٤3ا 1٤ج: الوسائلقح

د متعـال  احمـد بن محمـد یســـاری در کتـاب تنییـل و تحری    ــخن خـداونـ ه جـای »در مورد سـ اگر خیری بـ
این حقی اسـت که خدای عیوجل، برای صـاحب »فرمود:   )ع(  امام صـادنگوید:  می )گذاشـت، وصـیت کند

 سـوم یکترین مقدار آن، کم»به ایشـان عرض شـد: چه مقدارا فرمود:    ).واجب کرده اسـت  سـوم یک  الأمر از
   87.()وصیت کند  مال در آنچه میت دوست دارد یمال، و بقیه

 

أيضمما : الوصممية بتقوى الله وحث الناي على ن ممرة خليفة الله فِ أراممه خ مموصمما  لمن يظن أنب 
الحا ون ممممرة خليفة الله، فأمم   لكلامه أو وصممممًته أثرا  على بعض من يقرأها بعد موته فِ معرفة

 لم يأمر حخ ا  مقلان  أن يلك الوصية بل أمره أن ه يلكها ويوم بتقوى الله. )ع(الميمنين 

فردی  برای ، مخصـوصـاا  شخدا در زمین  یبه یاری خلیههمردم  همچنین وصـیت به تقوای الهی و تشـویق  
خوانند، در شـناخت حق و افرادی که آن را بعد از مرگش میبعرـی از  برای  کند سـخن یا وصـیت او که فکر می
ترک کردن به فردی که اموالی نداشت دستور  )ع( امیرالمنمنینواجب است. خدا، تاثیری دارد،   ییاری خلیهه

 نداد، بلکه به او دستور داد تا آن را ترک نکند و به تقوای الهی وصیت کند.را  وصیت 
 

، ِ َِ بْدِ ا بِي عح
ح
نْ أ مِمِ الْميُْمِنِينح   عح

ح
نْ أ نْ آبحائِهِ، عح بِيهِ، عح

ح
نْ أ ومِ )ع(عح

ُ
هح أ

ح
: أ الح قح اُلم مُقِل  فح هُ رح رح ضمممح نهَُ حح

ح
: )أ

إِنهَُ بحفِيفم يحسممممِ  ثحتِثح فح رح عْهُ لِوح دح حالُ فح مَا الْم
ح
أ ، وح ِ َِ ى ا قْوح وْاِ بِتح

ح
: أ الح قح مِمح الْميُْمِنِينح ا فح

ح
ا أ إِنَ يح ، وح ُ مم َِ الح ا ا قح مح

مْا  تُومِ فِيهِ( ]مستدرك  لُْكْ خح نْتح لحمْ تح
ح
أ مْا " وح كح خح لَ: "إِنْ تحرح اح زَ وح  [.1٤1ا 1٤ج: الوسائلعح

 

ــادن ــان  ر پدپدرش از از   )ع(  امام صـ  مرد فقیری نید امیرالمنمنین» کنـد:نقـل می )ع( از امیرالمنمنینانشـ
  به تقوای الهی وصــیت کن، اما مال را »، آیا وصــیت کنما فرمود:  )ع( نعرض کرد: ای امیرالمنمنی  .آمد )ع(

و   )اگر خیری به جای گذاشــت»از بین رفتنی اســت، خدای عیوجل فرمود:    ات بگذار، زیرا اندک وبرای ورثه
 88).تو خیری به جای نگذاشتی که به آن وصیت کنی
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أما فيما يخإ خليفة الله فِ أراه أو رسول الله )ا( بالخ وا فواا  أنه يلك خما  كثما   
بعد انتقاله إلى الرفيا الأعلى، وخليفة الله هو بريا إي ممممال    ٨9وهو من مممم  خلافة الله فِ أراممممه

 التكليف للناي، فكيف يلك الوصية بمن يخلفه ا!

خصـوص، روشـن اسـت که او خیر زیادی به جای  ه ب  )ص( سـول اللهزمین یا ر   خدا در یمورد خلیهه  اما در
 یخلیهه  .، بعد از این که به ملأ اعلی رفت90اســـت  شهمان جایگاه خلافت خدا در زمینکه گذاشـــته اســـت 

سـت، ا  چگونه نسـرت به فردی که جانشـین اوحال  راه رسـیدن تکلی  به مردم اسـت،   ، کسـی اسـت کهالهی
 کندا وصیت نمی

 

تح ، وحقا    هذا، والآية فيها لفظان واامممحان فِ أنب الوصمممية فرض واا  عند حضمممور الموت: )كح
فكيف يعرض  ، 91على(، فلا ي مم  أن يعرض عنها صمماح  الشممريعة، لأنب الإعراض عنها أمر قبي  

محمد )ا( عن الوصمممية عند الموت مع أنه كان لديه الوقت الكافِ لكتابتها حن بعد أن مُنع من 
عد  رسممول الله حمماهدين عدلين من الأصممحاب  92بتها على رآوي الأحممهاد يو  الخمًسكتا

ُ
، فهل أ

ا!  93وسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وممهم ممن كانوا يييدون كتابة الكتاب   )ع(مع واود علي  
عد  الوقت وكان عنده قرابة ثلاثة أيا  بلياليها ا!

ُ
 أ  هل أ

 

 
ــ .. ١ع حسد الناس، روی الکلیني: )إنّ المامة وهدایة الخلق خیر کثیر وفرـل إلهي کریر خصَّ الله به سادة خلهائه في أرضه، لذا أصرد الئمة )ع( موض -89 ــ

ِ یعُوا الرَّ 
َ
ِ یعُوا الله وأ

َ
: )أ ه عَیَّ وجَلَّ بَا جَعْهَرل )ع( عَنْ قَوْلِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
ک اسَ عَلی عَنْ بُرَیْدل الْعِجْلِيك قَالَ: سـَ دُونَ النَّ مْ یَحْسـُ

َ
مْرِ مِنْکُمْ(، فَکَانَ جَوَابُه: ...... )أ

َ
ولِي الأ

ُ
ولَ وأ سـُ

جْمَ ما آت ـ
َ
ه أ ه مِنَ الِإمَامَةِ دُونَ خَلْقِ اللّـَ ودُونَ عَلَی مَا آتَانَا اللّـَ ــُ اسُ الْمَحْسـ ه( نَحْنُ النّـَ لِـ

ــْ ةَ وآتَیْنـاهُمْ مُلْکـاا  اهُمُ اللـه مِنْ فَرـ دْ آتَیْنـا آلَ إِبْراهِیمَ الْکِتـابَ والْحِکْمـَ عِینَ. )فَقَـ
سُلَ  ( یَقُولُ: جَعَلْنَا مِنْهُمُ الرُّ دل )ص( .....[ الکافعَظِیماا ونَ بِه فِي آلِ إِبْرَاهِیمَ )ع( ویُنْکِرُونَه فِي آلِ مُحَمَّ ةَ فَکَیَْ  یُقِرُّ ئِمَّ

َ
نْرِیَاءَ والأ

َ
 .205ص ١ي: جوالأ

یل امامت و هدایت مردم، خیر بســیار و فرــیلت الهی بیرگی اســت که خداوند آن را مخصــوص آقایان و خلهایش در زمینش قرار داده اســت، به همین دل - 90
یدم: » )ع( گوید: از امام باقرکند:.... بُرید عِجلی میمورد حسـادت مردم واقع شـدند. کلینی روایت می )ع(  ائمه و از خداوند  )در مورد سـخن خداوند عیوجل پرسـ

. ما گروهی  )(کنندآیا مردم نسـرت به فرـیلتی که خداوند به آنها داده اسـت، حسـادت می)  ). پاسـخ ایشـان این بود:....»»(و پیامرر و صـاحران امر ا اعت کنید
و  کتاب و حکمت دادیم ،  به خاندان ابراهیم )ایر مردم،  موردحسـادت واقع شـدیم، »هسـتیم که به دلیل امامتی که به ما داده شـده اسـت و نه به هی  کدام از س ـ

اقرار   )ع( ). فرمود: »از میان آنها پیامرران و رســـولن و امامان را قرار داده اســـت، چگونه به این موضـــوع در خاندان ابراهیم (روایی بیرگ به آنان دادیم فرمان
 کنند....).را انکار میآن  )ص( کنند، ولی در مورد آل محمدمی

ه )ص( وصـ  الوصـیة بکنها کتاب عاصـم للأمة من الرـلال لأن فیه مخالهة صـریحة لکتاب الله النا ق بوجوب الوصـیة عند حرـور الموت، إضـافة إلی أن -9١
 إلی یوم القیامة، وترك بیان کتاب هذا وصهه أمر قرید بکل تککید.

 الشیعة، فراجع.تقدمت بعض روایات رزیة الخمیس من صحید الرخارب ومسلم، وکذلَ من کتب  -92
عا بلی والله، أوصـی وأشـهد علیها الره  الصـالد، عن سـلیم بن قیس الهلالي، قال الإمام علي )ع( لطلحة: )ألسـت قد شـهدت رسـول الله )ص( حین د -9٣

ها ما ل ترــل الأمة ول تختل ، فقال صــاحرَ ما قال: إن نري الله یهجر، فررــب رســول الله )ص( ثم ترکها ا قال: بلی، قد شــهدت ذلَ. بالکت  لیکتب فی
ــهـد علیهـا العـامـة فـکخرره جررئیـل: إن اللـه عی وجـل قـد ــول اللـه )ص( بـالـذب أراد أن یکتـب فیهـا وأن یشـ مـة  علم من الأ  قـال: فـانکم لمـا خرجتم أخررني بـذلـَ رسـ

کون من أئمة الختلاف والهرقة، ثم دعا بصــحیهة فکملی عليّ ما أراد أن یکتب في الکت  وأشــهد علی ذلَ ثلا« ره : ســلمان وأبا ذر والمقداد، وســمی من ی
 ، تحقیق الأنصارب.2١١الهدی الذین أمر الله بطاعتهم إلی یوم القیامة ...[ کتاب سلیم بن قیس: ص
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حقاا    ،بَ تِ کُ »:  کندمیواجب  را  دو لهظ صــرید وجود دارد که وصــیت هنگام مرگ   این، در این آیه  علاوه بر
پس صـحید نیسـت که صـاحب شـریعت از آن روی برگرداند، چون روی    )،، حقی اسـت برشـدواجب  »  )علی

ــنـدو   قریدعملی  از آن،   دنبرگردان ـ ــت نـاپسـ ــیـت کردن هنگـام وفـات، روی )ص(  چگونـه محمـد ک9٤اسـ از وصـ
ت، حتی بعد گرداند، بابرمی تن آن داشـ تن  آن جلوی مردم   از این که او را این که وقت کافی برای نوشـ از نوشـ

از آنها، افرادی   غیر و عمار ،مقداد  ،ابوذر ،سـلمان ،)ع( آیا با وجود علی  .95داشـتنددر روز پن  شـنره باز هودو ش ـ
آیا وقت نداشـتند،    96عادل از یاران خود نداشـتا  دو شـاهد  )ص( رسـول الله،  که نوشـتن وصـیت را تایید کردند

  ادرحالی که نیدیک سه شرانه روز وقت داشتند
 

ه أعتقد أنب حمخ ما  يحل  رسمول الله )ا( سميقول إنه ترك كتابة كتاب )الوصمية( وصمفه هو 
 )ا( بأنه عاصم ل مة من الضلال إلى يو  القيامة.

را    )وصـیت»گذارد، بگوید: ایشـان نوشـتن نوشـتاراحترام می )ص(  که به رسـول اللهکنم، کسـی نمی فکر
 نوشتاری که تا روز قیامت به بازدارنده بودن امت از گمراهی توصی  شده است.  کترک کردند

 

ومم صمحي  قول بعض من يدعون العلم من الشميعة: )إنب ترك كتابة الوصمية مةلقا  راا  لأنب  
رزية الخمًس على كتابتها وقالوا يهجر أو ملبه الواع لن من اعلاموا مممممم أي عمر واماعته مممممم فِ 

يتورعوا بعد وفاة رسممول الله عن الةعن بسمملامة قواه العقلية عند كتابته للوصممية كما فعلوا فِ 
 .97رزية الخمًس(

نوشـتن وصـیت  کردن  ، ترک  »قطعاا کنند، صـحید نیسـت: خن بعرـی افراد از شـیعه که ادعای علم میس ـ
ت، چو  بهتر نره اعتراض کردند و گهتنداسـ تن آن در پن  شـ گوید، یا  او هذیان می: ن افرادی که نسـرت به نوشـ

 
وصـیت    )ص( چون این کار مخالهت صـرید با کتاب نا ق خدا اسـت، مخالهت با این که هنگام وفات، وصـیت کردن واجب اسـت. به علاوه این که پیامرر - 9٤

 قطعاا عمل قریحی است.  روز قیامت توصی  کرده است، ترک نمودن بیان این نوشتار، گمراهی تا را به نوشتار بازدارنده از

نره( ، از کتاب بعرـی از روایات رزیة الخمیس  -   95 دک به آن قسـمت همچنین از کتاب مسـلم و بخاری و های صـحید  )مصـیرت پن  شـ یعه، بیان شـ ها  های شـ
 مراجعه نمایید.

م  - 96 ول الله بله به خدا قسـ اهد گرفتند. س ـ وصـیت کردند و  )ص( رسـ ته را به عنوان شـ ایسـ فرماید: می)ع(  گوید: امام علیلیم بن قیس هلالی میچند فرد شـ
با هم اختلاف نداشـته باشـند، دوسـت تو آن  کت  خواسـت تا در آن چییی بنویسـد که امت گمراه نشـوند و )ص( نرودی زمانی که رسـول الله »ای  لحه، آیا شـاهد

 این جریان بودم. علی : بله، شـاهد گهت ) لحه( آن کار را انجام ندادندا)   خشـمگین شـدند و  )ص( گوید) رسـول اللهمطلب را گهت: »پیامرر خدا هَذیان می
گاه نمود. جررئیل به او خرر داد: خدای   بر آن شـاهد مردم را و خواسـت بنویسـدمَرا از آنچه می )ص( بیرون رفتید، رسـول الله فرمود: »وقتی شـما  )ع( بگیرد، آ

برآن سـه فرد را به  نمود و را املا )دیکته( خواسـت در کت  بنویسـدمن، آنچه می بر ای خواسـت ودانسـت، سـپس صـحیهه)تو( را   جدایی امت عیوجل، اختلاف و
اهد گرفت لیم بن قیس :  عنوان شـ دیم را تا روز قیامت بیان نمود....) )کتاب سـ لمان، ابوذر و مقداد، و نام امامان هدایت، کسـانی که به ا اعت از آنها امر شـ :  سـ

 (.722ص  ٣ج  
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ه نموده اســـت   اعـت او  یعنی عمر و)درد بر او غلرـ ه  (جمـ ــول اللـ د از وفـات رسـ ه  )نیی(  )ص(  بعـ ه  از  عنـ زدن بـ
وای عقلانی پیامرر

ُ
  ة رزی»در  که    ورداشــتند، همانهنگام نوشــتن وصــیت، دســت برنمی  )ص(  ســلامت ق

   98انجام دادند.این کار را   )مصیرت پن  شنره()  الخمیس
 

ظهرت  
ُ
برزت وأ

ُ
وقولهم هذا مم صمممحي ، لأنب هذا يمكن أن يح مممل فيما لو كُتبت الوصمممية وأ

نْ قبلهما من الأصممممحماب دون أن تهز لهيه    حممممهمد عليهما مح
ُ
لهيه  المعلاممممين، أمما لو كُتبمت لعلي وأ

هنماك بعن بمالرسممممول )ا(، وفِ نفس الوقمت يحقا ال رض من كتمابمة  المعلاممممين فلن يكون  
لحف من هذه الأمة وتنفي الضلال عن هذه الأمة إلى يو  القيامة.  الوصية وهو أن ت ل إلى الخح

نوشته   ،این سخن آنها صحید نیست، چون این مطلب زمانی امکان داشت که وصیت برای این مُعترضین
نوشــته شــود، بدون این که برای این   کنند،و یارانی که آن را قرول می )ع(  لیآشــکار شــود، ولی اگر برای ع  و

هدف از نوشـتن وصـیت محقق    ،در عین حال و نیسـت  )ص(  الله ای به رسـول،  عنهگرددمعترضـین آشـکار 
 این امت نهی کند. از  روز قیامت، گمراهی را این که این وصیت به افراد بعد این امت برسد و تا  کشودمی

 

عم، يجوز لمن يدعون الفقه أن يسموقوا الكلا  السمابا لتعليل عد  إصمرار رسمول الله )ا( على  ن
 كتابة الوصية فِ نفس الموقف، أي فِ حادثة الخمًس ه مةلقا .

خن را بگویند، به  می»فقه)  بله، برای این افرادی که ادعای   ت که این سـ دلیل آوردن  جهت کنند، جایی اسـ
اما    پن  شـنره  یبر نوشـتن وصـیت در همان موقع اصـرار نورزید، یعنی در حادثه  )ص( هاین که رسـول اللبرای  

  و همیشگیبه  ور مطلق  نه 
 

وهذا أمر بديهي، فهل من يشممماب عليه صممميا  يو  من حمممهر رمضمممان يُعرض عن صممميا  هذا اليو   
ال ملاة فِ مكان مةلقا ، أ  ي مومه فِ يو  آخر يمكنه صميامه فيه ا وهل من ه يتمكن من أدا  

 لواود النجاسة فيه يمتنع عن ال لاة، أ  ي ليها فِ مكان آخر ا

مطلقاا از روزه گرفتن   روزه بگیرد،  تواند یک روز از ماه رمرـان راآیا فردی که نمی  روشـنی اسـتمطلب این  
گیردا آیا فردی  می  دارد، روزهبرایش وجود  آن  کند، یا در روز دیگری که امکان روزه گرفتن دراین روز دوری می

ــتدلیـل  کـه در مکـانی،  بـه     خوانـد یـا در مکـان دیگری نمـاز توانـد نمـاز بخوانـد، دیگر نمـاز نمینمی  ،وجود نجـاسـ
 خواندامی
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ه الله   اممح وكتاب رسممول الله عند اهحتضممار )الوصممية( أمر عظيم أعظم من ال ممو  وال مملاة فرح
صمفه رسمول الله بأنه يع مم الأمة من الضملال إلى  على الرسمول بقوله تعالى: )كُتِ ، وحقا  على(، وو

يو  القيممامممة، فكيف يلكممه رسممممول الله )ا( مةلقمما  بمجرد أن اعلض عليممه اممماعممة فِ يو   
 الخمًس ا

نماز است، وخداوند متعال   بیرگتر از روزه و  ای بسیار، مسکله(وصیت)هنگام وفات    )ص( نوشتار رسول الله
 و رسـول الله  (واجب اسـت، حقی بر)  )کُتِب، وحقاا علی»رر واجب کرده اسـت:  با این سـخن خود، آن را بر پیام

چگونه   ک حالداردتوصـی  کرده اسـت که امت را تا روز قیامت از گمراهی بازمیگونه این وصـیت را این    )ص(
ــتن آن در پن  شــنره اعتراض کردندمحض  به   )ص(  رســول الله  امکان دارد به آن را  ، این که گروهی به نوش
 ا نمایدترک   ور مطلق  

 

فِ الحقيقممة أنممه أمر عظيم وخةم أن يُتهم رسممممول الله )ا( بلك كتممابممة الوصمممميممة عنممد  
اهحتضمممار، حًث إنه يمثنل اتهاما  للرسمممول بأنه ترك ما أمره الله به مع تمكنه من أدائه والقيا  به، 

 بآية واحدة بقوله: )كت ، حقا   فالله يوا  كتابة الوصمممية على سممميد وإما  المتقين محمد مرتين
حعْرُ ﴿على(   بِينح بِالْم الأقْرح يْنِ وح الِدح يَةُ لِلْوح صمِ مْا  الوْح كح خح حوْتُ إِن تحرح كُمُ الْم دح حح

ح
رح أ ضمح ا حح لحيْكُمْ إِذح وفِ  كُتِ ح عح

لحى الْمتَُقِينح  ا  عح قممب الوصمممميممة ال     [، ويممأتي فلان أو فلان اليو  ليقول: إنب محمممدا  ترك1٨0]البقرة:    ﴾حح
إ الثقلين !!  تُشخن

را به ننوشـتن وصـیت هنگام مرگ،   )ص(  ی بیرگ و خطرناکی اسـت که رسـول اللهحقیقت این مسـکلهر  د
که، آنچه خدا به او دســتور داده را رها کرده شــود  وارد می)ص(  الله رســولاین اتهام بر    ک زیراکنندمتهم می

خداوند نوشـتن  ه اسـت در حالی کهبودمهیا دادن آن برای ایشـان    و برپا داشـتناین که امکان انجام  اسـت با
ــیـت را بـه آقـا و ــت، بـا امـام پرهییگـاران در یـک آیـه، دو  وصـ ــخن:   بـار واجـب کرده اسـ   ) کتـب، حقـاا علی»این سـ

 خوبی به جای گذاشتید، برشما هنگام وفاتتان وصیت نیکو به والدین و   اگر خیر و)  (.واجب است، حقی است)
ــت، )این( ــت  نیدیکان واجب اسـ  ،گوید: محمدمی  وآید  فلانی مییا  فلانی    امروز.  99(حقی بر پرهییگاران اسـ

 کند، ننوشته است  وصیتی که ثقلین را مشخص می
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وهكذا بكل بسممابة يتهم رسممول الله بأنه يعقمم الله، لأنب الوصممية الوحيدة المروية ه توافا 
المهديين واسمممم أولهم، هكذا فقط لأنها ه تعجبه يقول إنب رسمممول الله )ا( هواه، ولأنب فيها ذكر  

 لم يواِ، هل هناك اتباع للهوى أبين من هذا ا!!

ــول اللـه ــرپیچی می  ونـدکنـد کـه از خـدارا متهم می  )ص(  این فرد بـه راحتی رسـ تنهـا حـدیـا  چون    ککنـدسـ
به   .نام اولین آنها آمده اسـت  مهدیین و  ،در آنزیرا  او موافق نیسـت  نهس  وصـیت که روایت شـده اسـت، با هوای

ــول اللـهاو جای تعجـب ندارد که  دلیـل همین  ــت  )ص( بگوید: رسـ ــیت نکرده اسـ ی روی از هواآیا دنراله .وصـ
 ا  تواند باشدمیاز این    ، آشکارترنهس
 

عون أنهم يعلمون ما فِ وصمية رسمول الله ال  لم يكتبها حسم  زعمهم   والم مًبة أنب بعضمهم يدب
، ولهمذا فهو )ا( لم يهتم لكتمابتهما  100وبمأنهما مجرد تمأكيمد لبيعمة ال مدير ولحمديمث الثقلين المجممل

ولم يكتبها بعد حادثة الرزية بحسمممم  زعمهم ولو للمسمممماكين الذين يقبلونها كعمار وأبي ذر 
أصملاب  والمقداد، ولم يكتبها حن لعلي لت مل لمن يقبلونها بعده لكي ه يضميع ويضمل كل من فِ

 .101الراال وتع م الأمة من الضلال

ــی ــت که بعر ــیرت این اس ــول اللهرا  مطالری    کنندها ادعا میمص ــیت رس ــب   )ص(  که در وص که به حَس
ثقلین مختصــر  حدیا   فق  تککیدی برای بیعت غدیر و  ،که وصــیتمرنی بر این   کدانندگمانشــان ننوشــت، می

آن را به اهتمامی به آن نداشـت و    )ص(  ایشـان، )پن  شـنره(  مصـیرت  یبعد از حادثهدلیل به همین   ک١02بود
حتی   و  ابوذر و مقداد،،  کنند، مثل عمارحتی برای افراد مسـکینی که آن را قرول می کحَسـب گمانشـان ننوشـتند

ردان  های مافرادی که در پشت  یپذیرند، برساند و همهآن را برای علی ننوشت تا آن را به افرادی که آن را می
    ١0٣ امت از گمراهی در امان بماند  وهستند، ضایع و گمراه نشوند  

 

وه أدري من أين علموا أنب الوصمية مجرد تكرار أو تأكيد لحادثة ال دير أو ممها من الحوادص  
والأقوال السممممابقمة لرسممممول الله )ا( كحمديمث الثقلين المجممل، مع أنمه )ا( نً ورسممممول من الله  

 
ن أسماء الأوصیاء من عترته، ولذا فالحدیا مجمل من هذه ال حا -١00  ناحیة.النري )ص( في حدیا الثقلین علی التمسَ بکتاب الله والعترة، ولکن لم یُریك
ــول الله )ص( إِلَّ مَنْ یَحْکُمُ بِحُکْمِه وإِلَّ مَنْ ورد في احتجاج المام الراقر ) -١0١ تَخْلُِ  رسـ ــْ دِ، ولَ یَسـ ــول الله )ص( مُنَیَّ یَکُونُ مِثْلَه إِلَّ  ع(: ).... إنَّ خَلِیهَةَ رسـ

صْلَا 
َ
عَ مَنْ فِي أ حَداا فَقَدْ ضَیَّ

َ
ةَ، وإِنْ کَانَ رسول الله )ص( لَمْ یَسْتَخْلِْ  فِي عِلْمِه أ رُوَّ نْ یَکُونُ بَعْدَه .....[ الکافي: جالنُّ جَالِ مِمَّ  .2٤5ص ١بِ الرك

های اوصــیای عترتش را بیان نهرموده اســتک به همین  در حدیا ثقلین، به چنز زدن به کتاب خدا و عترت  تشــویق کرده اســت، ولی نام  )ص( پیامرر - ١02
 دلیل، حدیا از این جهت، »مُختصر) است.  

شـود که به حکم او حکم  می )ص( للهتایید شـده اسـت، فق  کسـی رسـول ا  )ص( ی رسـول اللهآمده اسـت: ».... قطعاا خلیهه )ع( در احتجاج امام باقر - ١0٣
کرد، افرادی که بعد از او و از پشـت مردان بودند  در علم خود فردی را تعیین نمی )ص( کند، و فردی اسـت که مانند او اسـت به جی در پیامرری، و اگر رسـول الله

 (2٤5ص ١کرد))کافی:ج میرا ضایع
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سمممممالتمه لهمدايمة النماي مسممممتمرة حن آخر لحظمة من حيماتمه، فهمل أنب الله  والوحي مسممممتمر لمه، ور 
أخههم مثلا  أنه لم يواِ لمحمد قبل احتضممماره بيو  أو بشمممهر أو بشمممهرين حمممًأا  اديدا  وتفاصممميل  
اديدة تخإب أحد الثقلين وهو الأوصميا  من بعده وأسمما  وصمفات بعضمهم بما يضممن عد  املال  

أنب همذا الأمر موافا للحكممة ا! وإذا لم يكن قمد أوحى الله لهيه   الأممة إلى يو  القيماممة، مع  
المدعين حمممًأا ، فلماذا الجز  أنب الوصمممية كانت مجرد تكرار لما سمممبا ولهذا كان الأفضمممل ترك  

 كتابتها بعد رزية الخمًس بحس  زعمهم ا!!

ــیت فق  تکرار یا تککید واقعهنمی ــخنان قرلی   یقیهغدیر یا ب  یدانم از کجا یقین دارند که وص حواد« و س
وند  رســولی از جانب خدا  پیامرر و  )ص(  این که ایشــان ثقلین، بامختصــر  اســت، مثل حدیا    )ص(  رســول الله

سـت و وحی برای او اسـتمرار دارد، و رسـالت ایشـان برای هدایت مردم مسـتمر اسـت، حتی در آخرین لحظات  ا
ــان، چیی   .اشزندگی ــت که مثلاا یک روز یا یک ماه یا دو ماه قرـل از زمان وفاتشـ آیا خدا آنهـا را باخررنموده اسـ

از   بعد  یاوصـــیاباشـــد که همان مورد یکی از ثقلین   کند، که دروحی نمیبه محمد تهاصـــیل جدیدی    جدید و
ــی از آنهـاهـا و ویگگینـام  و  خودش ا روز قیـامـت ، مواردی کـه بـاعـا عـدم گمرابـاشـــدمی  هـای بعرـ هی مردم تـ

ــود، بامی ــتا  وقتی خدا به این مدعیمطلباین که این    ش ــت،  ، موافق حکمت اس ها چییی وحی نکرده اس
حسـب گمانشـان بهتر اسـت که بعد   ر، بدلیلبه همین   تکرار گذشـته اسـت وفق   یقین دارند که وصـیت   گونهچ

 )مصیرت پن  شنره( نوشته نشودا  الخمیس)   رزیة»از  

 

ا يع  أنب عمر يقرر لرسمممول الله أنب الأفضمممل عد  كتابة الوصمممية فِ يو  الخمًس كما  هل هذ
، وأنتم تقررون 10٤يزعم من اعتهوا أنب اعلاض عمر على كتمابمة الكتماب كمان بتوفيا وتسمممممديمد

لرسمممول الله أنب الأفضمممل عد  كتابة الوصمممية بعد يو  الخمًس وه تُعدمون القن لإيقاد ناركم، 
 ال بربكم محمد بن عبد الله )ا( أ  عمر واماعته، أ  أنتم يا من تسميتم بالتشيعفمن الرسو

 أنا أدعو من يقولون هذا القول إلى التوبة واهست فار إن كانوا يخافون الله.

کند که ننوشـتن وصـیت در روز پن  شـنره  بیان می  )ص( سـت که عمر برای رسـول اللها آیا این به این معنا
 ،وصیت اعتراض عمر به نوشتن نوشتار  کنند کهبیان می به حسب گمانشانکسانی  گونه که بهتر است، همان

 
لأنه خشـي  قال النووب: )وأما کلام عمر رضـي الله عنه فقد اتهق العلماء المتکلمون في شـرح الحدیا علی أنه من دلئل فقه عمر وفرـائله ودقیق نظره   -١0٤

کتاب الله لقوله تعالی ما أن یکتب صـلی الله علیه وسـلم أمورا ربما عجیوا عنها واستحقوا العقوبة علیها لأنها منصوصة ل مجال للاجتهاد فیها فقال عمر حسرنا  
لله صـلی الله علیه فر نا في الکتاب من شـ  وقوله الیوم أکملت لکم دینکم فعلم أن الله تعالی أکمل دینه فکمن الرـلال علی الأمة وأراد الترفیه علی رسـول ا

 .90ص ١١وسلم فکان عمر أفقه من ابن عراس وموافقیه[ شرح صحید مسلم: ج
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ت از روی توفیق و تایید   ول الله  و ١05بوده اسـ ما برای رسـ یت بیان می  )ص( شـ ت که وصـ کنید که بهتر این اسـ
 به پروردگارتان قســم  ا پَروا ندارید  ،تانعذاب   ور نمودن آتشاز شــعله  نوشــته نشــود ونیی بعد از روز پن  شــنره 

یا شـما که خودتان را  و  اسـت یا عمر و جماعت او،   )ص(  محمد بن عرداللهاسـتا   پیامرر  چه کسـی ،  دهممی
  ایداشیعه نامیده

  ترسندمیاگر از خداوند    ککنماسترهار دعوت می  ، به توبه ورانندبر زبان میمن افرادی که این سخن را  
 

فعلبة الوصممية عند اهحتضممار لخليفة الله والحكمة منها لأنب الوحي والتبليلأ مسممتمر لخليفة  
الله فِ أراممه حن آخر لحظة من حياته، فوصممًته تكون بآخر ما يوحى له فيما يخإ أمر خليفة  

لحيْكُمْ إِذح ﴿أو خلفا  الله من بعده أو أوصيائه، ولهذا قال الحكيم المةلا سبحانه:   رح  كُتِ ح عح ضح ا حح
يَةُ .. صممممِ مْا  الوْح كح خح حوْتُ إِن تحرح كُمُ الْم دح حح

ح
، ولم يقل كت  عليكم الوصممممية فحسمممم ، ولهذا بيَن  ﴾أ

الرسممول محمد )ا( فيما سمممي برزية الخمًس بأنب وصممًته عند الموت هي العاصممم من الضمملال ه 
خلحف العاصم من الضلال( باهسم   وال فة الذي ه يمكن معه مم، لأنها فِ تشخيإ الثقلين )الممممممُ

 أن يح ل الضلال لمن التز  بهذه الوصية إلى يو  القيامة

ــیت خلیههدلیل  ــت که وحی و و حکمت آن،  خدا، هنگام مرگ  یوصـ خدا در    یترلیغ برای خلیهه  این اسـ
ــت کـه بـه او وحی  ک بنـابراین  اش ادامـه داردآخرین لحظـات زنـدگی  زمین، حتی تـا ــیـت او آخرین چییی اسـ وصـ

خدای حکیم دلیل به همین   .سـتا  یا اوصـیای او ،بعد از او  وندخلیهه یا خلهای خداموضـوع  در مورد    شـود ویم
بر شما واجب شده است که در هنگام وفات، اگر خیری به جای گذاشتید، وصیت ):  فرمایدمطلق سرحان می

د د     (....کنیـ ل محمـ ه همین دلیـ ام. بـ د و تمـ ت کنیـ ــیـ ه وصـ دا نهرموده اســــت کـ  ــو خـ ه  ولرسـ در    )ص(  اللـ
نه چیی  وصــیتِ زمان وفاتش بازدارنده از گمراهی اســت وکه   فرمود  )مصــیرت پن  شــنره(الخمیس)  رزیة»

صـهتی   نام و با( بازدارنده از گمراهی یبه جای گذاشـته شـده)ثقلین    شـناسـاییچون این وصـیت برای   ی دیگر 
 شود.گمراهی تا روز قیامت،  برای فردی که به آن مُلتیم باشد، حاصل نمی  ،ی آناست که به واسطه

 

  ائتونيوهنا أعيد للت،بيه ولفت اهنتباه أنب قول الرسمول فِ يو  الرزية ممممم كما سمماه ابن عباسمممممم )
ذي اما  بمه  الم  التبليلأ  من  سممممبا  مما  أنب :  معنماه(  أبمدا    بعمده  تضمممملوا  لن  كتمابما    لكم  أكتم   بكتماب

 
رح حدیا اتهان نظر دارند که این سـخن از دلیل فهم عمر و فرـایل و دقت نظر او اسـت، چون او گوید: اما سـخن عمر^ک علمای متکلم در ش ـنووی می - ١05

باشـد و جایی برای  مسـایلی بنویسـد که از انجام آن ناتوان باشـند و مسـتحق عقوبت گردند، چون )در این صـورت این مطالب( نص می )ص( ترسـید رسـول اللهمی
امروز ( و ســخن او )در کتاب از هی  چییی فرو گذار نکردیم ب خدا برای ما کافی اســت، به خا ر ســخن خدای متعال: )ماند. عمر گهت: کتااجتهاد باقی نمی

راحت باشـد. پس عمر از  )ص( خواسـت رسـول اللهشـوند، و می(، عمر فهمید که خدا دینش را کامل نموده اسـت و مردم دیگر گمراه نمیدین شـما را کامل نمودم
 (90ص  ١١تر( است. )شرح صحید مسلم: ج تر )فهیم نظران او فقیههم ابن عراس و 
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الذي بللأ بوصمممايته مرات عديدة بل والحسمممن والحسمممين )عليهما   )ع(فيه القرآن وعلي  الرسمممول بما  
، ه يع مم الأمة من الضملال إلى يو  القيامة، بل   106السملا ( اللذان حمخب ما بحديث الكسما  وممه

وحي لرسمممول الله )ا( 
ُ
الذي يع مممم الأمة من الضممملال هو هذا التشمممخيإ الدقيا للثقلين الذي أ

 بتبلي ه للناي بوصًته المباركة عند اهحتضار وفِ ختا  حياته ورسالته المباركة. وأمره الله

که ابن عراس   ور)مصــیرت( همان هدر روز رزی  )ص( الله گویم: ســخن رســولکنم و میدوباره تککید می
ــتنامیده ا ،این روز را به این نام ــته» :س ــتاری بیاورید تا برایتان نوش ــم که بعد از آن  نوش گمراه هرگی ای بنویس

آنچه در مورد   آورده اسـت، مطالب قرآن و  )ص( الله  که رسـولرسـالتی  که: آنچه از  به این معنی اسـت   )،نشـوید
 غیر  اسـت که با حدیا کسـا و  )ع( حسـین  و )ع(  حسـن  آنچه در موردحتی  بارها، وصـیت نموده اسـت،  )ع(  علی

شـناسـایی دارد، بلکه ، تا روز قیامت امت را از گمراهی بازنمی١07شـان را مشـخص نموده اسـتآن شـخصـیت
ول اللهدقیق ثقلین مردم را از گمراهی بازمی تور داد آن را در  )ص(  دارد، که به رسـ ت و خدا دسـ ده اسـ   وحی شـ

 .به مردم برساند، هنگام مرگ و پایان زندگی و رسالت مرارکش  ،وصیت مرارک
 

 فِ الختا : 

 :مَخلَص کلام
 

لدينا آية توا  كتابة الوصمممية عند اهحتضمممار وبكلمتين دالتين على الواوب )كت ، وحقا   
يْنِ  ﴿على(، قمال تعمالى:   المِدح ةُ لِلْوح يمَ صممممِ مْا  الوْح كح خح حوْتُ إِن تحرح كُمُ الْم دح حمح

ح
رح أ ضممممح ا حح لحيْكُمْ إِذح كُتمِ ح عح

بِينح   الأقْرح لحى الْمتَُقِينح وح ا  عح قمب حعْرُوفِ حح [، فمن ينكر كتمابمة الوصمممميمة يتهم الرسممممول  1٨0]البقرة:   ﴾بمِالْم
 بالمع ية.

واجب   ،دللت داردبودن آن  جب اای که بر و که نوشـتن وصـیت را هنگام مرگ با دو کلمه  وجود داردای  آیه
ــت بر....)  )کتـب، وحقـاا علی: »کنـدمی ــت، حقی اسـ اگر خیری بـه جـای  )عـال فرمود:  خـدای مت(.  واجـب اسـ

 
ماعیل بن عرد الله بن جعهر بن أب -١06 لم إلی الرحمة هابطة، قال:  أخرج الحاکم: ).. عن إسـ ول الله صـلی الله علیه وآله وسـ ي  الب عن أبیه قال: لما نظر رسـ

علیه وآله وسـلم  ادعوا لي ادعوا لي، فقالت صـهیة: من یا رسـول الله، قال: أهل بیتي علیاا وفا مة والحسـن والحسـین فجی  بهم فکلقی علیهم النري صـلی الله
م هنلء آلي فصـل علی محمد وعلی آل محمد، وأنیل الله عی وجل: شإنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل الریت ویطهرکم کسـاءه ثم رفع یدیه ثم قال: الله

. هذا حدیا صحید السناد ولم یخرجاه[ المستدرك: ج  .١٤7ص ٣تطهیراا
ــول الله - ١07 ــماعیل بن عردالله بن جعهر بن ابی  الب از پدرش: رسـ ــت: .... از اسـ وقتی با مهربانی و رحمت نگاه کرد، فرمود:   )ص( حاکم بیان کرده اسـ

ــول الله ــهیه عرض کرد: رس ــین  ) )ص( »بگویید بیایند بگویید بیایند)، ص ــن و حس ــتندا فرمود: »اهل بیت من علی و فا مه و حس منظورتان( چه افرادی هس
من هسـتند، پس بر محمد و آل  »خدایا اینها خاندان فرمود(: )و دسـتش را بال برد را روی آنها انداخت و )کسـا( عرایش  )ص( هسـتند)، آنها را آوردند و پیامرر

ص  ٣: ج )  )مسـتدرک(پاک کند را اهل بیت، پلیدی را دور کند و شـما خواهد از شـماخداوند می)ا فرسـتاد: »ر  )آیه( محمد درود بهرسـت)، و خدای عیوجل این
١٤8.) 
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نیدیکان واجب اســت، این حقی اســت بر   گذاشــتید، بر شــما هنگام وفاتتان وصــیت نیکو نمودن به والدین و
 را به معصیت متهم کرده است.  )ص( الله  نوشتن وصیت را انکار کند، رسولکسی که   هر  .١08(پرهییگاران

 

ولدينا روايات تدل على كتابة الوصمية أو همب الرسمول بكتابة الوصمية عند اهحتضمار كرزية  
 109الخمًس المروية فِ البخاري وما رواه سليم بن قًس فِ كتابه

تن وصـیت یا تککید ب ت که دللت بر نوشـ ول رروایاتی اسـ تن وصـیت توسـ  رسـ هنگام وفات    )ص( الله نوشـ
آنچه سـلیم بن   )مصـیرت پن  شـنره( که در بخاری روایت شـده اسـت والخمیس)   رزیة»روایت    مثل  نمایدکمی

  ١١0.کندقیس درکتابش روایت می
 

ولدينا روايات موافقة لمحتوى الوصمية وهي روايات المهديين اهث  عشمر، وهي مواودة فِ كت   
فِ  )ع(ةوم عنهم  وأيضما  ما رواه ال،  111الأن مار ويمكن الراوع إلى م مادرها عند الشميعة والسمنة

    113، وما رواه السمنة من أنب اسمم المهدي يوابه اسمم الن112ًأنب اسمم المهدي )أحمد وعبد الله والمهدي(
 أي أحمد كما ورد فِ الوصية.

ت که با مرـمون وصـیت ندمیگانه  روایات مهدیین دوازدهدارد که   تموافق  ،روایاتی اسـ های  و در کتاب   باشـ
  همچنین آنچه  وسـی از آنها   .١١٤نمودسـنت مراجعه    اهل شـیعه و  توان به منابع آن درانصـار موجود اسـت و می

اند که و آنچه اهل سنت روایت کرده ١١5روایت کرده است که اسم مهدی »احمد و عردالله و مهدی) است )ع(
 که در وصیت آمده است.    وریعنی احمد، همان  ١١6اسم مهدی موافق اسم رسول الله است

 
  ١80بقره:  - ١08

 (.١للمیید انظر ملحق رقم ) -١09
 .١رجوع شود به پیوست  - ١١0

 (.2انظر ملحق رقم ) -١١١
ــ ... عن ح٤6٣روی الطوسـي: ) -١١2 ذیهة قال: سـمعت رسـول الله )ص( وذکر المهدب فقال: إنه یرایع بین الرکن والمقام، اسـمه أحمد وعرد الله والمهدب، ـــ

 (.٣. وللمیید انظر ملحق رقم )٤5٤فهذه أسماؤه ثلاثتها[ الریرة: ص
رجل من أخرج أحمد: ).. عن زر بن حریش عن عرد الله قال قال: رســول الله صــلی الله علیه وســلم ل تنقرــي الأیام ول یذهب الدهر حتی یملَ العرب  -١١٣

 .٣77ص ١: جأهل بیتي اسمه یوا   اسمي[ مسند أحمد
 .2رجوع شود به پیوست  - ١١٤

شود،  بین رکن و مقام با او بیعت می»شنیدم، هنگامی که ذکر مهدی شد فرمود:   )ص( گوید: از رسـول الله.... حذیهه می  -٤6٣کند:   وسـی روایت می - ١١5
 .٣( و رجوع شود به پیوست ٤5٤نام او احمد و عردالله و مهدی است، این سه نام اوست) )غیرت  وسی: ص 

ــول اللـهکنـد: ... ااحمـد روایت می - ١١6 رود تا این که برعرب، مردی از اهل بیت  گذرد و زمان نمیفرمود: »روزگاران نمی  )ص(  ز زر بن حریش از عرـداللـه: رسـ
 (.٣77ص  ١روایی کند، نامش شریه نام من است) )مسند احمد: ج من فرمان
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، وه يواد لدينا    117ولدينا نإ الوصمممية المكتوبة عند اهحتضمممار وهي مروية فِ ميبة الةوم
 معارض لنإ الوصية. وكل إحكال أتوا به لرد الوصية تم رده وبيان بةلانه.

ده ته شـ یت نوشـ ت وی هنگام وفات  وصـ ت  در کتاب  موجود اسـ ده اسـ ی روایت شـ   و )روایت(   ١١8غیرت  وسـ
علت   هایی که برای ردّ وصـیت آوردند، بیان شـده اسـت وندارد، و تمام اشـکال  با متن وصـیت، وجودمخالهی  
 پاسخ داده شده است.نیی    هابطلان آن

 

فكيف يمكن مممممممم بعد كل هذا مممممممم لعاقل أن يرد الوصمممية، وكيف لمن يخاف الآخرة أن يرد  
 !!.الوصية، وكيف لمن يتقي الله أن يرد الوصية ا

ترسـد،  که از آخرت میکسـی  چگونه  ا وصـیت را ردّ کندتواند  میفرد عاقل  یک  اینها، چگونه  یبعد از همه
 وصیت را ردّ کندا  تواند  می  ترسدکه از خدا میکسی  چگونه   و ا وصیت را ردّ کندمی تواند  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 .١١١ح ١50الریرة: ص -١١7

 .١١١ح ١50غیرت  وسی: ص - ١١8



 

 السيال الملحا 
 پرسن پیوست 

پیوست  زو  تنن الت ک ان ن سی ت    طوستر تنازا ا ت ه  ست و است    تنن    ا   ین  ا

  ردو  ]ب  همااو تنن عابک   [ ب س  ا  عین ً ز   د م« تک  )ع( ان ن »در تحضا عب  ل لح

 س و اس .
 

  :رواية تهب الله عمره

  خداوند عمرش را تراه گرداند  تِ یروا
 

السميد أحمد الحسمن )ع( فِ كتابه لالوصمية المقدسمة الكتاب العاصمم من الضملال ، أحد   أوام  
إصممدارات الدعوة اليمانية المباركة، وهو م،شممور فِ الموقع الرسمممي، أوامم  )ع( بما ه يقبل الشممث  

ة وعقلا    .حجية الوصية المقدسة وصدق المحتج بها، قرآنا  وسنب

 .لمعع رواية لتهب الله عمره  بال،سبة للمدعي بابلا   من امن ما اا  فِ الكتاب بيان وكان

مقدس، نوشـتارِ    ت»وصـی  نامبه  یمانیانتشـارات دعوت مرارک   هایاز کتاب   یکیاحمد الحسـن )ع( در  دیس ـ
 ایشک و شرهه   یه  یداده که جا یحیمنتشر شده است، توض  یین  یرسم تیکه در سا  )یبازدارنده از گمراه
نت    دید  ازقرآن و چه   دیکه به آن محاجه کند چه از د  یمقدس و صـدن کس ـ  تیوص ـ تیّ در خصـوص حج   ا یسـ

  .گذاردینم  یعقل بر جا
ه موارد  از ا  نییکتـاب آمـده اســـت تر  نیکـه در ا  یجملـ اه گردانـد) برا  تی ـروا  یمعنـ   ی »خـداونـد عمر او را ترـ
  .باشدیم  نیدروغ  یمدع

  :هذا قال )ع( وفِ

وادت أنب الأن مار مم واام  عندهم معع رواية "تهب الله عمره"، وأين موامعها. أسمأل الله أن  إني
 .ينفعكم به لبيان الحا للميمنين، وأن يُعلي كعبكم ويظهر حجتكم على الظالمين

 :خصوص فرمود  نی)ع( در ا  شانیا
ــع  تیروا  یکه معنا  افتمیدر   من ــار    یآن، برا تی»ترّر الله عمره) و وضـ مرهم اســـت. از خداوند    یقدر انصـ

 و  بررد  بال  را شــما  منیلت و  مقام و  گرداند مندبهره  نیمنمن یحق برا  انیب یتقاضــا دارم که شــما را از آن برا
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  آشکار گرداند نظالمی  بر  را  شما حجت
 

 :من قرأ الكتاب، أقول لكلن و

الدليل العقلي الذي أوامحه السميد أحمد الحسمن )ع( فِ كتابه، يثبت اسمتحالة ادعا  النإ   إنب 
التشمخيقم لخليفة الله، لواموا اللواز  الواا  تنزيه الله سمبحانه عنها. ولكن ما فهمته ابتدا    

عا  النإ التشمممخيقممم( أو )اقل    انمن الدليل القرآني والروائي هو )م مممروفية الجميع عن أصمممل ادب
  .هلاك المدعي البابل بادعائه له(

 :میگویکتاب را خوانده است م نیکه ا یهر کس به
)با ل( نص به عنوان   ینموده، محال بودن ادعا  دیاحمد الحسن )ع( در کتابش تشر  دیکه س یعقل لیدل

خ  یبرا  یراه اس ـ  کندکیخدا را ثابت م ءههیخل صیتشـ حاا از اسـ رحان    هیتنی   هایلزمه  نیتر یکه واضـ خداوند سـ
ــدیبـا ـل م  یادعـا  نیاز امکـان تحقق ا یر یجهـت جلوگ  دمی ـفهم  ییو روا  یقرآن  لی ـ. امـا آنچـه در ابتـدا از دل بـاشـ

  ش) یبا ل با ادعا  یهلاکت مدع ی»همرســتگ ای  ص)یبا ل نص تشــخ  یاز اصــل ادعا  یعموم  ی»بازدارندگ
 .باشدیم

عما  النإ التشممممخيقمممم من قبمل ممدعٍ بمابمل مقرونما     وقمد يُفهم من الشمممما الثماني إمكمانيمة ادب
ل هذا المدعي البابل إليه إذن بعد صرف الجميع عنه واستحالة ذلث عقلا    ابهلاكه، فكيف توصب

با ل    یاز جانب مدع صینص تشخ  یاست که امکان وقوع ادعا نیا  شودیم دهیاز صورت دوم فهم آنچه
ا آن هم بعـد از   ابـدی ـادعـا دســـت    نیبـه ا  توانـدیبـا ـل م  یمـدع  نیحـال چگونـه ا  بـاشـــدکیهلاکتش م  همراه بـ
  ایآن و محال بودن آن از نظر عقل  یعموم  یبازدارندگ

 :تساآل خةر فِ بالي عند قرا تي للكلا ، فأوا  )ع( قائلا   هذا

المدليمل العقلي، إنمما هو  ه، لًس كمذلمث وفقمث الله. النإ القرآني والروائي أيضمممما  فِ نفس معع
عما ، تممامما  كفرض   بيمان الحممايمة الإلهيمة للنإ بهلاك الممدعي، ولًس المراد إمكمان تحقا اهدب

 .المحال

 :واضد فرمود  می)ع( برا  شانای و  کرد  خطور ذهنمسنال به  نای کتاب،  ءمطالعه هنگام



 62                                                                                                                                         الوصیة المقدسه الکتاب العاصم من الرلال          
ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ  ــــــــــــــــ

دارد و   یعقل لیخود دللت بر دل  خودیبه  یین  ییو روا  یدهد  نص قرآن قتی. خداوند توفستین  گونهنینه، ا
ــدی)بـا ـل( م  یاز نص بـا هلاکـت مـدع  یاله  تی ـحمـا  یبـه معن امکـان تحقق    یو بـه فرض محـال، بـه معن  بـاشـ

 .باشدیبا ل نم  یادعا

: )أو على الأقل فإنب ادعا ه لها مقرون بهلاكه قبل أن يظهر للناي(، هي فرض لأقصىم ما وعبارة
عا ، ولًس معع الفرض أنب الأمر ممكن التحقا، ولكن نقول: لو تحقا  يمكن أن ي ممممل له اهدب
عما  إلى همذه المرحلمة ه يضممممر بكون النإ محميما ، فمالحممايمة   همذا فلا يضممممر، لأنب تحقا همذا اهدب

عاه بًنه وبين نفسممه وأهلكه    المهمة عا ه ل مه، أما لو فراممنا أنه ادب هي من أن يدعيه إنسممان معلنا  ادب
الله قبمل أن يخرج مما فِ نفسممممه، فهمذا الأمر ه يضممممر بكون النإ محميما . إنمما الفرض لبيمان معع 

 . الحماية وتقري  ال ورة وحدها إلى أبعد ما يمكن من التواي  

دن براآ  ی: »حداقل ادعاعرارت  کار شـ ت) به معن ین همراه با هلاکت او قرل از آشـ بودن   دیبع  یمردم اسـ
امکان محقق شـدن را داشـته باشـدک   دادیرو نیکه ا سـتین  یمعن نیو به ا  باشـدیادعا م  نیامکان وصـول به ا

ادعا تا   نیتحقق ا  راینخواهد داشــتک ز   یمحقق شــود، باز هم ضــرر   یییچ نیاگر چن ی: حتمییگویما م  یول
اندیبه نص بازدارنده نم یریآس ـ  یمرحله ه  نیا ترسـ الت  یرانی. پشـ آن که شـخص )با ل( آن را نتواند   یعنیرسـ

خودش ادعا کند و قرل از آن که بتواند   شیکه او آن را صـرفاا پ میادعا کند اما اگر فرض کن  یگر یآشـکارا نید د
  جاد ینص بازدارنده ا  یبرا یمســاله ضــرر   نیا  د،یکش نماخداوند هلا ،آنچه در درونش قرار دارد را آشــکار کند

ا چکنـدینم ا  یمعن  انی ـکـه لزم اســـت ب  ییی. تنهـ ا حـالـت ممکن از بع  تی ـحمـ   ن یدتر ی ـ)نص( و جـدا کردن تنهـ
   .دیایب شیپ  تواندیاست که م  هاییحالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

الوصية أو الهم بكتابتها فِ بعض روايات كتابة : (1ملحا )
 كت  الشيعة والسنة 

نوحتن  روصیت یا تأکید ب کتابت هایتبعضی از روای: 1پیوست 
 اهل س،ت  و حیعه هایکتاب  وصیت، در

 

 

 أوه : فِ كت  الشيعة 
 حیعه   های کتاب   : ل او 
 
 

 روايات تيكد صدور الوصية: -أ

 دارد: تککیدوصیت  نوشتن  رروایاتی که ب  -ال 
 

مَدِ  ٥الكلي : ] نْ مُحح زِينٍ عح ِ  بنِْ رح لاح نِ الْعح حْبُوبٍ عح نِ ابنِْ مح مَدٍ عح دح بنِْ مُحح حْمح
ح
نْ أ ى عح مَدُ بنُْ يححْيح م مُحح

رٍ   عْفح بوُ اح
ح
الح أ : قح الح لِمٍ قح ِ ي لِلْمُسممممْ )ع(بنِْ مُسممممْ ،ْبح يح وْسح رسممممول الله )ا( فح

ح
دْ أ ا  وقح يَةُ حح صممممِ نْ : الوْح

ح
لِمِ أ

[ الكافِ: ج  .3ا 7يُومِح

پس شــایســته اســت که   کوصــیت نمود  )ص(  رســول الله  وصــیت حق اســت و»  فرمود:  )ع(  امام باقر -١
 (.٣ص   7) )کافی: ج وصیت کند  نمسلما

 

دح بنِْ مُحح ٤وعنه أيضا : ] حْمح
ح
نْ أ مَدٍ عح لَى بنِْ مُحح نْ مُعح رِيْ عح حْعح

ح
مَدٍ الأ يْنُ بنُْ مُحح ارِصِ ممم الحُْسح نِ الحْح مَدٍ عح

دَ  الح حح رِيرِ قح بِي مُوىح الضمممَ
ح
ادِ أ فح تح نْ عِي مممح بنِْ الْمسُمممْ قْةِيٍن عح اعِيلح بنِْ يح مح لِين بنِْ إِسمممْ نْ عح رٍ عح عْفح ثحِ   بنِْ اح

رٍ  عْفح مِمُ الْميُْمِنِينح  )ع(مُوىح بنُْ اح
ح
انح أ َِ ألحًْسح كح بْدِ ا بِي عح

ح
: قُلْتُ لأ الح يَةِ ورسمممول   )ع(قح صمممِ اتِ ح الوْح كح

رَبوُنح   ةُ الْمقُح ئِكمح حلاح هْحئِيملُ والْم لحيمْه واح ا   )ع(الله )ا( الْممُْلِي عح بمح
ح
ا أ : يمح الح قح بحوِيلا  ثمَُ قمح بْرح

ح
أ : فمح الح . قمح هُودم حممممُ

ا قُلْتح ......[ الكافِ: ج انح مح دْ كح نِ قح سح  .2٨1ا 1الحْح
 

 

 این گونه بود که امیرالمنمنین آیا  :معرض نمود )ع(  به امام صادن»فرماید:  می )ع( کاظم  سیامام مو -2
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 باشــندا شــاهدمقرّب  فرشــتگان  جررئیل و  وصــیت و  یکننده  )دیکته( املا  )ص( و رســول الله  نویســنده )ع(
همین   فرمود: ای اباالحسـن سـپسک  مدت  ولنی سـکوت نمود  ()ع( فرمود: )امام صـادن ()ع(  )امام کاظم

 (28١ص  ١....) )کافی: ج که گهتیبود  گونه 
 

مَادِ بنِْ عِي ح ٥وعنه ايضا : ] نْ حح عِيدٍ عح يْنِ بنِْ سح نِ الحُْسح مَدٍ عح دح بنِْ مُحح حْمح
ح
نْ أ ا عح ابِنح صْحح

ح
مممم عِدَةم مِنْ أ

رٍ   عْفح بِي اح
ح
نْ أ ابِرٍ عح نْ اح مْرٍ عح مْرِو بنِْ حمِ نْ عح مِمُ الْميُْمِنِينح  )ع(عح

ح
وْسح أ

ح
: أ الح دح  )ع(قح هح حمْ

ح
نِ وأ سمح لحى    إِلحى الحْح عح

يْنح  ًَتِه الحُْسمح صمِ اح   )ع(وح لاح ابح والسمن عح إِلحيْه الْكِتح فح ْتِه ثمَُ دح هْلح بحً
ح
تِه وأ يعح ا ح حمِ سمح مِيعح وُلْدِه ورُآح مَدا  واح ومُحح

عح إِلحيْثح  دْفح
ح
نْ أ

ح
ومِح إِلحيْثح وأ

ُ
نْ أ

ح
َِ أ ولُ ا نِي رحسممُ رح مح

ح
َ أ ا بُ ح نِ: يح سممح الح هِبْنِه الحْح ا  ثمَُ قح مح حِي كح لاح ًِ وسممِ  كُتُ

دْفح  نْ تمح
ح
حوْتُ أ كح الْم رح ضممممح ا حح كح إِذح نْ آمُرح

ح
نِي أ رح مح

ح
ه وأ حمح لاح ه وسممممِ عح إِلحيَ كُتُبمح فح َِ ودح ولُ ا وْسح إِلحيَ رحسممممُ

ح
ه إِلحى  أ عمح

نْ 
ح
كح رسمول الله )ا( أ رح مح

ح
: أ الح يْنِ وقح لحى ابْنِه الحُْسمح لح عح قْبح

ح
، ثمَُ أ يْنِ خِيثح الحُْسمح

ح
ا ثمَُ أ ذح ه إِلحى ابْنِثح هح عح دْفح  تح

كح رسمول الله  رح مح
ح
َ وأ ا بُ ح : يح يْنِ لِين بنِْ الحُْسمح الح لِعح ، ثمَُ قح يْنِ لِين بنِْ الحُْسمح دِ ابنِْ ابْنِه عح ذح بِيح خح

ح
ه  أ عح دْفح نْ تح

ح
)ا( أ

ه مِنْ رسول الله )ا( ومِ ن 
ْ
قْرِأ

ح
لِي  وأ مَدِ بنِْ عح  .29٨ا 1السَلاح ح ...[ الكافِ: ج إِلحى ابْنِثح مُحح

 و )ع( وصــیت خود حســین بر وصــیت نمود و )ع(  به حســن )ع(  فرمود: »امیرالمنمنین )ع(  امام باقر-٣
سـلاح را به او داد.   ی فرزندانش و رؤسـای شـیعیانش و اهل بیتش را شـاهد گرفت. سـپس کتاب وهمه محمد و

به من دســتور داد تا به تو وصــیت کنم   )ص( فرزندم  رســول اللهای   ( فرمود:)ع( ســپس به فرزندش )حســن
ــلاح خود را بـه تو بـدهم، همـانوکتـاب  ــول اللـه هـا و سـ ــیـت نمود و کتـاب   )ص(  گونـه کـه رسـ هـا و بـه من وصـ

ســلاحش را به من داد، و به من دســتور داد تا به تو دســتور دهم  وقتی زمان مرگت رســید، آن را به برادرت  
به تو دسـتور داده اسـت تا آن را    )ص(  س رو به فرزندش، حسـین نمود و فرمود: رسـول الله)حسـین( بدهی. سـپ

ای فرزندم،   را گرفت و به او فرمود:  )ص(  علی بن حسـین به این فرزندت بدهی. سـپس دسـت فرزند فرزندش،
و من به   ص()  به تو دستور داده است که آن را به فرزندت، محمد بدهی و از سوی رسول الله )ص(  رسول الله

 (.298ص  ١او سلام برسان....) )کافی: ج 

 

مم بعد ما قال ذلث   )ع(كتاب سليم: ]عن سليم بن قًس، قال: سمعت سلمان يقول: سمعت عليا  
الرال ما قال ومضم  رسمول الله )ا( ودفع الكتف مممممم : أه نسمأل رسمول الله )ا( عن الذي كان  
أراد أن يكت  فِ الكتف مما لو كتبه لم يضممممل أحد ولم يختلف اثنان ا فسممممكت حن إذا قا  

والمقداد، قال  وذهبنا نقو  أنا وصماحً أبو ذر  )ع(من فِ البًت وبقي علي وفابمة والحسمن والحسمين  
: إالسموا. فأراد أن يسمأل رسمول الله )ا( ونحن نسممع، فابتدأه رسمول الله )ا( فقال:  )ع(لنا علي  

)... وأن الله قد قضىممم الفرقة واهختلاف على أم  من بعدي، فأمرني أن أكت  ذلث الكتاب الذي  
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. فأتى بها، فأملى عليه  أردت أن أكتبه فِ الكتف لث وأحهد هيه  الثلاثة عليه، ادع لي ب حيفة(
يخةه بيده. وقال )ا(: إني أحممهدكم إن أخي  )ع(أسممما  الأئمة الهداة من بعده رالا  رالا  وعلي  

ووزيري ووارثي وخليف  فِ أم  علي بن أبي بال ، ثم الحسمممن ثم الحسمممين ثم من بعدهم تسمممعة 
لآخرون من أسممما  الأئمة  من ولد الحسممين. ثم لم أحفظ منهم مم رالين علي ومحمد، ثم احممتبه ا

، مم أني سمممممعمت صممممفمة المهمدي وعمدلمه وعملمه وأن الله يم  بمه الأرض عمده  كمما ملئمت ظلمما   )ع(
واورا . ثم قمال النً )ا(: إني أردت أن أكتم  همذا ثم أخرج بمه إلى المسممممجمد ثم أدعو العماممة فمأقرأه 

  عليهم وأحهدهم عليه. فأبى الله وقضى ما أراد.

مًت عليما     ثم قمال سممممليم: مًت أبما ذر والمقمداد فِ إممارة عثممان فحمدثماني. ثم لق بمالكوفمة    )ع(فلق
والحسممن والحسممين عليهما السمملا  فحدثاني به سممرا ما زادوا وه نق مموا كأنما ينةقون بلسممان  

 ، تحقيا الأن اري.399م  39٨واحد[ كتاب سليم بن قًس: ا

این که آن مرد آن  از بعد ــ ــشنیدم    )ع( از علی  گهت:از سلمان شنیدم که میگوید:  سلیم بن قیس می -٤
در مورد    )ص(  آیا از رسول اللهــــ که گهت:  »خشمگین شد و کت  را انداخت  )ص(  جمله را گهت و رسول الله

شـد و نوشـت هی  فردی گمراه نمیچییی که اگر می  اخواسـت در کت  بنویسـد، سـنال نکنیمچییی که می
 این که افرادی که در خانه بودند، بلند  تا  ســکوت نمود  )حرــرت().  اردندکنمیهی  دو نهری با هم اختلاف  

 بلند  مقداد دوسـتم ابوذر و  من و.  ماندند  )ع( حسـین و  )ع( حسـن  و  )س( فا مه و  )ع(  علی و  )و رفتند(  شـدند
رسـول    .شـنیدیممیما   د ویپرس ـ  )ص( از رسـول الله  ،حرـرت  ).بنشـینید»به ما فرمود:   )ع(  علی  .شـدیم تا برویم

به من  .خواسته استرا اختلاف   جدایی وبعد از من برای امت من   ،خداوند  ....»  فرمود: آغاز نمود و  )ص( الله
این ســه نهر را براین مطلب    و، بنویســم،  خواســتم بنویســمکت  برای تو می ای که درتا آن نوشــته  دســتور داد

از  های امامان هدایت بعدنام  )ص( رسـول الله .آن را آوردند).  بیاوریدی برایم    (کاغذ)  صـحیهه  .شـاهد بگیرم
شـاهد  را  من شـما»  فرمود: ()ص( )رسـول الله .نوشـتدسـت خود می با  )ع( علی و یکی یکی فرمود  را  خود
 ن وسـپس حسـی، سـپس حسـن،  علی بن ابی  الب اسـت،  من در امتم  یوار« وخلیهه ،وزیر ،گیرم که برادرمی
ــین از  بعـد ــنـد)می آنهـا نُه فرد از فرزندان حسـ ــپردمخا ر  ازآنهـا را به   نهردو  فق  نام  ولی من  .باشـ  علی و :سـ

ــتم )ع(  امامان یبقیهو از نام    کمحمد ــنیدم را علم او  عدالت و  ، ولی ویگگی مهدی ومطمين نیس این که  و ش
طه ده بود.همان گونه که ا ،کندمی  داد  از عدل و  او زمین را پر  یخداوند به واسـ پس پیامرر  ز ظلم جور پر شـ   سـ

آن  دعوت کنم و  را سـپس مردم،  بروم آن به مسـجد سـپس با، بنویسـم خواسـتم این رامن می»  فرمود:  )ص(
ــت وک  بگیرمگواه  آن    بر آنهـا را  م ورا برای مردم بخوان ــت  آنچـه   ولی خـداونـد نخواسـ اراده  ،  بودخودش  خواسـ

 ).مودفر
لیم گهت: پس سـ خن گهتند با  کعثمان دیدمخلافت  زمان   مقداد را در ابوذر و سـ پس علی .من سـ  و  )ع(  سـ

ن ین و )ع(  حسـ خن گهتند  آن با مورد در  .در کوفه دیدم را )ع( حسـ افه کردند و  کمن پنهانی سـ نه  نه چییی اضـ
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ا ار بـ د، انگـ ــخن می چییی کم نمودنـ ان سـ دیـک زبـ ــلیم بن قیس: ص. )گهتنـ اب سـ ، تحقیق ٣99  –  ٣98کتـ
 (انصارب

 

: ]يا بلحة، ألسممت قد حممهدت رسممول الله )ا(حين دعا بالكتف  )ع(سممليم بن قًس عن علي 
ليكت  فيها ما ه تضل الأمة وه تختلف، فقال صاحبث ما قال: )إن نً الله يهجر( ف ض  رسول 
الله )ا( ثم تركها ا قال: بلى، قد حمهدت ذاك. قال: فإنكم لما خراتم أخهني بذلث رسمول الله  
)ا( وبالذي أراد أن يكت  فيها وأن يشهد عليها العامة. فأخهه اهائيل: )أن الله عز وال قد علم  
من الأمة اهختلاف والفرقة(، ثم دعا ب ممممحيفة فأملى علي ما أراد أن يكت  فِ الكتف وأحممممهد  
  على ذلمث ثلاثمة رهط: سمممملممان وأبما ذر والمقمداد، وسمممممى من يكون من أئممة الهمدى المذين أمر الله

 ، تحقيا الأن اري.211بةاعتهم إلى يو  القيامة ...[ كتاب سليم بن قًس: ا

ــلیم بن قیس:   -5 ــاهد آیا  ای  لحه»فرماید:  می )ع(  امام علیس ــول الله ش   )ص(  نرودی زمانی که رس
ــت تا در ــدکه امت  کت  خواس ــوند و  ،آن چییی بنویس ــت تو آن   با گمراه نش ــند، دوس ــته باش هم اختلاف نداش

ــول الله).  گویدپیامرر خدا هَذیان می»: مطلب را گهت ــدند و  )ص(  رس ــمگین ش   انجام ندادندا   آن کار را خش
 از  )ص(  بیرون رفتید، رســول الله وقتی شــما  فرمود:  ()ع(  )علی  .این جریان بودم  بله، شــاهد گهت: ) لحه(
گاه نمود  بگیرد، مَرا آن شـاهد  بر  مردم را  و خواسـت بنویسـدآنچه می خدای عیوجل،  »  ئیل به او خررداد:جرر   .آ

بر  را    کت  بنویسـد خواسـت درآنچه می  ای خواسـت وسـپس صـحیهه  دانسـت).جدایی را    اختلاف و  )تو( امت  از
نام امامان هدایت،  و  کمقداد  ابوذر و  سـلمان و: گرفت را به عنوان شـاهد آن سـه فرد  بر  نمود و )دیکته(  املامن  

، 2١١کتاب سلیم بن قیس: ص). )روز قیامت بیان نمود....  تا  شـدیم را  آنها امرهمان افرادی که به ا اعت از 
 ی(نصار اتحقیق 

 

بذي قار، فأخرج إلي صممحيفة وقال لي:  )ع(سممليم بن قًس عن ابن عباي: ]لقد دخلت على علي  
  يا بن عباي، هذه صمحيفة أملاها عليب رسمول الله )ا( وخةي بيدي. فقلت: يا أمم الميمنين، إقرأها

وكيف   )ع(علي فقرأها، فإذا فيها كل حممه كان منذ قبض رسممول الله )ا( إلى مقتل الحسممين 
يقتل ومن يقتله ومن ين مممره ومن يسمممتشمممهد معه. فبكى بكا  حمممديدا  وأبكاني. فكان فيما  
: كيف ي منع به وكيف يسمتشمهد فابمة وكيف يسمتشمهد الحسمن ابنه وكيف ت در  قرأه عليب

يقتل الحسممين ومن يقتله أكثر البكا ، ثم أدرج ال ممحيفة وقد بقي   به الأمة. فلما أن قرأ كيف
 ، تحقيا الأن اري. ٤3٤ما يكون إلى يو  القيامة[ كتاب سليم بن قًس: ا

به   ای بیرون آورد وصـحیهه  .رسـیدم )ع(  گوید: در ذی قار، خدمت علیابن عراس میسـلیم بن قیس:   -6
 هب  نمود و  ()دیکته  آن را برای من املا )ص(  ای اسـت که رسـول اللهصـحیههاین ، ای ابن عراس»  من فرمود:
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  ایشــان آن را .  برای من بخوان  آن را )ع(  ای امیرالمنمنین  به ایشــان عرض نمودم:).  خ ك من اســت  (دســت)
 و   )ع(  تا به شـهادت رسـیدن حسـین )ص(  رفتن رسـول الله  دنیا زمان از  تمام اتهاقات بود، از  ،آن در  .خواندند

  . رســنداو به شــهادت می چه افرادی با دهند ویاری می  را  چه افرادی او  رســد واین که چگونه به شــهادت می
چه   او  با این بود که   جمله مطالری که برای من خواند  از  .مَرا به گریه انداخت  شـــدیدی نمود و  یایشـــان گریه

به شــهادت  ،  فرزندش )ع(  چگونه حســن رســد وچگونه به شــهادت می  )س( و این که فا مه  کنندرفتاری می
  را  )ع( مورد به شـهادت رسـیدن حسـین . وقتی مطلری که درکنندشـکنی میبا او پیمانچگونه امت،  رسـد ومی

قیامت   آنچه تا  صـحیهه پایان یافت و  .شـد  رسـانند، گریه بیشـتربه شـهادت می  را  این که چه افرادی او  و  خواند
 ی(نصار ا، تحقیق ٤٣٤کتاب سلیم بن قیس: ص. )افتد، باقی ماندمیاتهان  

 

مممم حدثنا اعفر بن علي عن أبيه، عن اده الحسن بن علي الكوفِ، عن اده عبد الله  1ال دوق: ]
وحده، وأوس   )ع(، قال: أوس رسممممول الله )ا( إلى علي  )ع(بن الم مة عن سممممالم عن أبي عبد الله  

 .3٨6ا 2علي إلى الحسن والحسين اميعا  ...[ علل الشرائع: ج

ول الله»  :)ع(  امام صـادنصـدون:   -7 ن  )ع(  علی  وصـیت نمود و  )ع( به تنهایی به علی  )ص(  رسـ   به حسـ
 (٣86ص   2). )علل الشرایع: ج وصیت نمود....به هر دو   ،)ع( حسین  و )ع(

 

ار العجلي   د بن عمممب ث  أحمممد بن محمممب ث  هممارون بن موى، قممال: حممدب الشممممريف الرح: ]حممدب
ث  عي  الضرير، عن أبي الحسن، ع ن أبيه )عليهما السلا ( قال: قال رسول الله  الكوفِ، قال: حدب

ة إلى عليب   ث )ع()ا( حين دفع الوصمممميب : يا علي أعدب لهذا اوابا  مدا  بين يدي ذي العرا فإنبي محااب
يو  القيمامة بكتماب الله، حلاله وحرامه، ومحكممه ومتشممممابهمه على ما أنزل الله، وعلى تبلي مه من  

نزلت وعلى أحكامه كلبها ....[ خ ائإ الأئمة: ا أمرتث بتبلي ه، وعلى فرائض الله كما
ُ
 .72أ

 

 

برای این،    ای علی»  داد، فرمود: )ع(  هنگامی که وصـیت را به علی  )ص( رسـول اللهشـری  رضـی:   -8
ــخی در ــگـاه    فردای قیـامـت  پـاسـ تو احتجـاج   کتـاب خـدا بـا  روز قیـامـت، بـا  من در  عرش، آمـاده کن، زیرادر پیشـ

د ونازل  ، آن گونه که شمتشـابه  محکم و  و  شحرام  لال وح  کنم،می که به ترلیغ  کسـانی    ش بهترلیغ نمودن  شـ
ــتور  بـه تو  آنهـا  نمودن ــتـاده شـــدض خـدا، همـانیفرا  دادم، و  دسـ ).  احکـام خـدا....   یهمـه  بر  و  گونـه کـه فرسـ

 (72)خصایص الئمه: ص  
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المجلسيممم عن ابن باووي: ]عن الكاظم، عن أبيه )عليهما السممملا ( قال: قال عليب بن أبي بال   
د بن )ع( لها: "بسمممم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد محمب ة رسمممول الله )ا( فِ أوب : كان فِ وصممميب

ه عليب بن أبي بال  أمم الميمنين  ، وكان فِ ")ع(عبد الله )ا( وأوس به وأسمنده بأمر الله إلى وصميب
ة: "حمممهد اهئيل وميكائيل وإسمممرافيل على ما أوس به محمد )ا( إلى عليب بن أبي  آخر الوصممميب

، وقبضه وصًبته وامانه على ما فيها على ما امن يوحع بن نون لموى بن عمران عليهما  )ع(بال   
دا  أفضمل السملا  واممن وأدبى ومب عي م بن مريم، وعلى ما اممن الأوصميا  قبلهم، على أنب محمب 

، وأقرَ عليَ وقبض الوصمممية على ما  د وسممملبم إلى عليب ا  أفضمممل الوصممميبين، وأوس محمب النبيبين، وعليب
ه الأمر على   د الأمر إلى عليب بن أبي بال ، وهذا أمر الله وباعته، ووهب أوصممًت به الأنبيا  وسمملبم محمب

د، وكفى بالله حهيدا   ة لعليب وه ل مه بعد محمب  .٤٨2ا 22"[ بحار الأنوار: جأن ه نبوب

اول وصــیت   در»فرمود:   )ع( علی بن ابی  الباز پدرانش:   )ع(  مجلســی از ابن  اووس: امام کاظم -9
ــول الله ــم الله الرحمن الرحیم  این مطلب بود:  )ص(  رسـ آنچه به آن   و  )ص( بن عردالله  محمد این عهد  .بسـ

 ، به وصـیش، علی بن ابی  الب، امیرالمنمنینمحکم نموده اسـت خدا  آنچه به دسـتور وصـیت کرده اسـت و
دکمی   )ع( ت: جررئیل و و  باشـ رافیل ب  میکائیل و در آخر وصـیت آمده اسـ به علی بن  )ص(  وصـیت محمد  راسـ

ــهـادت می  )ع( ابی  ـالـب ــیـت را  )ع(  علی  و  کدهنـدشـ ــمـانـت داد،    بـه آنچـه در  گرفـت و  آن وصـ ــت، ضـ آن اسـ
  . ادا نمود  ضـمانت و )ع(  عیسـی بن مریم  وصـیّ   و )ع(  برای موسـی بن عمران  )ع( گونه که یوشـع بن نونهمان
ــیـای قرـل از آنهـا تعهـد ور همـان بهترین    )ع(  بهترین پیـامرران، علی  )ص(  بـه این کـه محمـد  نمودنـد  کـه اوصـ

ــی ــتوصـ ــیـت نمود و  )ص(  محمـد.  هـا اسـ ــپرد، و  )ع(  بـه علی  آن را  وصـ ــیـت را    وگرفـت من اقرار  از    سـ وصـ
این دســتور   .داد )ع( به علی بن ابی  الب  امر را  )ص(  محمد. به آن وصــیت نمودند، گرفتانریا آنچه   بر بنا

تا  او  ا اعتِ  خدا و ت قرار داد )و( )ع(  ، علی)ص(  محمد .سـ رپرسـ  ،)ص(  بعد از محمداین که   را به عنوان سـ
ص  22). )بحارالنوار: ج به عنوان شــاهد کافی اســت  خدا نیســت، وپیامرری   از او  غیرچه   رای علی وچه ب
٤82) 

 

المجلسيم: ]كتاب الةرف للسميد علي بن باووي، وكتاب م مباا الأنوار بإسمنادهما إلى كتاب  
لما قرأت صممحيفة  )ع(قال: قال لي أبي: قال علي  )ع(الوصممية لعي مم الضممرير، عن موى بن اعفر 

 .٥٤6ا 22...[ بحار الأنوار: جوصية رسول الله )ا( فإذا فيها: يا علي مسل  وه ي سل  ممك ..

 یصــحیهه )ع(  علیکه موقعی    پدرم به من فرمود:»فرماید:  می )ع(  امام موســی کاظممجلســی:   -١0
غســل   مراکســی تو ز  ا غیر  غســل بده و  تو مرا  ای علی  بود:چنین آن   خواند، در  را  )ص( وصــیت رســول الله

 (5٤6ص  22). )بحارالنوار: ج ندهد....
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فِ حممديممث دخول الكوفممة    )ع(قةمم  الممدين الراونممدي: عن محمممد بن الفضمممميممل عن الراممممما  
واحتجااه مع علما  اليهود والن ممممارى، ورد فيه: ]... فانب رسممممول الله )ا( لما كان وقت وفاته دعا  
عليا  وأوصممماه، ودفع إليه ال مممحيفة ال  كان فيها الأسمممما  ال  خإ الله بها الأنبيا  والأوصممميا [  

 .3٥1ا 1ائج والجرائ : جالخر

ــیـل    محمـدقطـب الـدین راونـدی:   -١١ ــادر حـدیثی از  بن فرـ ــان بـه کوفـه و  )ع(  امـام رضـ  هنگـام ورود ایشـ
ــان با ــاری می علمای یهود و  احتجاج ایش ــت  گویدنص هنگامی که زمان وفات    ....»: که در آن چنین آمده اس

ای که همان صـحیهه  کبه ایشـان داد  و صـحیهه را  نمودبه او وصـیت   ،زد  صـدا  علی را، رسـیدفرا   )ص(  رسـول الله
 ١)خرای  و جراید: ج   ).داشــت  وجود،  به آن اختصــاص داده بود  اوصــیا را  پیامرران و،  هایی که خداآن نام  در

 (٣5١ص 
 

محمد بن الحسن ال فار: ]حدثنا محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن حجر عن 
قمال: ذكرت الكًسمممممانيمة ومما يقولون فِ محممد بن علي، فقمال: ... إنب   )ع(حمران عن أبي اعفر  

محمد بن علي كان يحتاج إلى بعض الوصمية أو إلى حمه مما فِ وصمية فيبعث إلى علي بن الحسمين  
 .19٨في،سخه له[ ب ائر الدراات: ا

ــانیه و  : )از()ع(  امام باقرمحمد بن حســـن صـــهار: ... از  -١2 بن علی    حمدم  مورد  آنچه در  مطالب کیسـ
د گهتندمی خن گهته شـ های وصـیت یا  به بعرـی از قسـمت )ع(  بن علی  محمد  ....»  فرمودند: )ع(  . ایشـانسـ

ــت،  بودآن   آنچه درچییی از  ــین  فردی را  .نیاز داش ــتا )ع( نید علی بن حس ــتد و  فرس ــان برایش نوش  ند).ایش
 (١98)بصائر الدرجات: ص 

 

وعنه أيضمما : ]حدثنا محمد بن الحسممين عن النضممر بن حممعً  عن عبد ال فار الجازي قال: ذكر  
الكًسمانية وما يقولون فِ محمد بن علي، فقال: أه تسمألونهم عند من كان   )ع(عند أبي عبد الله  

سملاا رسمول الله )ا(، إنب محمد بن علي كان يحتاج فِ الوصمية أو إلى الشمه فيها فيبعث إلى علي 
 19٨بن الحسين في،سخها له[ ب ائر الدراات: ا

مورد   آنچه در کیســانیه واز  )ع(  گوید: نید امام صــادنجازی می  عردالرهارمحمد بن حســن صــهار:  -١٣
 ســلاح رســول الله  د کهآنها نپرســیدی از  آیا»  فرمود: )ع(  . ایشــانســخن به میان آمد د،نگویبن علی می محمد
  . ، نیاز داشـتچییی از آنهای وصـیت یا  به بعرـی از قسـمت )ع(  بن علی محمد  .اسـتکسـی نید چه    )ص(

 (١98)بصائر الدرجات: ص  ).ایشان برایشان نوشتندد و فرستا  )ع( نید علی بن حسین  فردی را
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الخزاز القمي: ]... عن الزهري قال: دخلت على علي بن الحسممين )عليهما السمملا ( فِ المرض الذي  
دخمل عليمه محممد ابنمه فحمدثمه بويلا  بمالسممممل، فسمممممعتمه يقول فيمما يقول: عليمث  توفِ فيمه ... ثم  

بحسمن الخلا، قلت: يا ابن رسمول الله إن كان من أمر الله ما ه بد لنا منه مممممم ووقع فِ نفسيم أنه قد 
نعى نفسممه ممممممم فإلى من يختلف بعدك ا فقال: يا أبا عبد الله إلى اب  هذا وأحممار إلى محمد ابنه أنه 

ووارثي، وعيبة علمي، معدن العلم، وباقر العلم ... قلت: يا ابن رسمممول الله هلا أوصمممًت إلى    وصممميي،
أكه أوهدك ا قال: يا أبا عبد الله لًسمممت الإمامة بالكه وال ممم ر، هكذا عهد إلينا رسمممول الله  

 .2٤3)ا(، وهكذا وادناه مكتوبا  فِ اللوا وال حيفة ...[ كفاية الأثر: ا

شــد، خدمتشــان  )ع( که باعا وفات علی بن حســین  ایگوید: هنگام بیماریهری میز خراز قمی:  -١٤
،  فرمودند مطالری که میر د  .او سـخن گهت  مدت  ولنی، پنهانی با سـپس محمد، فرزندش آمد و  رسـیدم....

دسـتور خدا  ، ناچار    )ص(  ای فرزند رسـول الله  عرض نمودم:  ).تو باد به اخلان نیکو  بر»:  ودفرممی که شـنیدم
ای  »  چه فردی برویما فرمودند:  از شـما نید بعد  (خودم گهتم که)و همان موقع پیش  شـود  مورد ما اجرا می  در

 وصــی و وار« من و  ،ایشــان»فرمود:(   )و  اشــاره نمود به فرزندش، محمد و  )به ســمت این فرزندم   ابوعردالله
ــکـافنـده  معـدن علم و  جـایگـاه علم و ــت  یشـ ــول اللـه  مودم:عرض ن).  ....علم اسـ ، آیـا بـه   )ص(  ای فرزنـد رسـ

ــیت نمیبیرگ ــنّ )  امامت به بیرگی وکوچکی   ای ابوعردالله»  فرمود: کنیاترین فرزندت وص ــت (س این   .نیس
 (2٤٣). )کهایة الثر: ص ....صحیهه یافتیم در لوح وبر ما و این گونه   )ص(  است عهد رسول اللهگونه 
 

 

 

 الوصية )عهد محمد )ا(( من مخت ات آل محمد )ا( وبها يُعرفون:روايات تيكد أنب   -ب

 باشـد ومی  )ع( اختصـاصـات آل محمد از  ()ص(  محمد عهد)  این که وصـیت ربدارند  روایاتی که تککید    -ب 
 د:نشوآن شناخته میبا  
 

نْ 2الكلي : ]  مٍْ عح
بِي عُمح

ح
نِ ابنِْ أ عِيدٍ عح يْنِ بنِْ سمح نِ الحُْسمح مَدٍ عح دح بنِْ مُحح حْمح

ح
نْ أ ى عح مَدُ بنُْ يححْيح ممممم مُحح

 َِ بْدِ ا بحا عح
ح
مِعْتُ أ الح سمممح ثِ قح عح حمممْ

ح
مْرِو بنِْ الأ نْ عح انح عح مَادِ بنِْ عُثْمح وْنح الْموُمِح مِنَا  )ع(حح رح قُولُ: أتح يُومِ  يح

مْرُ إِلحى صممح 
ح
هِيح الأ ،ْتح نَ يح اُلٍ حح رح اُلٍ فح ولِه )ا( لِرح َِ ورحسممُ هْدم مِنح ا َِ ولحكِنْ عح نْ يُرِيدُ هح وا احِبِه[  إِلحى مح

 .277ا 1الكافِ: ج

عا میکلینی:  -١5 ادن از گوید:عمرو بن اشـ نیدم که فرمودند:   )ع(  امام صـ کنید فردی از آیا فکر می»شـ
آن   قسـم این چنین نیسـت  نه، به خدا اکندکند، به هر فردی که دوسـت دارد، وصـیت میوصـیت میما که 

). این که  امر به صـــاحرش برســـد  دیگر اســـت تا  یمردبه از مردی    )ص( و رســـول الله  عهدی از جانب خدا
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 (277ص   ١)کافی: ج 
 

مَ ٤وعنه أيضا : ] دح بنِْ مُحح حْمح
ح
نْ أ ى عح مَدُ بنُْ يححْيح نْ مممم مُحح مِيلٍ عح مٍْ واح

نِ ابنِْ بكُح مٍْ عح
بِي عُمح

ح
نِ ابنِْ أ دٍ عح

 َِ بْدِ ا بحا عح
ح
مِعْتُ أ الح سمح ٍ  قح عح مْرِو بنِْ مُ مْ َِ   )ع(عح نْ يُرِيدُ هح وا نَ الْموُمِح مِنَا يُومِ إِلحى مح

ح
وْنح أ رح قُولُ: أتح يح

اُلٍ فح  هْدم مِنْ رسول الله )ا( إِلحى رح ى إِلحى نحفْسِه[ الكافِ: جولحكِنَه عح هح نَ انْتح اُلٍ حح  .279ا 1رح

کنید فردی از آیا فکر می»شـنیدم که فرمود:   )ع(  امام صـادن  گوید: ازبن مصـعب می عمروکلینی:  -١6
آن    قسـم این چنین نیسـت  ، به خدا  نه اکندکند، به هر فردی که دوسـت دارد، وصـیت میما که وصـیت می

ول الله  عهدی از جانب خدا ت تا  یمردبه  از مردی    )ص(  و رسـ ید  دیگر اسـ ). )کافی: ج این که  به خودش رسـ
 (279ص   ١

 

نِ 1وعنه أيضمما : ] سممح بِي الحْح
ح
الح قُلْتُ لأ رٍ قح بِي نح ممْ

ح
نِ ابنِْ أ مَدٍ عح دح بنِْ مُحح حْمح

ح
نْ أ ى عح مَدُ بنُْ يححْيح ممممممم مُحح

ا  امممممح    )ع(الرن
ح
ح وُلمْدِ أ كْهح

ح
نْ يحكُونح أ

ح
ا أ اتم مِنْهمح ممح لاح اِ  عح : لِِ ممح الح قمح ه فح فُ المَذِي بحعمْدح اُ  بِمح يُعْرح اتح الِإممح ا ممح بِيمه إِذح

نٍ والسممن  الح إِلحى فُلاح يُقح نم فح وْسح فُلاح
ح
نْ أ قُولح إِلحى مح يح قْدح ح الرَكُْ  فح يَةُ، ويح صممِ لُ والوْح ضممْ اُ  ويحكُونح فِيه الْفح لاح

[ الكافِ: ج انح ا كح يْثُمح اِ حح لاح عح السن ةُ مح امح ائِيلح تحكُونُ الِإمح نْزِلحةِ التَابوُتِ فِِ بحِ  إِسْرح ا بِمح  .2٨٤ا 1فِينح

بعد    عرض کردم: وقتی امام بمیرد، امام )ع(  )ابوالحسن»گوید: به امام رضا  ابن ابی نصر میکلینی:  -١7
 و، ترین فرزندان پدرش اســتبیرگ(  از)او    دارد.هایی  امام، نشــانه  »فرمود:   اشــوداو چگونه شــناخته میاز  

  : شـودگهته می،  فلانی به چه فردی وصـیت نمود  :گویدمیرسـد و  کاروانی میو  ، سـتا  فرـیلت و وصـیت در او
.) اسـتهمان جا  باشـد، امامت  سـلاح  هرکجا کبین ما مثل تابوت در بنی اسـرائیل اسـت  سـلاح در  .به فلانی

 (28٤ص   ١)کافی: ج 
 

مٍْ 3وعنه ايضا : ] بِي عُمح
ح
نِ ابنِْ أ بِيه عح

ح
نْ أ اهِيمح عح لِيْ بنُْ إِبْرح ين  مم عح ِ

خْلح فْإِ بنِْ الْبح الِمٍ وحح اِ  بنِْ سح نْ هِشح  عح
 َِ بْدِ ا بِي عح

ح
نْ أ ا ح هح  )ع(عح لِ إِنَ الِإمح ضمْ ةِ وبِالْفح يَةِ الظَاهِرح صمِ : بِالوْح الح اُ ، قح فُ الِإمح ٍ  يُعْرح ْ ين لأح

ح
: قِيلح لحه بِأ الح قح

الح النَايِ ومح  مْوح
ح
كُلُ أ

ْ
أ ذَابم ويح الح كح يُقح رْجٍ فح مٍ وهح بحةْنٍ وهح فح لحيْه فِِ فح نْ يحةْعُنح عح

ح
دم أ حح

ح
ةِيعُ أ تح ه يحسممْ بح حممْ

ح
ا أ

ا[ الكافِ: ج ذح  .2٨٤ا 1هح

ــادنگویـد:  کلینی: حهص ابن بختری می  -١8 ــد:  )ع(  بـه امـام صـ ــنـاختـه   امـام بـا  عرض شـ چـه چییی شـ
ــودمی ــیت ظاهر و  با»  فرمود:  اش ــیلت  با  وص ــکم و  تواند در دهان،نمیکس  هی   کفر ، به امام  یدامنپاک  ش

(ک   عنه بیند ــود:  )مثلاا ــت یا    گودروغ  گهته ش ــخنانی(  و  خوردمیاموال مردم را  اس  ١). )کافی: ج مثل این  )س
 (28٤ص 
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مَادم  2وعنه أيضا : ] ا حح دَثحنح الح حح نِ قح بْدِ الرَحْمح نْ يُونسُح بنِْ عح مَدِ بنِْ عِي ح عح نْ مُحح اهِيمح عح لِيْ بنُْ إِبْرح ممم عح
 َِ بْدِ ا بحا عح

ح
لْتُ أ

ح
أ : سمممح الح عْلحى قح

ح
بْدِ الأ نْ عح وْلِ الْ  )ع(عح نْ قح اتح ولحًسْح  عح نْ مح : مح الح امَةِ إِنَ رسمممول الله )ا( قح عح

لِي    َِ فِِ عح لح ا نْزح
ح
ا أ رْ مح كن الح فحذح َِ ... قح اْ وا : الحْح الح قح اهِلِيَة ، فح ة  اح اتح مِيتح ا م مح الح لحه رسول  )ع(لحه إِمح ا قح ومح

ا   لِيب َِ بِه عح إَ ا ا خح يْنٍ )عليهما السملا ( ومح نٍ وحُسمح سمح الح فِيه رسمول الله )ا(  )ع(الله )ا( فِِ حح ا قح ومح
رٍ   عْفح بِي اح

ح
لَمُوا فِِ أ إِنَ النَايح تحكح بِه إِيَاه ... قُلْتُ: فح ًَتِه إِلحيْه ونح مممْ صمممِ يْفح   )ع(مِنْ وح قُولوُنح كح ةَتْ ويح تحخح

: يُعْرح  الح قح رُ مِنْه، فح صممْ ح
ح
مَنْ هُوح أ تْ عح رح نْ مِنْه وقح ممُ سممح

ح
نْ هُوح أ ابحتِه ومح رح نْ لحه مِثْلُ قح بِيه مح

ح
احُِ  مِنْ وُلْدِ أ فُ صممح

يْ  صمِ بْلحه وهُوح وح وْلحى النَايِ بِالَذِي قح
ح
ه: هُوح أ مِْ

الٍ هح تحكُونُ فِِ مح صِ خِ مح مْرِ بِثحلاح
ح
ا الأ ذح اُ رسمول هح لاح ه سمِ ه وعِنْدح

: هح يح  الح انِ، قح لْةح ةح السمْ افح خح تُورم مح سمْ لِثح مح عُ فِيه. قُلْتُ: إِنَ ذح نحازح
ُ
لِثح عِنْدِي هح أ ًَتُه وذح صمِ كُونح  الله )ا( ووح

تْه ا رح ضممممح لحمَا حح اكح فح ا هُنح ِ  مح عح وْدح تح بِي اسممممْ
ح
ةم إِنَ أ اهِرح لٍْ إِهَ ولحه حُجَةم ظح هُودا   فِِ سممممِ الح ادْعُ لِي حممممُ اةُ قح فح لوْح

وْسح بِه يح 
ح
ا أ ا مح ذح : اكْتُْ  هح الح رح قح َِ بنِْ عُمح بْدِ ا وْلحى عح يْنٍ فِيهِمْ نحافِعم مح ة  مِنْ قُرح رْبحعح

ح
وْتُ أ عح دح عْقُوبُ بحِ،يه:  فح

نْتُمْ  
ح
مُوتُنَ إِهَ وأ ينح فحلا تح فى لحكُمُ الدن ةح لِي  إِلحى ابنِْه  )يا بحِ َ إِنَ الله اصممممْ مَدُ بنُْ عح وْسح مُحح

ح
( وأ لِمُونح مُسممممْ

مَدٍ ...[ الكافِ: ج رِ بنِْ مُحح عْفح  .379م  37٨ا 1اح

  گوید: که می درمورد ســخن اهل ســنت پرســیدم )ع(  امام صــادن گوید: ازالعلی می عردکلینی:  -١9
  امام صـادن  ).مرده اسـتمرگ جاهلیت به ،  امامی نداشـته باشـد فردی بمیرد و  هر»  فرمود: )ص(  رسـول الله

ــت....که به خدا  »فرمود:   )ع( ــتاد  )ع(  مورد علی  آنچه خدا در  حقّ اس ــول الله  و، کن  یاد،  فرس   )ص(  آنچه رس
از وصـیت  )ص(  آنچه رسـول الله  و،  اختصـاص داده بود )ع(  آنچه به علی  و )ع( حسـین  و )ع(  درمورد حسـن

 )ع(  جعهر  ابو  مورد  عرض نمودم: مردم در  )یاد کن....،  رامنصـــوب نمودایشـــان   و  فرمود )ع(  ایشـــان به علی
ــخن می ــد، افرادی    کننـدبیـان می  د، ون ـگویسـ مثـل او  کـه    بودنـدکـه چگونـه از بین فرزنـدان پـدرش، انتخـاب شـ

تر  تر از ایشــان بود، کوچکســنو ســنّ بیشــتری هم داشــتند، اما از کســی که کم (داشــتندایشــان   )با  نیدیکی
دند.   ناخته میصـاحب الأ»  فرمود:شـ ه ویگگی شـ ت که در فردی غیر  شـودمر با سـ ت که  :از او نیسـ او فردی اسـ

  و وصـیت او نید او  )ص(  سـلاح رسـول الله  سـت وا  او وصـی او  ،اولویت دارد، اسـت  از او قرل نسـرت به فردی که
به خا ر ترس از آیا    نمودم:عرض ) .من نیاع کند آن با  در  تواندفردی نمی  نید من اسـت و)وصـیت( آن   .سـتا

 نید من به  پدرم آن را  .باشـد  آناین که حجتی ظاهر برای    مگر، پنهان نیسـت»فرمود:   اپادشـاه، پنهان اسـت
،  چهار شاهد از قریش آوردم .هایی برای من بیاورشاهد:  فرمود،  وقتی زمان وفات ایشان رسید .امانت گذاشت

ــیـت نمود  :بنویس  این را:  فرمود  .بود  ،عرـداللـه بن عمر  غلامنافع  ، بین آنهـا  در :  آنچـه یعقوب به فرزندانش وصـ
و محمد بن علی به فرزندش    (برای شـما برگیید، نمیرید مگر این که مسـلمان باشـید  ای فرزندانم، خدا دین را)

 (٣79و  ٣78ص   ١)کافی: ج   ).جعهر بن محمد وصیت نمود....
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َِ 11وعنه أيضمممما : ] بْدِ ا بِي عح
ح
لحى أ نْتُ عح ذح

ْ
أ تح : اسممممْ الح هٍْ  قح ةح بنِْ وح اوِيح نْ مُعح قِيلح لِي ادْخُلْ   )ع(ممممممممم ... عح فح

قُولُ: بهَ ويح ااِي رح مِعْتُه وهُوح يُنح تحه فحسممح لاح نَ قحضىممح صممح تُ حح لحسممْ ْتِه فحجح لَاه فِِ بحً دْتُه فِِ مُ ممح اح وح لْتُ فح خح دح ا   فح يح
نْ   فْ مح

ح
لح أ عح ا بحقِيح واح ضىح ومح ا مح انحا عِلْمح مح عْةح

ح
ةح وأ اعح نحا الشَفح دح عح صِيَةِ ووح ا بِالوْح َ نح ةِ وخح امح رح ا بِالْكح َ نح ة  خح أِدح

ا ...[ الكافِ: ج هْوِي إِلحيْنح  .٥٨2ا ٤مِنح النَايِ تح

ــادنمعـاویـه بن وهـب میکلینی:    -20 ــو»  بـه من فرمود:  .اجـازه گرفتم  )ع(    گویـد: از امـام صـ  ).داخـل شـ
  حالی که با   شـنیدم در  .این که نمازش را خواند  نشـسـتم تا  .اش دیدمدر محل نمازخانه  ایشـان را  داخل شـدم و

و وصـــیت را به ما  ،  اختصـــاص دادی ای خدایی که کرامت را به ما»فرمود:  می  کرد وپروردگارش مناجات می
  های مردم را دل و،  دادی  به ما  آیندگان را علم گذشتگان و و،  شهاعت دادی  یبه ما وعده و،  اختصاص دادی

 (582ص   ٤)کافی: ج   ).به سوی ما قرار دادی....
 

ال ممدوق: ]حدثنا محمد بن علي ماايلويه رح الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاحممم  
يقول: ... والذي أكرمنا بعد   )ع(عن أبيه عن عبد السمممملا  بن صممممال  الهروي قال: سمممممعت الرامممما  

محمد )ا( بالإمامة وخ ممممنا بالوصممممية إن زوار قهي لأكر  الوفود على الله يو  القيامة وما من 
من يزورني في ممً  واهه قةرة من الما  إه حر  الله تعالى اسممده على النار[ عيون أخبار الراما  مي
 .2٤٨ا 2: ج)ع(

ــدون:   -2١ ــالد هروی میص ــلام بن ص ــا  گوید: ازعردالس ــنیدم که می )ع(  امام رض .... به »فرمودند:  ش
زائرین قرر من،   .به وصیت نمود مختص  را  به امامت کرامت داد و ما  را  ، ما)ص(  محمد از خدایی قسم که بعد

تند ت که مَرا زیارت کند و قطره  .بهترین مهمانان نید خدا در روز قیامت هسـ کی بر صـورتش    یمنمنی نیسـ اشـ
 (2٤8ص  2). )عیون اخرار الرضا: ج کنداین که خداوند متعال جسد او را بر آتش حرام می بنشید، مگر

 

عن علي بن معبد   )ع(محمد بن الحسممممن ال ممممفار: ]حدثنا عمران بن موى عن موى بن اعفر  
عن اعفر بن عبد الله عن حماد عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي عمم عن معاوية بن وه  قال: 

فأذن لي فسممعته يقول فِ كلا  له: يا من خ منا بالوصمية وأعةانا   )ع(اسمتأذنت على أبى عبد الله  
م ما مضىم وعلم ما بقي واعل أفأدة من الناي تهوى إلينا واعلنا ورثة الأنبيا [ ب مائر الدراات: عل
 .1٤9ا

ن صـهار:   -22 به من اجازه  . اجازه گرفتم )ع(  گوید: خدمت امام صـادنمعاویه بن وهب میمحمد بن حسـ
علم   و،  اختصـاص دادیای خدایی که وصـیت را به ما  »  فرمودند، شـنیدم:ایشـان درسـخنی که می  از  .دادند

ــتگـان و ــوی مـا قرار دادیو دل  ،بـه مـا دادی  آینـدگـان را  گـذشـ مـا را وار« پیـامرران قرار   و،  هـای مردم را بـه سـ
 (١٤9). )بصائر الدرجات: ص  دادی
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وعنه أيضمما : ]حدثنا أحمد بن محمد عن ابن فضممال عن أبي اميلة عن محمد بن الحلً عن أبي 
عرف بثلاص خ ممال: إنه أولى الناي بالذي كان قبله وعنده سمملاا رسممول قال: اهما  ي )ع(عبد الله 

الله )ا( وعنمده الوصمممميمة، وهو المذي قمال الله تعمالى: "إن الله يمأمركم ان تيدوا الأممانمات إلى أهلهما"  
وقال: السمممملاا فينا بمنزلة التابوت فِ ب  إسممممرائيل يدور الملث حًث دار السمممملاا كما كان يدور  

 . 201ت[ ب ائر الدراات: احًث دار التابو

شـود: ایشـان نسـرت به امام با سـه ویگگی شـناخته می»  فرمود:  )ع(  امام صـادنمحمد بن حسـن صـهار:   2٣
سـت که کسـی ا اونید او اسـت.  و وصـیت ایشـان    )ص(  سـلاح رسـول الله  سـت، اولویت دارد،ا  فردی که قرل از او

ت:  ش  خدای متعال در مورد ما  )فرموده اسـ ت تا امانتخدا به شـ تور داده اسـ ان بدهیددسـ  و   (ها را به صـاحرشـ
  ورسـت، همانا  بنی اسـرائیل اسـت، هرجا سـلاح باشـد، فرماندهی آنجا  فرمود: سـلاح بین ما، مثل تابوت در

 (20١). )بصائر الدرجات: ص که هرجا تابوت بود، فرماندهی آنجا بود
 

 روايات تيكد أنب صاح  الأمر والقائم يُعرف بالوصية:  -ج

 شود:می  وصیت شناخت ، با)ع(  قائم  مر وکه صاحب الأ کنندروایاتی که تککید می -ج
 

 

: بم يعرف صماح   )ع(مممممم ... عن الحارص بن الم مة الن مري، قال: قلت لأبي عبد الله  12ال مدوق: ]
 .200قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية[ الخ ال: ا )ع(هذا الأمر 

چگونه   )ع(  عرض کردم: صـاحب الأمر )ع(  گوید: به امام صـادنحار« بن مریره نصـری میصـدون:   -2٤
 (200). )خصال: ص  علم و وصیت ،سنگینی  ،با آرامش»  مود:فر  شوداشناخته می

 

: يما )ع(ممممممممم ... عن امابر بن يزيمد الجعفي، قمال: قمال أبو اعفر محممد بن علي البماقر  67النعمماني: ]
اممابر، الز  الأرض وه تحرك يممدا  وه رالا  حن ترى علامممات أذكرهمما لممث إن أدركتهمما ... قممال: 

ثلاثممائمة وثلاثمة عشممممر رالا ، ويجمعهم الله لمه على مم ميعماد قزعما   فيجمع الله عليمه أصممممحمابمه  
كقزع الخريف، وهي ممم يا اابر ممم الآية ال  ذكرها الله فِ كتابه: )أين ما تكونوا يأت بكم الله  
اميعا  إن الله على كل حمممه قدير( فيبايعونه بين الركن والمقا ، ومعه عهد من رسمممول الله )ا( 

 .291م  2٨٨عن الآبا  ...[ ال يبة: ا قد توارثته الأبنا 

پای خودت را حرکت   دسـت و باش و زمین اسـتوار  در   ای جابر»فرمود:   )ع(  باقر امام محمدنعمانی:   -25
ــانه تا  )و کاری نکن(  نده ــانه الرته اگر کبرینی  م راگویهایی که برای تو میاین که نشـ   درک کنی....   ها راآن نشـ
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کند، جمع می  )یارانش را( برای او  خدا.  کندرا جمع می  یارانش  و ســییده نهر ســیصــدبرای او    خداوند  فرمود:
ای اســـت کـه این همـان آیـه   ای جـابر  .پـایییی  هـای(افتـادن برگ  )و  قرلی، مثـل جمع شـــدن  یبـدون وعـده

ی همه چی آورد، خداوند برمی  را شــما یهمه  باشــید، خدا کجا  هر»»نموده اســت،   خداوند درکتاب خودش یاد
باشـد که می )ص(  همراه او عهدی از جانب رسـول خدا.  کنندمقام بیعت می ایشـان بین رکن و  با  ).)سـتا  توانا

 (29١-288). )غیرت: ص  فرزندان از پدران به ار« بردند....
 

ال فار: ]حدثنا محمد بن أحمد عن محمد بن عي  عن حماد بن عي  عن عبد الأعلى عن أبي 
... قال: يعرف صمماح  هذا الأمر بثلاص خ ممال ه تكون فِ ممه: هو أولى الناي بالذي   )ع(عبد الله 

 قبله وهو وصميه وعنده سملاا رسمول الله )ا( ووصمًته، وذلث عندي ه أنازع فيه[ ب مائر الدراات:
 . 202ا

ناخته می»فرمود:   )ع(  امام صـادنصـهار:  -26 ه ویگگی شـ تغیر از او شـودکه در  صـاحب الأمر با سـ  :نیسـ
او سـلاح و وصـیت رسـول    نید و  سـت،  ا  دارد، او وصـی اوبیشـتری  مردم، اولویت   یبقیه او نسـرت به فرد قرلی از

 (202). )بصائر الدرجات: ص کندع نمیآن نِیا  مورد  من در  فردی با آن نید من است و  .باشدمی )ص(  الله
 

يقول: الز  الأرض ه تحركن يدك وه   )ع(مممممم عن اابر الجعفي عن أبي اعفر 117. العيالأ: ]27
رالمث ابمدا حن ترى علاممات اذكرهما لمث فِ سممممنمة ... فيقول رامل من آل محممد )ا( وهي القرية  
الظمالممة أهلهما، ثم يخرج من مكمة هو ومن معمه الثلاثممائمة وبضممممعمة عشممممر يبمايعونمه بين الركن  

ى المنمادى بمكمة بماسممممممه وأمره من والمقما ، ومعمه عهمد نً الله ورايتمه وسمممملاحمه ووزيره معمه، فينماد
السما  حن يسمعه أهل الأرض كلهم، اسمه اسم نً، ما أحكل عليكم فلم يشكل عليكم  
عهد نً الله )ا( ورايته وسممملاحه. والنفس الزكية من ولد الحسمممين، فان أحمممكل عليكم هذا  

نب لآل محمد  فلا يشمكل عليكم ال موت من السمما  باسممه وأمره. وإياك وحمذاذ من آل محمد، فا
وعلي رايمة ول مهم رايمات، فمألز  الأرض وه تتبع منهم رالا أبمدا  حن ترى رالا  من ولمد الحسممممين،  
معه عهد نً الله ورايته وسملاحه، فانب عهد نً الله صمار عند علي بن الحسمين، ثم صمار عند محمد  

 .6٥ا 1بن علي ويفعل الله ما يشا  ...[ تفسم العيالأ: ج

 پای خودت را حرکت نده  دسـت و و  باش   زمین اسـتوار  در   ای جابر»فرمود:   )ع(  امام باقر  عیاشـی: -27
گوید،  می )ع(  گویم را در سالی برینی.... مردی از آل محمدهایی که برای تو میاین که نشانه تا )و کاری نکن(

ر  ســییده نه  و  ســیصــد  او  با.  آیدســپس از مکه بیرون می .کار هســتندآن شــهری اســت که ســاکنان آن ســتم  و
ســلاح او اســت و  پرچم او و  و )ص(  خدا  پیامرر همراه او عهد  .کنندمقام بیعت می  او بین رکن و  با  هســتند و

سـاکنان   یاین که  همه  زند و امر او از آسـمان اسـت، تامی  نام او صـدا منادی در مکه با.  سـتا  او وزیر ایشـان با
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  خدا  پیامرر  چییی برای شـما ایجاد اشـکال نمود، عهد هر .اسـت  )ص(  نامِ او نام پیامرر  .شـنوندزمین، آن را می
اگراین مسکله   .است )ع( نهس زکیه، از فرزندان حسین .ایجاد اشکال نکند پرچم و سلاح او برای شما  و )ص(

باش افرادی که   حذربر   .کندمیایجاد مشکل ن  نام او، برای شماه از آسـمان بندا  ایجاد مشـکل نمود،   برای شـما
ــب می    )ع(  بـه آل محمـد  بـه دروغ خود را در  دارد    یـک پرچم وجود  )ع(  علی  و  )ع(  برای آل محمـد  .کننـدمُنتسـ

این که مردی   هی  فردی ترعیت نکن تا از  ابداا   باش و زمین اســتوا  در  .هایی اســتبرای غیرآنها پرچمحالی که 
  عهد پیامرر خدا  .ســتا  ســلاح او  پرچم و و  )ص(  خدا  عهد پیامرربرینی که همراه او    را )ع( از فرزندان حســین

ــین  )ص( ه محمـد  )ع(  نید علی بن حسـ ــپس بـ ــیـد و  )ع(  بن علی  بود، سـ آنچـه بخواهـد، انجـام    هر  خـدا  رسـ
 (65ص   ١). )تهسیر عیاشی: ج دهد....می

 

 ثانيا : فِ كت  السنة 
 س،ت   اهل   های درکتاب   : دو  

 

ه )ا( بكتابة  -أ  الوصية فِ يو  الخمًس:همب

 به نوشتن وصیت در روز پن  شنره: )ص(  تلاش پیامرر  اهتمام و  -ال 
 

أخرج البخاري: ]عن ابن عباي رح الله عنهما أنه قال: يو  الخمًس وما يو  الخمًس ثم بكى  
حن خضم  دمعه الح مبا  فقال: احمتد برسمول الله صملى الله عليه وسملم واعه يو  الخمًس فقال:  

ني بكتاب اكت  لكم كتابا  لن تضممملوا بعده أبدا  فتنازعوا وه ي،ب ي عند نً تنازع، فقالوا:  ائتو
هجر رسمول الله صملى الله عليه وسملم قال: دعوني فالذي أنا فيه خم مما تدعوني إليه، وأوس عند  

سممًت  موته بثلاص: أخراوا المشممركين من ازيرة العرب، وأايزوا الوفد بنحو ما ك،ت أايزهم، ون
 ، باب دعا  النً إلى اهسلا .31ا ٤الثالثة[ صحي  البخاري: ج

ها  هایش، ریزاشک سپس گریه کرد تا   ایگوید: روز پن  شنره وچه پن  شنرهابن عراس میبخاری:    -١
نوشـتاری برای   و(  کاغذ)فرمود:   و در روز پن  شـنره، شـدت گرفت  )ص(  درد رسـول الله :گهت  .را خیس نمود

در حالی که کردند    ، دعوا)گمراه نشـوید  هرگی، ی آنکه به واسـطه، ای بنویسـمبرای شـما نوشـته بیاورید تامن  
  فرمود:   ()ص( )رسـول الله  .گویدهذیان می )ص(  رسـول الله  گهتند:  .نید پیامرر، شـایسـته نیسـت  نیاع(  )و  دعوا

ــت کـه مرادر آن  حـالتی کـه  ،  رهـا کنیـد  من را» ــتم بهتر از چییی اسـ ــی  میآ  هسـ هنگـام   ).کنیـدن گونـه توصـ
ها پذیرایی کنید آن از هیکت   ،رب بیرون کنیدعال  ةمشـرکین را از جییر »  وفاتشـان، به سـه مطلب وصـیت نمودند:

 باب دعا نری إلی السلام( ٣١ص  ٤)صحید بخاری: ج .سومی را فراموش کردم  و)..کردمگونه که من می
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وفيه: ]عن سممعيد بن ابم قال قال ابن عباي: يو  الخمًس وما يو  الخمًس احممتد برسممول الله  
صمممملى الله عليه وسمممملم واعه فقال: ائتوني اكت  لكم كتابا  لن تضمممملوا بعده أبدا  فتنازعوا وه  

أنا   ي،ب ي عند نً تنازع، فقالوا: ما حممأنه أهجر اسممتفهموه فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني فالذي
فيمه خم ممما تمدعوني إليمه، وأوصممممماهم بثلاص قمال: أخراوا المشممممركين من ازيرة العرب، وأايزوا  

 الوفد بنحو ما ك،ت أايزهم، وسكت عن الثالثة أو قال: ف،سًتها. 

درد رسـول     ایچه روز پن  شـنره  گوید: روز پن  شـنره وابن عراس میگوید:  بخاری: سـعید بن جریر می -2
هرگی از آن    بیاورید تا برایتان نوشــتاری بنویســم که بعد (قلم وکاغذی)  برایم»  فرمود: .گرفتشــدت   )ص(  الله

آیا    چگونه اسـتاایشـان حال    گهتند: .نید پیامرر شـایسـته نیسـت  دعوادر حالی که دعوا کردند    .)گمراه نشـوید
ــورت    اگویدهذیان می ــنالبه ص ــان را ردّ کردند  گهتند  یس ــخن ایش آن حالتی که ، رها کنید  مرا»  فرمود:  .و س

مشـرکین را از » به سـه چیی وصـیتشـان کرد: و  )کنیدآن گونه توصـی  می  هسـتم بهتر از چییی اسـت که مرا
ــومی را نگهـت، یا گهـت:  و  )....کردمها پذیرایی کنیـد آن گونه که من میاز هیـکت  ،العرب بیرون کنیـد  هجییر   سـ

 فراموش کردم.  
 

 عنهما قال: لما حضمر رسمول الله صملى الله عليه وسملم وفِ البًت راال ... عن ابن عباي رح الله
فقال النً صلى الله عليه وسلم: هلموا اكت  لكم كتابا  ه تضلوا بعده، فقال بعضهم: ان رسول 
الله صملى الله عليه وسملم قد ملبه الواع وعندكم القرآن حسمبنا كتاب الله، فاختلف أهل البًت  

ن يقول: قربوا يكت  لكم كتابا  ه تضمملوا بعده ومنهم من يقول مم ذلث،  واخت ممموا فمنهم م 
 ٥فلما أكثروا الل و واهختلاف، قال رسممول الله صمملى الله عليه وسمملم: قوموا[ صممحي  البخاري: ج

 .، باب مرض الن13٨ًم  137ا

  پیامرر   .انی بودنددر خانه مرد  رســید،  )ص(  گوید: وقتی زمان وفات رســول اللهابن عراس میبخاری:    -٣
ــم که بعد  بیایید»  فرمود:  )ص( ــتاری بنویس ــوید  از تا برایتان نوش ــی از آنها گهتند:)آن گمراه نش   ر درد ب ، بعر

اهل   .برای ما کافی اســت  کتاب خدا  ســت وا  قرآن نید شــمادر حالی که غلره نموده اســت،   )ص( رســول الله
ای برای شــما نوشــته )ص(  رســول الله تا  : بیاییدندگهتآنها می بعرــی از  .کردند دعوا  خانه اختلاف نمودند، و

ــد کـه بعـد ــویـد، و  بنویسـ ــی  از آن گمراه نشـ اختلاف    وبیهوده    وقتی مطـالـبِ   .گهتنـدهـا مطلـب دیگری میبعرـ
باب   ١٣8و  ١٣7ص  5. )صـحید بخاری: ج (از نید من بروید  و)  بلندشـوید»  فرمود:  )ص(  زیادشـد، رسـول الله

 مرض النری(
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وفيه: ]عن ابن عباي رح الله عنهما قال: لما حضممر رسممول الله صمملى الله عليه وسمملم وفِ البًت  
راال فيهم عمر بن الخةاب قال النً صممملى الله عليه وسممملم: هلم اكت  لكم كتابا  ه تضممملوا 

لقرآن حسبنا كتاب  بعده، فقال عمر: إن النً صلى الله عليه وسلم قد مل  عليه الواع وعندكم ا
الله، فاختلف أهل البًت فاخت موا منهم من يقول: قربوا يكت  لكم النً صلى الله عليه وسلم  
كتابا  لن تضمملوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا الل و واهختلاف عند النً صمملى  

د الله: وكان ابن عباي يقول:  الله عليه وسملم قال رسمول الله صملى الله عليه وسملم: قوموا. قال عبي
إن الرزيمة كمل الرزيمة مما حمال بين رسممممول الله صمممملى الله عليمه وسمممملم وبين أن يكتم  لهم ذلمث  

 ، كتاب المرضى والة .9ا 7الكتاب من اختلافهم ول ةهم[ صحي  البخاري: ج

ــول اللهابن عراس میبخاری:   -٤ ــید،  )ص( گوید: وقتی وفات رس مله عمربن  ج خانه مردانی از  در فرارس
ــم که بعد  بیایید»فرمود:    )ص(  پیامرر  ند.بود،  خطاب  ــتاری بنویس ــما نوش ــوید آن هرگی  از برای ش   ). گمراه نش

اهل   .برای ما کافی اسـت  سـت، کتاب خداا قرآن نید شـما  غلره نموده اسـت، و  )ص( پیامرر  عمرگهت: درد بر
د که هرگی   )ص( بعرـی از آنها گهتند: بیایید، پیامرر  .نمودند  دعوا  خانه اختلاف )و( تاری بنویسـ ما نوشـ برای شـ

شــد،   زیاد  )ص(  اختلاف نید پیامرر وقتی ســخنان با ل و .بعرــی از آنها ســخن عمر را گهتند و  گمراه نشــوید
که  ودگهت: تمام مصـیرت این بابن عراس می عریدالله گهت:.  (بروید  و) بلند شـوید»  فرمود: )ص(  رسـول الله

ــول ــته و  )ص(  الله  بین رس ــله انداختند، به خا ر اختلاف و ای برای آنهااین که نوش ــد، فاص ــخنان  بنویس س
 کتاب المرضی و الطب( 9ص   7ن. )صحید بخاری: ج با لشا

 

وفيه: ]عن ابن عباي قال: لما حضمر النً صملى الله عليه وسملم قال وفِ البًت راال فيهم عمر بن 
اكت  لكم كتابا  لن تضمممملوا بعده، قال: عمر إن النً صمممملى الله عليه وسمممملم  الخةاب قال: هلم  

ملبه الواع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله، واختلف أهل البًت واخت موا فمنهم من يقول:  
قربوا يكت  لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا  لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال 

الل ط واهختلاف عند النً صملى الله عليه وسملم قال: قوموا ع . قال عبيد الله:  عمر، فلما أكثروا  
فكان ابن عباي يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسمول الله صملى الله عليه وسملم وبين ان 

، بماب قول النً ه 161ا  ٨يكتم  لهم ذلمث الكتماب من اختلافهم ول ةهم[ صممممحي  البخماري: ج
 لكتاب عن لأ .تسألوا أهل ا

ــیـد،  )ص(  گویـد: وقتی موقع وفـات پیـامررابن عرـاس میبخـاری:    -5 جملـه عمربن    درخـانـه مردانی از  رسـ
وید  بیایید تا»فرمود:    ()ص(  )پیامرر  .خطاب بودند م که هرگی گمراه نشـ تاری بنویسـ ما نوشـ اهل خانه    .)برای شـ

 از  برای شـما نوشـتاری بنویسـد که بعد  )ص(  الله  گهت: بیایید تارسـولبعرـی از آنها می  نمودند.اختلاف و دعوا  
برای ما    کتاب خدا اسـت و قرآن نید شـما  غلره نموده و )ص(  پیامرر  بر  عمرگهت: درد .آن، هرگی گمراه نشـوید
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ت ی از آنها گهت: بیایید  .کردند  دعوا اهل خانه اختلاف نمودند و .کافی اسـ ول الله بعرـ ما   )ص( تا رسـ برای شـ
ــتاری   ــد که بعدنوش ــوید، و از  بنویس ــخن عمر را گهتند آن گمراه نش ــی از آنها س ــخنان با ل و .بعر  وقتی س

د، )پیامرر  )ص(  اختلاف نید پیامرر وید از نید من بلند»فرمود:    ()ص(  زیادشـ ابن   عریدالله گهت:  .(بروید  و)  شـ
ول الله  گهت: تمام مصـیرت این بودعراس می ته  و )ص(  که بین رسـ د، فاصـله   رای آنهاای باین که نوشـ بنویسـ

باب قول النری ل تسـکلوا اهل  ١6١ص  8)صـحید بخاری: ج  .سـخنان با لشـان انداختند، به خا ر اختلاف و
 الکتاب شیء(

وأخرج مسمملم: ]عن سممعيد بن ابم قال قال: ابن عباي يو  الخمًس وما يو  الخمًس ثم بكى  
حن بل دمعه الحصىم فقلت: يا ابن عباي وما يو  الخمًس ا قال: احمتد برسمول الله صملى الله عليه  
وسممملم واعه فقال: ائتوني اكت  لكم كتابا  ه تضممملوا بعدي فتنازعوا وما ي،ب ي عند نً تنازع 

الوا مما حمممممأنمه أهجر اسممممتفهموه، قمال: دعوني فمالمذي أنما فيمه خم أوصمممميكم بثلاص: أخراوا وقم
المشممممركين من ازيرة العرب، وأايزوا الوفد بنحو ما ك،ت أايزهم، قال: وسممممكت عن الثالثة أو 

 قالها فأنسًتها. 
 

گریه   بعد  ایرهچه روز پن  شـن  گوید: روز پن  شـنره وابن عراس می  گوید:می بن جریر سـعیدمسـلم:   -6
درد به  گهت: اروز پن  شــنره چیســتی  گهتم: ابن عراس، قرــیه  .ها را خیس نمودریزش  هایکاش ــ  تا کرد

 از  بیاورید تا برای شـما نوشـتاری بنویسـم که بعد  (کاغذی قلم و) برای من»  فرمود:  .فشـارآورد  )ص(  رسـول الله
ــویـد ــت  نیاع جـایی  )ص(  پیـامررنید    کردنـد و  دعوا  .)من هرگی گمراه نشـ چگونـه    )ص(  پیـامررحـال   گهتنـد:. نیسـ

تا یدند  اگویدآیا هذیان می  اسـ نالی پرسـ حالتی که من ، من را رَها کنید»  فرمود:  ()ص(  )پیامرر .به صـورت سـ
از ،  العرب بیرون نمایید  ةمشـرکین را از جییر :  کنمشـما را به سـه مطلب وصـیت می  .اسـت  بهتر، آن هسـتم  در

 .گهت: سومی را نگهت، یا من فراموش کردم  ).....کردمذیرایی کنید آن گونه که من میها پهیکت 

... عن سممممعيمد بن ابم عن ابن عبماي أنمه قمال: يو  الخمًس ومما يو  الخمًس ثم اعمل تسمممميمل 
دموعه حن رأيت على خديه كأنها نظا  الليلي، قال قال رسممول الله صمملى الله عليه وسمملم: ائتوني  

دواة )أو اللوا والدواة( اكت  لكم كتابا  لن تضمممملوا بعده أبدا  فقالوا: ان رسممممول الله  بالكتف وال
 صلى الله عليه وسلم يهجر.

هایش  از آن، اشک بعد   ایچه پن  شنره گوید: روز پن  شنره وابن عراس می  گوید:می بن جریر  سعید  -7
ــد   ــول اللـه  )ابن عرـاس(  .ریخـتمیهـای مرواریـد  هـایش مثـل دانـهکـه برگونـه وری  جـاری شـ   )ص(   گهـت: رسـ

آن گمراه   از  برای من بیاورید تا برای شــما نوشــتاری بنویســم که بعد  (دواتی  لوح و  یا)  دواتی  کت  و»فرمود:  
 .گویدهذیان می  )ص(  ، گهتند: رسول الله)نشوید

 



 80                                                                                                                                         الوصیة المقدسه الکتاب العاصم من الرلال          
ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ  ــــــــــــــــ

فيهم عمر بن ... عن ابن عباي قال: لما حضممر رسممول الله صمملى الله عليه وسمملم وفِ البًت راال  
الخةاب فقال النً صمملى الله عليه وسمملم: هلم اكت  لكم كتابا  ه تضمملون بعده، فقال عمر: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مل  عليه الواع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف  

سملم كتابا   أهل البًت فاخت مموا فمنهم من يقول قربوا يكت  لكم رسمول الله صملى الله عليه و
لن تضممملوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا الل و واهختلاف عند رسمممول الله صممملى  
الله عليه وسملم قال رسمول الله صملى الله عليه وسملم: قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباي يقول:  

يكتم  لهم ذلمث  إن الرزيمة كمل الرزيمة مما حمال بين رسممممول الله صمممملى الله عليمه وسمممملم وبين أن  
 ، كتاب الوصية.7٥ا ٥الكتاب من اختلافهم ول ةهم[ صحي  مسلم: ج

خطاب   بن  جمله عمر  خانه مردانی، از در، فرا رسـید )ص(  گوید: وقتی وفات رسـول اللهابن عراس می -8
م که بعد  بیایید تا»فرمود:    )ص( پیامرر  .بودند تاری بنویسـ ما نوشـ وید  از برای شـ گهت: درد   عمر  .)آن گمراه نشـ

ــول الله ــت، کتاب خدا غلره نموده و  )ص(  بر رس ــما اس ــت  قرآن نید ش  اهل خانه اختلاف و  .برای ما کافی اس
آن گمراه   از  برای شـما نوشـتاری بنویسـد که بعد  )ص(  تا رسـول الله گهتند: بیاییدبعرـی از آنها می  .دعوا نمودند

زیاد شـد،    )ص( اختلاف نید رسـول الله ی سـخنان با ل ووقت .گهتندرا می  آنها سـخن عمر  بعرـی از  نشـوید، و
که   گهت: تمام مصـیرت این بود بودگوید: ابن عراس میعریدالله می  .(بروید  و)  شـوید بلند»رسـول الله فرمود:  

ــول الله ــته  و  )ص( بین رس ــله انداختند، به خا ر اختلاف و  ای برای آنهااین که نوش ــد، فاص ــخنان    بنویس س
 کتاب الوصیه( 75ص  5. )صحید مسلم: ج با لشان

 

  إنب النإ والوصية قد ذكر: -ب

 نص و وصیت ذکرشده است:-ب 
 

مممممم يا علي ادع ب ممحيفة ودواة فأملى رسممول الله صمملى الله عليه وسمملم وكت   31٨7العجلوني: ]
علي وحمممهد اهيل ثم بويت ال مممحيفة. قال الراوي: فمن حدثكم أنه يعلم ما فِ ال مممحيفة إه  
  2الذي أملاها وكتبها وحمهدها فلا ت مدقوه فعل ذلث فِ مرامه الذي توفِ فيه[ كشمف الخفا : ج 

 .3٨3ا

 )ع(  علی  کرد ومی دیکته(  )و  املا  )ص( رسـول الله  .دواتی بیاور ای علی صـحیهه و  -٣١87عجلونی:   -9
شـما گهت که مُحتوای فردی به    گوید: هرراوی می بعد صـحیهه پیچیده شـد.  .بود جررئیل شـاهد  نوشـت ومی

ــحیهه را می ــدیق نکنید، مگر فردی که آن را املا نمود و  داند، اوص ــت و را تص فردی که  فردی که آن را نوش
ــاهد ــ  الخهاء: ج آن وفات نمود، انجام داد که در  ایاین کار را در بیماری  ()ص( )پیامرر  .آن بود  ش  2. )کش

 (٣8٣ص 
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يم بن حممًبة الأن مماري قال: السممت إلى الأصممبلأ بن نباته  الزرندي الحنفي والقندوزي: ]عن إبراه
فقمال: أه أقر  عليمث مما أملاه علي علي بن أبي بمالم  رح الله عنمه ا فمأخرج لي صممممحيفمة فيهما  
مكتوب: بسمم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوس به محمد رسمول الله )ا( أهل بًته وأمته، أوس 

 أمتمه بلزو  أهمل بًتمه، وان أهمل بًتمه يمأخمذون بحجزة نبيهم  أهمل بًتمه بتقوى الله، ولزو  بماعتمه وأوس
)ا( وان حمممميعتهم آخممذون بحجزهم يو  القيممامممة، وإنهم لن يممدخلوكم فِ بمماب امممملالممة، ولن  

 .36٥ا 2، ينابيع المودة: ج2٤0يخراوكم من باب هدى[ نظم درر السمةين: ا
 

 

ایشــان   .گوید: نید اصــرغ بن نراته نشــســتممیابراهیم ابن شــیره انصــاری  زرندی حنهی و قندوزی:   -١0
ای بیرون برای من، صـحیهه املا شـد، برایت بخوانما )اصـرغ(  )رض( گهت: آیا آنچه را بر علی بن ابی  الب

با آن به  )ص(  این وصــیتی اســت که محمد رســول الله  .آن نوشــته بود: بســم الله الرحمن الرحیم آورد که در
ــیت می خانواده و ــگی نمودن از او، والهی  خود را به تقوای    یخانواده  .کندامتش، وصـ امت   و ا اعتِ همیشـ

ــهـارش میخود را بـه همراه بودن بـا خـانواده ــان، دنرـالـه  یخـانواده.  کنـداش سـ  گیرنـد،را می  )ص(  پیـامرر  یایشـ
ــان در روز قیامت، دنراله ــیعیان ایش ــان را می یش ــماک  گیرندایش ــما را  کنندوارد گمراهی نمیرا    آنها ش از   و ش

 (٣65ص 2: جهینابیع المود ک    2٤0نظم درر السمطین: ص. )آورندهدایت بیرون نمی
 

وعنه أيضما : ]روى ابن عباي قال: دخلت على عمر فِ أول خلافته ... قال: من أين ائت يا عبد الله  
تمه  ا قلمت: من المسممممجمد قمال: كيف خلفمت ابن عممث ا فظن،تمه يع  عبمد الله بن اعفر قلمت: خلف 

مًت، قلمت: خلفتمه يمت  بمال رب على   مًت عظيمكم أهمل الب يلعم  مع أترابمه قمال: لم أعن ذلمث إنمما عن
نخيلات من فلان ويقرأ القرآن، قمال: يما عبمد الله عليمث دمما  البمدن إن كتمت،يهما همل بقي فِ نفسممممه  

يه قلت:  حممه من أمر الخلافة ا قلت: نعم قال: يزعم أن رسممول الله )صمملى الله عليه وسمملم( نإ عل
نعم وأزيدك سألت أبي عما يدعيه فقال: صدق. فقال عمر: لقد كان من رسول الله )صلى الله عليه  
وسمممملم( فِ أمره ذرو من القول ه يثبمت حجمة وه يقةع عمذرا ، ولقمد كمان يزيلأ فِ أمره وقتما  مما، ولقد  

ورب هذه الب،ية ه أراد فِ مراممه أن ي ممرا باسمممه فمنعت من ذلث إحممفاقا  وحيةة على اهسمملا  ه 
 .20ا 12تجتمع عليه قرين أبدا [ حرا نهج البلامة: ج

دی حنهی و قنـدوزی:    -١١ د:ابن عرـاس میزرنـ ت عمر نید او رفتم....    گویـ ل خلافـ گهـت: ای   در اوایـ
آمدی، مشرول  گهت: وقتی از نید پسر عمویت می .مسجد از  گهتم:  آییااز کجا می  )لقب ابن عراس( عردالله

  اســت، گهتم: او مشــرول بازی با   گوید:( فکر کردم منظور او عردالله بن جعهربودا )ابن عراس می  چه کاری
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ن و ما بودا  ینرود، بلکه منظورم بیرگ خانواده  گهت: منظورم او  )عمر(  .هایش بودسـال هم سـ )ابن عراس  شـ
ــیـدهـای فلانی از چـاه آب میگویـد:( گهتم: در غرب، برای نخـلمی گهـت: ای   )عمر(  .خوانـدمیقرآن    و  کشـ

ــتا )ابن عراس  آیا در  .رییمعردالله، اگر دروغ بگویی، خونت را می ــوع خلافت مانده اس دلش چییی از موض
ــول اللهگهت: علی گمان می  )عمر( .گوید:( گهتم: بلهمی ــینی او نص  )ص( کند که رسـ ــیت(  بر جانشـ  )وصـ

ــتا ــتری ب ـ  .گوید:( بلـه)ابن عرـاس می نموده اسـ ــیـدم،   از پدرم در  که تو بگویممطلـب بیشـ مورد ادعای او پرسـ
که مطلری را  اسـت او سـخنانی داشـته    مورد در  )ص(  گهت: رسـول الله  عمر  .گویدگهت: علی راسـت می  )پدرم(

در  . علی مدتی دچار شــکّ شــد  یدر مورد مســکله  )ص(  پیامرر.  شــودشــدن نمی  باعا معذور کند وثابت نمی
ــت نام علی را بگوید، ولی من به خا ر دلکه به مرگش انجامی  ایبیماری ــد داشـ ــوزی ود، قصـ اهتمام بر    سـ

ــتم ازداشـ ــان را از این کـار بـ ــلام، ایشــ ت بر  .اسـ ــم، قریش هی  وقـ ه قسـ ار این خـانـ ه پروردگـ او اجتمـاع    بـ
 (20ص ١2.)شرح نه  الرلاغه:جکردندنمی

 

 :119م واود صحيفة مكتوبة ورثها آل محمد من رسول الله )ا( ج

 :  ١20بردندمیبه ار«    )ص(  از رسول الله )ع(  ای که آل محمدشدهنوشته یصحیهه -ج
 

البيهقي: ]وأخهنما أبو زكريما وأبو بكر قماه ثنما أبو العبماي أنبمأ الربيع أنبمأ الشمممممافعي أنبمأ ابن  
لأبي اعفر محمد بن علي: ما كان فِ ال محيفة ال  كانت  عيًنة عن محمد بن إسمحاق قال قلت  

فِ قراب رسممول الله صمملى الله عليه وسمملم فقال: كان فيها لعن الله القاتل مم قاتله والضممارب مم 
امماربه ومن تولى مم ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد صمملى الله عليه وسمملم[ السممنن 

 .26ا ٨الكهى: ج
 

دبیهقی:      -١2 ان می  محمـ ــحـ د:بن اسـ ه ابو  گویـ د)جعهر    بـ ه در    (بن علی  محمـ عرض کردم: مطلری کـ
ــحیهـه ــول اللـه  نیدیکی )وفـات( ،صـ لعن نموده    هـا راآن خـداونـد تمـام قـاتـل  فرمود: در  بود، چـه بودا  )ص(  رسـ

اســت(، به جی    )لعن نموده  زنندمی  را بکشــد، و تمام افرادی که )دیگران را(  اســت، به جی فردی که قاتل خود

 
ذلَ وقد وردت مرـــامین عدیدة دینیة في الصـــحیهة، والررض من ذکر بعض روایاتها هو إثرات أنّ هناك صـــحیهة ترکها النري )ص( مکتوبة من قرله، وب -١١9

ــم من یرطـل ما ییعمـه الک  ــحیهـة کترـت مع کونهـا لم یرد فیهـا أنهـا کتـاب عاصـ ، ثم إنّ هذه الصـ ــیيـاا مکتوباا ــنـة من أنه )ص( مات ولم یترك شـ ثیر من علمـاء السـ
 الرلال، فکی  إذن یترك )ص( کتابة ما وصهه بذلَ ا  

ت. هدف از ذکر   - ١20 ت که ثابت کنیم پیامررمرـامین زیاد دینی در صـحیهه آمده اسـ ت و به این  صـحیهه )ص(  بعرـی از روایات در این مورد، این اسـ ای نوشـ
ای را ننوشــت  ولی با این حال، این صــحیهه از دنیا رفت و هی  چیی نوشــته شــده )ص( رودک این که پیامررترتیب، گمان بیشــتر علمای اهل ســنت، از بین می

 نویسدا    آن نوشتاری که با این ویگگی توصی  نمود را نمی )ص( نوشته شد، با این که در مورد آن )عرارت( »بازدارنده از گمراهی) نیامده است. چگونه پیامرر
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ولی نعمتش را به عنوان سـرپرسـت    فردی که شـخصـی به جی زند، و این که، هررا زده اسـت، می  فردی که او
 (26ص   8. )سنن الکرری: ج شده است  فرستاده شده است، کافر  )ص( بگیرد، به آنچه بر محمد

 

من زعم أن عنمدنما  مسمممملم: ].. عن إبراهيم التيمي عن أبيمه قمال خةبنما علي بن أبي بمالم  فقمال:  
حمًأا  نقرأه إه كتاب الله وهذه ال محيفة )قال وصمحيفة معلقة فِ قراب سميفه( فقد كذب فيها  
أسممنان الإبل وأحمميا  من الجراحات وفيها قال النً صمملى الله تعالى عليه وسمملم: المدينة حر  ما بين  

 .11٥ا ٤عم إلى ثور ...[ صحي  مسلم: ج
 

 از کتاب خدا و  غیر  فردی که گمان کند ما هر»فرمود:   خطره خواند و )ع(  البعلی بن ابی  مسـلم:   -١٣
نهای  اآن دند  در  .دروغ گهته اسـت  (شـمشـیرش آوییان بود حالی که صـحیهه کنار  در)خوانیم  این صـحیهه را می

یر تا  حرمی اسـت بین ع  ،مدینه»فرموده اسـت:  )ص(  آن پیامرر در  باشـد، وها میمورد زخم  مطالری در  شـتر و
 (١١5ص   ٤). )صحید مسلم: ج ثور....  

 

الةحاوي: ].. عن بارق قال خةبنا علي رح الله عنه فقال: ما عندنا من كتاب نقرآه عليكم  
إه كتاب الله وهذه ال ممممحيفة، يع  ال ممممحيفة فِ دواته وقال: فِ ملاف سمممميف عليه أخذناها من 

 .31٨حرا معاني الأخبار: ارسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض ال دقة[ 

نیســت که برای شــما   ای نید مانوشــته»فرمود:   خطره خواند و )رض(  علی بن ابی  الب:  حاوب -١٤
یر و  )غلاف آن  در یاین صـحیهه، یعنی صـحیهه از کتاب خدا و  بخوانیم، غیر مشـ آن   )و(  فرمود: در غلاف شـ

 (٣١8). )شرح معانی الخرار: ص دارد  وجودآن واجرات صدقه    در گرفتیم )و(  )ص( را از رسول الله
 

 وقد أوا  آل محمد )ا( أنب ما فِ تلث ال حيفة يخ هم: 

اقح ٤الكلي : ] بِي إِسْحح
ح
نْ أ بحانٍ عح

ح
نْ أ مِ عح كح لِين بنِْ الحْح نْ عح مَدٍ عح دح بنِْ مُحح حْمح

ح
نْ أ ى عح مَدُ بنُْ يححْيح مممم مُحح

 َِ بْدِ ا بوُ عح
ح
الح لِي أ الح قح لِ قح يْقح اهِيمح ال مممَ ا   )ع(إِبْرح إِذح ةم فح حِيفح يْفِ رسمممول الله )ا( صمممح ابحةِ سمممح وُاِدح فِِ ذُآح

مْح فِيهمح  لح مح تمح نْ قح ةِ مح اممح وْ ح الْقِيمح لَ يح زَ وامح َِ عح لحى ا عْنح النمَايِ عح
ح
نِ الرَحِيمِ إِنَ أ َِ الرَحْمح مِ ا اتِلمِه  ا بِسممممْ  قمح

نْ  مَدٍ ومح لحى مُحح َِ عح لح ا نْزح
ح
ا أ افِرم بِمح هُوح كح الِيه فح وح مْح مح لَى مح وح نْ تح ارِبِه ومح مْح اممح ارِبُ مح وْ والضممَ

ح
ثا  أ دح صح حح حْدح

ح
أ
الح لِي أتحدْ  : ثمَُ قح الح دْه . قح رْفا  وهح عح ةِ صح امح وْ ح الْقِيح لَ مِنْه يح زَ واح َِ عح لِ ا قْبح ى مُحْدِثا  لحمْ يح نْ  آوح عِْ  مح ا يح رِي مح

ينِ ...[   هْلح الدن
ح
عِْ  أ : يح الح عِْ  بِه، قح ا يح الِيه، قُلْتُ: مح وح مْح مح لَى مح وح وفِ بعض نسلم الكافِ: )أهل البًت( بدل  تح

 . 27٤ا 7)أهل الدين(، الكافِ: ج
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 بود:  آنها  مورد  آن صحیهه بود، در آنچه در  که  آل محمد روشن نمودند  و
 در غلاف شـمشـیر»به من فرمود:   )ع(  گوید: امام صـادنابی اسـحان ابراهیم صـیقل می....   -٤کلینی: 
ول الله ت که درصـحیهه  )ص( رسـ م الله الرحمن الرحیم  )این مطالب ( آن  ای اسـ رکش  .بود: بسـ ترین مردم  سـ

فردی که شـخصـی غیر همچنین  نید خدا در روز قیامت، فردی اسـت که شـخصـی غیر از قاتل خود را بکشـد و  
این   د کهاز سـرپرسـتش را به عنوان سـرپرسـت بگیر  فردی که شـخصـی غیر  از فردی که او را زده اسـت، بیند، و

هر فردی که بدعتی بیاورد یا به .  اسـت  از سـوی خدا فرسـتاده شـد، کافر  )ص( نچه بر محمدچنین فردی، به آ
ــپس به )  کند.روز قیامت  از او توجیه یا معادِلی را قرول نمی  گذار، جایگاه دهد، خدای عیوجل ازفرد بدعت سـ

  )یرد، کیسـتا از سـرپرسـتش را به عنوان سـرپرسـت بگ  دانی منظور از فردی که شـخصـی غیرمی»من فرمود:  
های کافی به جای اهل در بعرــی از نســخه)  یعنی اهل دین....»عرض کردم: منظورش چیســتا فرمود:  

 (27٤ص  7)کافی:جدین، اهل بیت آمده است.

 
 

 

* * * 

  

  

  

  



 

بعض روايات المهديين )ع( فِ كت  الشيعة  : (2ملحا )
 والسنة

 هایکه در کتاب )ع( مهدیین از روایات  بعضی: 2 پیوست
 س،ت آمده است و حیعه

 

 

 وهي بالإاافة إلى الوصية المقدسة )الكتاب العاصم من الضلال(:

 :باشند( مینوشتار بازدارنده از گمراهی)آنها علاوه بر وصیت مقدس   و

 
 

 أوه : فِ كت  الشيعة 
 حیعه  های درکتاب   : ل او 
 

ممممممم حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق قال: حدثنا محمد بن أبي ٥6. ال ممدوق: ]2٨
عبد الله الكوفِ قال: حدثنا موى بن عمران النخعي، عن عمه الحسمين بن يزيد النوفلي، عن علي 
بن أبي حمزة، عن أبي ب ممم قال: قلت لل ممادق اعفر بن محمد )عليهما السمملا ( يا ابن رسممول الله  

أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشممممر مهديا ، فقال: إنما قال: اثنا عشممممر   )ع(إني سمممممعت من أبيث  
مهمديما ، ولم يقمل: إثنما عشممممر إممامما ، ولكنهم قو  من حمممميعتنما يمدعون النماي إلى مواهتنما ومعرفمة  

 .3٥٨حقنا[ كمال الدين وتما  النعمة: ا

 عرض کردم: ای فرزند رسـول الله (  بن محمد  جعهر) )ع(  گوید: به امام صـادنابی بصـیر میصـدون:  -28
( )ع(  )امام صـــادن  ).آینددوازده مهدی می، )ع(  قائم  از  بعد»که فرمودند:  ، من از پدر شـــما شـــنیدم،    )ص(

یعیان ما  .دوازده امام:  و نهرمود،  دوازده مهدی»  فرمود:  فرمود: )پدرم( تن  آنها گروهی از شـ مردم را به   د کههسـ
 (٣58). )کمال الدین و تمام النعمه: ص  کنندشناخت حقك ما دعوت میدوستی و 
 

، عن أبيه موى بن )ع(. وعنه: ].. عبد السمممملا  بن صممممال  الهروي، عن علي بن موى الرامممما  29
اعفر، عن أبيممه اعفر بن محمممد، عن أبيممه محمممد ابن علي، عن أبيممه علي بن الحسممممين، عن أبيمه  
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، قال: قال رسمول الله )ا( فِ حديث بويل: وإنه لما )ع(ن أبي بال  الحسمين بن علي، عن أبيه علي ب
عرج بي إلى السممما  ..... فنوديت: يا محمد، هيه  أوليائي وأحبائي وأصممفيائي وحججي بعدك على  
بري  وهم أوصممممياآك وخلفاآك وخم خلقي بعدك. وعزتي والالي لأظهرن بهم دي ، ولأعلين بهم  

خرهم من أعدائي، ولأملكنه مشمممارق الأرض وم اربها، ولأسمممخرن له  كلم ، ولأبهرن الأرض بآ
الرياا، ولأذللن له الرقاب ال ممممعاب، ولأرقينه فِ الأسممممباب، ولأن ممممرنه بجندي، ولأمدنه بملائك   
حن يعلن دعوتي ويجمع الخلا على توحيدي، ثم لأديمن ملكه ولأداولن الأيا  بين أوليائي إلى يو   

  .2٥6م  2٥٤دين وتما  النعمة: االقيامة ...[ كمال ال

در حدیا  ولنی    )ص(  رســـول اللهاز پدرش از پدرانش ....    )ع( صـــدون: علی بن موســـی الرضـــا -29
 ها و دوســـتان واینها ســـرپرســـت   ای محمد به من نِدا داده شـــد:  وقتی مَرا به آســـمان بردند....»فرمودند:  

ــتند،    های من، بعدحجت برگییدگان و ــیا.  بر آفریدگان من  های()حجتاز تو هسـ ــتند و یآنها اوصـ  من هسـ
ی آنها  به واســطه  قســم، دین خودم را  مجلال به عیت و .هســتند از تو بهترین آفریدگان من بعد خلهای من و

کار می طه کنم، ومی )مرتره(  بلند خودم را    یکلمه کنم، وآشـ منان خودم    آخرین آنها، زمین را یبه واسـ از دشـ
ــارن وپـاک نمودم،    کنم، وبرای او رام می  را  بـادهـا  آورم، وزمین را بـه فرمـانـدهی او درمی  )تمـام(  مرـارب   و مشـ

 ــ ــمان بالمیبه درجهاو را    کنم، ونهای قدرتمند را ذلیل او میاانس ــطههای آس ــربازانم   یبرم، و او را به واس س
طه دهم، ویاری می تگانم به او مَدَد می یبه واسـ انم، تافرشـ کار  رسـ ود، و این که دعوت من آشـ  گردمردم را    شـ

  ). چرخانم.... می تا روز قیامت  روزگار را بین دوسـتانم  دهم واو را ادامه میسـلطنت  سـپس  .من جمع کند  توحید

 (256تا  25٤)کمال الدین و تمام النعمه: ص 
 

مممممممم محمد بن عبد الله بن اعفر الحممي، عن أبيه، عن محمد بن عبد الحميد  ٥0٤. الةوم: ]30
فِ حديث بويل أنه  )ع(ومحمد بن عي مم، عن محمد بن الفضمميل، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله  

  .٤7٨[ ال يبة: ا)ع(قال: يا أبا حمزة إنب منا بعد القائم أحد عشر مهديا  من ولد الحسين 

ــی:  -٣0 ــادن وس یازده مهدی از ،  از قائم از ما بعد   حمیه  ای ابا»حدیا  ولنی فرمود:    در )ع( امام ص
 (٤78). )غیرت: ص است  )ع( فرزندان حسین

 

ممممممم .. عن أبي الحسممين محمد بن اعفر الأسممدي قال: حدث  الحسممين بن 23٨. وعنه أيضمما : ]31
محمد بن عامر الأحممعري القمي، قال: حدث  يعقوب بن يوسممف الضممراب ال سمماني ... )إلى أن يقول  

(: اللهم أعةه فِ نفسممه وذريته وحمميعته ورعيته وخاصممته وعامته وعدوه  )ع(فِ الدعا  ل ما  المهدي 
اميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسمممر به نفسمممه، وبل ه أفضمممل ما أمله فِ الدنيا والآخرة إنث على  و



 87                                                                                                                                         الوصیة المقدسه الکتاب العاصم من الرلال          
ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ  ــــــــــــــــ

كمل لأ  قمدير ... وصممممل على وليمث ووهة عهمدك والأئممة من ولمده، وممد فِ أعممارهم وزد فِ آامالهم 
 .2٨0م  273وبل هم أقصى آمالهم دينا  ودنيا وآخرة إنث على كل لأ  قدير[ ال يبة: ا

ــی:  -٣١ ــیعیان و و فرزندان واو   خدایا به»:  )ع(  امام مهدی  یدعا...   -2٣8 وسـ او و (  )زمان مردم شـ
را به بهترین   او .اهل دنیا، چییی عطا کن که چشمش روشن شود و خوشحال شود  یهمه خواص و عوام او و
ــا آرزوهـای دنیوی و خود و والیـان عهـد خود، و امـامـان از   بر ولیّ  و  ....ییهمـه چیی توانـا  تو بر  ن کـهاُخروی برسـ

 به دورترین آرزوهای دینی و  آنها را  زیاد کن، و  های آنان رااَجل   ولنی و  عمر آنها را فرزندانش درود فرسـت، و
 (280تا  27٣). )غیرت: ص تو برهمه چیی توانایین که برسا  شاناخروی دنیوی و

 

  عمرو عن  عقبة بن صال   عن  إسماعيل بن محمد عن  الحسين بن  محمد  عن  عنه  مممم19: ]وعنه.  32
  همذه  لت مممملن:  فقمال  الحمة  إلى  )ع(  الميمنين  أمم  خرج:  قمال  العرني  حبمة  عن  أبيمه  عن  المقمدا   أبي  بن

  مسممجد  بالحمة  وليبنين  بدنانم  بًنهما  فيما  الذراع  يباع حن  والحمة  الكوفة إلى  بيده وأومى  بهذه
 ليضممميا  الكوفة مسمممجد لأن  فراه تعالى الله  عجل  القائم  خليفة فيه  ي ممملي باب  خمسممممائة له

  .2٥3ا 3ج: الأحكا  تهذي ...[  عده   إماما   عشر إثنا فيه ولي لين عنهم،

ــی:    -٣2 ه وسـ د:عَرنی می  یحَرـ ت و فرمود:  )ع(  امیرالمنمنین»  گویـ ه حیره رفـ ه آن»  بـ مُتصــــل    این بـ
)ی زیادی(   ادیناره هبین اینها، بجایی که یک ذراع   اشــاره نمود، تاحیره  دســتانش به کوفه و  با شــود، ومی

آن نماز   در  أقائم  یخلیههد که شود که پانصد درب دار حیره مسجدی ساخته می در  .شودفروش می خرید و
یب  )تهذ  ).خوانند....آن دوازده امام عدل نماز می چون مســجد کوفه برای آنها کوچک اســت، و در  خواند،می

 (25٣ص  ٣الحکام: ج  
 

: روى يونس بن عبد الرحمن أنب )ع(المروي عن الراما   )ع(مممممم الدعا  ل ماح  الأمر  1٤٥. وعنه: ]33
كمان يمأمر بمالمدعما  ل مممماحم  الأمر بهمذا: اللهم ادفع عن وليمث وخليفتمث وحجتمث على   )ع(الرامممما 

لمحدِه وذريتمه وأمتمه واميع ر  عيتمه مما تقر بمه عينمه وتسممممر به  خلقمث ... اللهم أعةمه فِ نفسممممه وأهلمه ووح
نفسممممه وتجمع له ملث المملكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها حن يجري حكمه على  
كل حكم وت ل  بحقه كل بابل ... اللهم صمممل على وهة عهده والأئمة من بعده وبل هم آمالهم 

ت دعائمهم وااعلنا لهم  وزد فِ آاالهم وأعز ن مممرهم وتمم لهم ما أسمممندت إليهم من أمرك لهم وثب
أعوانما  وعلى دينمث أن مممممارا  فمإنهم معمادن كلمماتمث وخزان علممث وأركمان توحيمدك ودعمائم دينمث  
ووهة أمرك وخال مممتث من عبادك وصمممفوتث من خلقث وأولياآك وسممملائل أوليائث وصمممفوة أوهد  

 .٤09نبيث والسلا  عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته( م باا المتهجد: ا
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این عرارات،    با  برای صـاحب الأمر )ع(  رضـا  کند که )امام(یونس بن عردالرحمن روایت می وسـی:   -٣٣
  خانواده، فرزند،   خدایا به او،  ....را دفع کن مردم، )بلاها( حجت خودت بر  خلیهه و  خدایا از ولی و» :ردکدعا می

ی آن خوشـحال  به واسـطه د واو، چییی بده که چشـمش روشـن شـو  )زمان(  مردم یهمه  امت او و  فرزندان و
ــود، و ــلطنت مملکت ش این که  ذلیل آنها، تا عییی و  چه دور و  را برای او جمع کن، تمام آنها چه نیدیک وها س

از او،   امامان بعد  و شخدایا بر والیان عهد  به حقّ او هر با لی را مرلوب کن.... همه جاری شـود و  حکمش بر
ت، و ان  آنها رابه آرزوی درود فرسـ ان،بشـ تورات تو که به  کن،  آنها را زیادان  زیادکن، و یار   های آنها رااَجل  رسـ دسـ

 را جیو یاران و  را تثریت کن، و ما  آنها  )حکومت( هایســتون  به اتمام برســان،  را ی آنان محکم اســتواســطه
های دین  های توحید تو، ستونرکن دین او قرار بده، چون آنها جایگاه کلمات تو و نگهرانان تو و  یدهندهیاری

برگییدگان    نوادگان دوســتان تو، و  آفریدگان تو، دوســتان و تو، والیان عهد تو، بندگان خالص تو و برگییدگان از
 (٤09). )مصراح المجتهد: ص  .تو هستند  )ص(  فرزندان پیامرر

 

أن موهنا الحسممين   )ع(. وعنه أيضمما : ]خرج إلى القاسممم بن العلا  الهمداني وكيل أبي محمد 3٤
ولد يو  الخمًس لثلاص خلون من حممعبان ف مممه وادع فيه بهذا الدعا : اللهم إني أسممألث بحا  )ع(

دته، بكته السممما  ومن فيها والأرض ومن المولود فِ هذا اليو  الموعود بشممهادته قبل اسممتهلاله ووه
عليها، ولما يةأ هبتيها قتيل العهة وسمميد الأسممرة الممدود بالن ممرة يو  الكرة، المعوض من قتله أنب 
الأئمة من نسمله والشمفا  فِ تربته والفوز معه فِ أوبته، والأوصميا  من علته بعد قائمهم وميبته حن  

راوا الجبار ويكونوا خم أن ار صلى الله عليهم مع اختلاف الليل  يدركوا الأوتار ويثأروا الثار وي
 .٨26والنهار ..[ م باا المتهجد: ا

 .شـعران متولد شـده اسـت  روز پن  شـنره، سـومین روزِ  )ع( امام حسـیند: »فرمو )ع(  امام رضـا وسـی:  -٣٤
ا بـه حق مولود این روز از تو می  این دعـا را  این روز را روزه بگیر و خواهم، همـان فردی کـه قرـل از بخوان: خـدایـ

اهل کسـی که هنوز قدم به سـنگلاخ دنیا نگذارده اسـت متولد شـدنش، به شـهادت او وعده داده شـده اسـت، 
ــمان و ــتند افرادی که در  آس ــتند، برای او گریه می زمین و آن هس ــته کنند،افرادی که روی زمین هس  یکش

شـود، بهای کشـته شـدنش این اسـت که امامان از نَسـل او  آقای خانواده، که در روز رجعت یاری می ها، واشـک
  او   یقائم، از خانواده بعد از  یســت، و اوصــیاا  ســت، رســتگاری در بازگشــت با اوا شــها در تُربت او  هســتند و

ــتند، و ــازند، و  ()خدای خون برییند، و خواهی برخییند، واین که به خون  تا شغیرت هسـ ــنود سـ  جَرّار را خوشـ
 (826). )مصراح المجتهد: ص فرستد....روز، درود می  آمد شب و رفت و  بر آنها با  بهترین انصار باشند، خدا

 



 89                                                                                                                                         الوصیة المقدسه الکتاب العاصم من الرلال          
ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ  ــــــــــــــــ

ومما يجريمه الله عز وامل من   )ع(. القماح النعممان الم ربي: ]عن النً )ا( أنمه ذكر المهمدي  3٥
لله كل هذا يجمعه الله له ا قال: نعم، وما لم يكن  الخمات والفت  على يديه، فقيل له: يا رسول ا

 .٤2ا 2منه فِ حياته وأيامه هو كائن فِ أيا  الأئمة من بعده من ذريته[ حرا الأخبار: ج

زمان او به وجود    ها و پیروزی درآنچه خدا از خوبی و )ع(  از مهدی  )ص( پیامررقاضی نعمان مرربی:    -٣5
کندا این موارد را خدا برای او جمع می  یهمه )ص(  ایشــان گهته شــد: ای رســول اللهآید، یادی نمود، به می

ــد  زمـان( زنـدگی و)  آنچـه در  و،  بلـه»فرمود:   ــدمی  شاز فرزنـداناز او  در روزگـار امـامـان بعـد  ،  روزگـار او نرـاشـ   ) بـاشـ
 (٤6ص   2)شرح الخرار: ج 

 

القائم منا )يع  المهدي( ثم يكون    ، أنه قال: يقو )ع(ممممممم وعن علي بن الحسممين  12٨1. وعنه: ]36
 .٤00ا 3بعده اثنا عشر مهديا  )يع  من الأئمة من ذريته([ حرا الأخبار: ج

ــی نعمان مرربی:   -٣6 ــجادقاض دوازده  او  بعد از    و  کندقیام می ()ع(  مهدی)قائم ما  »فرمود:   )ع(  امام س
 (٤00ص  ٣)شرح الخرار: ج   )امامان از فرزندان او،  دنآیمهدی می

 

مم ومن رواية يحيى بن السلا ، يرفعه إلى عبد الله بن عمر، أنه قال: ابشروا  12٨3. وعنه أيضا : ]37
فيوحمممممث أيما  الجبمارين أن تنقةع، ثم يكون بعمدهم الجمابر المذي يجه الله بمه أممة محممد )ا(، 

 .٤00ا 3الأخبار: جالمهدي، ثم المن ور، ثم عدد أئمة مهديين[ حرا 

تم  گوید:عردالله بن عمرمیقاضـی نعمان مرربی:   -٣7   رسـد، بعد گران به پایان میبشـارت دهید، روزگار سـ
ــطه  )ص(  آید که امت محمدای میکنندهآن جُرران  از ــور،   )ع(  یابد، مهدیاو بهرود می  ی، به واس ، بعد منص

 (٤00ص   ٣)شرح الخرار: ج   .امامان مهدیین  بعد
 

. بهما  المدين النجفي: ]وممما اماز لي روايتمه أيضمممما  عن أحممد بن محممد الأيمادي يرفعمه إلى علي 3٨
[  )ع( اثنا عشمر مهديا  من ولد الحسمين   )ع(: إنب منا بعد القائم  )ع(بن عقبة عن أبيه، عن أبي عبد الله 

 .3٥3منتخ  الأنوار المضًأة: ا

ــادن:  بهـاءالدین نجهی -٣8 ــین  ،قائم  همـانا از ما بعـد از»: )ع(  امام صـ  )ع( دوازده مهـدی از فرزندان حسـ
 (٣5٣)منتخب النوار المریيه: ص   ).دنآیمی

 

. أصمممل محمد بن المثع الحضمممرمي: ]حدثنا اعفر بن محمد بن حمممري  الحضمممرمي عن ذري  39
، قال: سممألته عن الأئمة بعد النً )ا(، فقال: نعم، كان أمم الميمنين  )ع(المحاربي عن أبي عبد الله 
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ي بن علي بن أبي بال  صمممملوات الله عليه الإما  بعد النً صمممملوات الله عليه وأهل بًته، ثم كان عل
الحسممممين، ثم كمان محممد بن علي، ثم إممامكم اليو ، من أنكر ذلمث كمان كمن أنكر معرفمة  
الله ورسمموله ... إن منا بعد الرسممول )ا( سممبعة أوصمميا  أئمة مفلاممة باعتهم سممابعهم القائم إن 
حمممما  ]الله[ له إن الله عزيز حكيم، يقد  ما يشمممما  وييخر ما يشمممما  وهو العزيز الحكيم، ثم بعد  

 .91م  90ائم أحد عشر مهديا  من ولد الحسين[ الأصول الستة عشر: االق

ــرمی: ذرید محاربی: از  -٣9 ــل محمد بن مثنی حرـ ــادناصـ   )ص(  از پیامرر  از امامان بعد )ع( امام صـ
 بعد علی بن حســین  .بود  )ص(  پیامرر از  امام بعد )ع(  بله، امیرالمنمنین علی بن ابی  الب»فرمود:   .پرســیدم

ــمـا  بعـد امـام امروز  )ع(  علی  بن  ، بعـد محمـد)ع( نمـایـد، مـاننـد فردی اســـت کـه   فردی کـه این را انکـار  هر  .شـ
که ا اعت   دارد  ههت وصـی امام وجود  )ص( پیامرر  از  از ما بعد  ....رده اسـتک پیامررش را انکار و  شـناخت خدا

خداوند، آنچه بخواهد    حکیم برای او بخواهد ی عییی واست، اگرخدا )ع( آنها واجب است، ههتمین آنها قائم
از قائم، یازده مهدی از  سـپس بعد  .حکیم اسـت  )و(  او عییی اندازد وآنچه بخواهد، به تاخیر می کند ومُقدم می

 ( 9١و  90). )اصول سته عشر: ص وجود دارند  )ع( فرزندان حسین
 

ن أحمرنا إليه صملوات الله عليه، ما ذكره اماعة  . السميد ابن باووي: ]فمن الرواية فِ الدعا  لم٤0
من أصحابنا، وقد اخلنا ما ذكره ابن أبي قرة فِ كتابه، فقال بإسناده إلى علي بن الحسن بن علي 

قال: وكرر فِ ليلة ثلاص  )ع(بن فضممممال، عن محمد بن عي مممم بن عبيد، بإسممممناده عن ال ممممالحين  
وعشرين من حهر رمضان قائما  وقاعدا  وعلى كل حال .. اللهم كن لوليث، القائم بأمرك، الحجة  
محمد بن الحسمن المهدي، عليه وعلى آبائه أفضمل ال ملاة والسملا ، فِ هذه السماعة وفِ كل سماعة،  

ث بوعما ، وتمتعمه فيهما بويلا   وليما  وحمافظما وقماعمدا ، ونماصممممرا  ودليلا  ومييمدا ، حن تسممممكنمه أرامممم
 .191ا 1وعراا ، وتجعله وذريته من الأئمة الوارثين[ إقبال الأعمال: ج

سـوم    شـب بیسـت و  در»کند:  نقل می)ع(  صـالحینعیسـی بن عرید با اسـنادش از سـید بن  اووس:   -٤0
فردی که به ،  خودت  یّ خدایا برای ول  ....کردهرحال تکرار می  در نشــســته و ماه رمرــان، در حالت ایســتاده و

این   در،  پدرانش  او و  درود بر بهترین سـلام و ـــ ـ)ع(  بن حسـن مهدی محمدــــ  حجت  ،کنددسـتور تو قیام می
 او را در  تـا،  تـاییـد کننـده بـاش  راهنمـا و  و یـاری کننـده و،  محـافظـت کننـده و رهرر  ولیّ و،  هـاتمـام لحظـه  لحظـه و

فرزندانش را امامان به ار« برنده قرار  و او و، ســازی مندمدت  ولنی بهره ،آن  در  و، ســکونت دهی، تزمین
 (١9١ص   ١). )اقرال العمال: ج دهی

 

. وعنه: ]يو  الجمعة، وهو يو  صماح  الزمان صملوات الله عليه وباسممه، وهو اليو  الذي يظهر  ٤1
ث يا عين الله فِ خلقه .. فيه عجل الله فراه .. السمممملا  عليث يا حجة الله فِ أراممممه، السمممملا  علي
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السممملا  عليث صممملى الله عليث وعلى آل بًتث الةيبين الةاهرين، السممملا  عليث عجل الله لث ما 
وعدك من الن مممر وظهور الأمر .. يا موهي يا صممماح  الزمان صممملوات الله عليث وعلى آل بًتث ...[ 

 .٤2امال الأسبوع: ا

آن   آن روزی اسـت که او در.  به نامش اسـت  و )ع(  الیمانروز جمعه، روز صـاحب  سـید بن  اووس: » -٤١
سـلام بر    .بین آفریدگانش  سـلام بر تو ای چشـم خدا در .زمین  تو ای حجت خدا در  سـلام بر  کند....ظهور می

و ظهور است  که  به تو داده  یاری  ی خدا در وعده )ان شاء الله(  .سلام بر تو  .ات پاکییه پاک و  یبر خانواده تو و
). )جمال السـروع: ات....خانواده  بر ای مولی من، ای صـاحب الیمان، درود خدا بر تو و  عجله نماید....امر،  
 (٤2ص 

 

. الممزا النوري: ]الرابع: نقمل فِ آخر كتماب )مزار( بحمار الأنوار عن كتماب )مجموع المدعوات(  ٤2
 د من الأئمة صملوات اللهموى التلعكهي سملاما  وصملاة بويلة لرسمول الله وواحد واح لهارون بن

 )ع(ذكر سمملاما  وصمملاة  على وهة عهد الحجة   )ع(عليهم، وبعد ذكر سمملا  وصمملاة على الحجة  
وعلى الأئمة من ولده ودعا لهم: السمملا  على وهة عهده، والأئمة من ولده، اللهم صمملب عليهم وبلب هم  

مرك، وااعلنما لهم أعوانما ، وعلى  فِ آامالهم، وأعزب ن ممممرهم، وتمم لهم مما أسممممنمدت من أ آممالهم، وزد
دينمث أن مممممارا ، فمإنبهم معمادن كلمماتمث، وخزائن علممث، وأركمان توحيمدك، ودعمائم دينمث، ووهة  
أمرك، وخل ممممائث من عبادك، وصممممفوتث من خلقث، وأوليائث وسمممملائل أوليائث، وصممممفوة أوهد  

ة والسممملا ، واردد علينا منهم  أصمممفيائث، ا التحيب  السممملا ، والسممملا  عليهم ورحمة اللهوبلب هم منب
 .70ا 2وبركاته[ النجم الثاق : ج

 

ابِ بحـارالنوار از  میرزای نوری: در   -٤2 ــی تَلعکرری، )  مجموع الـدعوات »کتـاب    آخر کتـ هـارون بن موسـ
سلام به   از درود و بعد  ، و )ع(  ، نقل شده است، یکی یکی امامان  )ص( درود  ولنی برای رسول الله سـلام و

برای آنها دعا نموده است:  و بر امامان از فرزندانش ذکر و )ع(  سلام بر والیان عهد حجت  و  ، درود )ع(  جتح
برسان،   هایشانبه آرزو آنها را آنها صلوات بهرست، و خدایا، بر  .امامان از فرزندانش ، وشوالیان عهد سلام بر»

را یار آنها    ما ی آنان محکم است، به اتمام برسان، ودستورات تو که به واسطه کن، و  و یاری نمودن آنها را زیاد
اه کلمـات تو، و  و ا جـایگـ ده، زیرا آنهـ ارانی برای دینـت قرار بـ ــتون  یـ د تو، و سـ هـای مکـان علم تو، و ارکـان توحیـ

تان وآفریدگان برگییده  بندگان خالص تو، و تو، و  دینت، و والیان امر تانت، و  ات، و دوسـ ل دوسـ ای  برگییده  نَسـ
برکاتش   رحمت خدا و سلام و سلام  بهرست، و )سوی( ما برای آنان، درود و و ازهستند  ات  از فرزندان برگییده

 (70ص   2). )نجم الثاقب: ج آنها  بر
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 )ع(امرب بيده على الحسمين   ، قال: ].. ثم)ع(. سمليم بن قًس فِ ذكر اهما  المهدي والمهديين  ٤3
فقال: يا سممملمان، مهدي أم  الذي يم  الأرض قسمممةا  وعده  كما ملئت اورا  وظلما  من ولد هذا.  
إمما  بن إمما ، عمالم بن عمالم، وم بن وم، أبوه المذي يليمه إمما  وم عمالم. قمال: قلمت: يما نً الله، 

ثل أاورهم كلهم لأن الله هداهم به[ كتاب  المهدي أفضمممل أ  أبوه ا قال: أبوه أفضمممل منه. ل ول م 
 ، تحقيا الأن اري.٤29سلين بن قًس: ا

 )ع( حسـین  بر  دسـتش را  سـپس )پیامرر(....  :)ع( مهدیین  و )ع(  سـلیم بن قیس درمورد امام مهدی -٤٣
ســتم کند همان گونه که از داد می پر از عدل و  مهدی امت من، فردی که زمین را   ای ســلمان»زد و فرمود:  

ــت، امام فرزند  و ــت، از فرزندان این فرد اس ــده اس ــی، پدرعالِ   م فرزندامام، عالِ   جور پرش ــی فرزند وص او   م، وص
خدا،   گهت: عرض کردم: ای پیامرر  ، )ســلمان(آید)، میم اســتعالِ   وصــی  امامکه از او    فردی اســت که بعد

ســت، چون  ا آنها  یانند پاداش همهم  اســت. برای او پدرش از او بهتر»اســت یا پدرشا فرمود:    مهدی بهتر
 تحقیق انصاری( ٤29). )کتاب سلیم بن قیس: ص  کنداو، ایشان را هدایت می  یخدا، به واسطه

 

مممممممم باب الدعا  فِ الوتر وما يقال فيه: وهذا مما نداو  به نحن معاحمممر أهل 116. علي بن بابويه: ]٤٤
مًت   ويس، واخ ممممإ وليمث، ووم نبيمث، وأخما : ... اللهم صمممممل عليمه وعلى آلمه من آل بمه  )ع(الب

رسممممولث، ووزيره، وولي عهده، إما  المتقين، وخاتم الوصمممميين لخاتم النبيين محمد صمممملى الله عليه  
وآله، واب،ته البتول، وعلى سممميدي حمممباب أهل الجنة من الأولين والآخرين، وعلى الأئمة الراحمممدين  

الهرة الأئمة الفااممملين الباقين، وعلى بقيتث فِ   المهديين السمممالفين الماامممين، وعلى النقبا  الأتقيا 
م  ٤02أراممث، القائم بالحا فِ اليو  الموعود، وعلى الفاامملين المهديين الأمنا  الخزنة[ فقه الرامما: ا

٤03. 

ودآنچه در آن گهته می و  وتر  )نماز( دعا درباب    -١١6علی بن بابویه:    -٤٤   این به  )ع(  ما اهل بیت  و  :شـ
ان، )آنها که(  یبرخانواده او و  خدایا بر  ....:مداومت داریم لام برسـ تند، و ولیّ خودت را   آل  ه و او سـ یس هسـ

آخرین  اوصـیا   او، امام پرهییگاران، و  عهد برادر پیامررت، و وزیر او، و ولیّ   مخصـوص کن، و وصـی پیامررت، و
بر   آخرین، و اهل بهشــت، از اولین و  جوانان  یان، و بر آقا)س(    و دختر بَتولش  )ص( محمد  آخرین پیامرران  از

 باقی، و  فرـیلت  با )ع(  امامانکار نیکو  های پرهییگاربر نماینده که آمدند، و  )ع(  مهدی  ، )و()ع(   امامان راشـد
  امین  )ع( ینمهدی  بر افراد بافرـیلت  کند، و، فردی که در روز موعود، قیام به حق میتزمین  تو در یبر ذخیره
 (٤0٣و  ٤02. )فقه الرضا: ص نگهران
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ممممم عن المفضل عن أبي 167(: ])ع(. محمد بن هما  اهسكافِ )من أصحاب سفرا  اهما  المهدي  ٤٥
عبمد الله عليمه السمممملا  قمال: قمال الله عز وامل: افلامممممت على عبمادي عشممممرة فرائض، إذا عرفوهما  

ة رسممولي إلى خلقي، واهقرار  أسممكنتهم ملكوتي وأبحتهم اناني، أولها: معرف ، والثانية: معرف
بمه، والت مممممديا لمه، والثمالثمة: معرفمة أوليمائي وأنهم الحجج على خلقي، من واههم فقمد واهني، ومن 
عاداهم فقد عاداني، وهم العلم فيما بي  وبين خلقي، ومن أنكرهم أصممممليته ناري وامممماعفت عليه  

، وهم قوا  قسممةي. والخامسممة:  عذابي. والرابعة: معرفة الأحممخاا الذين أقيموا من امميا  قدم
 .69معرفة القوا  بفضلهم والت ديا لهم ...[ التمحيإ: ا

ل:  )ع(  محمد بن همام اســکانی )از یاران ســهیران امام مهدی  -٤5   فرمود:  )ع(  امام صــادن(: از مهرــّ
ا را در    آن را  بربنـدگـانم ده چیی را واجـب نمودم، اگر»خـدای عیوجـل، فرمود:  » ــنـد، آنهـ اسـ ــنـ ملکوت خود  بشـ

ــکن می ــت  دهم ومَسـ ــنـاخـت من، دومی:  اولین آن:  .کنمبرای آنهـا مُرـاح می  هـای خود رابهشـ ــنـاخـت   شـ شـ
های این که آنها حجت من و یشـناخت اولیا  تصـدیق او، سـومی: اقرار و آفریدگانم وسـوی من به  ی فرسـتاده

فردی نسـرت به آنها دشـمنی   هر  ده اسـت وبررد، مرا بال بر   بال  فردی آنها را های من هسـتند، هرآفریده من بر
انه  .من دشـمنی نموده اسـت کند، با تند، هرم  آفریدگان  بین من و  یآنها نشـ فردی که آنها را انکارکند، او را    هسـ

نور قدس من  یچهارم: شـناخت افرادی که به واسـطه  .کنمبرابر می  او دو  عذاب خود را بر  کنم وآتش می  وارد
دن تند  یدارنده پا  آنها بهد که برپا شـ ل پنجم:  .عدل من هسـ ناخت افرادی که به خا ر فرـ ان  شـ دند وشـ  قائم شـ

 (69). )تمحیص: ص  تصدیق کردند....  آنها را
 

. المجلسيم: ]كامل الزيارة: أبي، عن سمعد، عن الجاموراني، عن الحسمين بن سميف، عن أبيه عن ٤6
السمممملا ( قماه فِ ذكر الكوفمة: فيهما مسممممجمد  الحضممممرمي، عن أبي اعفر وأبي عبمد الله )عليهمما  

سمهيل الذي لم يبعث الله نبيا  إه وقد صملى فيه، ومنها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه والقوا   
 .1٤٨ا ٥3من بعده، وهي منازل النبيين والأوصيا  وال الحين[ بحار الأنوار: ج

هله وجود دارد  در مورد کوفه )ع( و امام صـادن )ع(  مجلسـی: امام باقر  -٤6 فرمودند: »در آنجا مسـجد سـَ
شــود. در آن قائم  که خدا پیامرری را انتخاب نکرد مگر این که در آنجا نماز خواند. از آنجا عدل خدا آشــکار می

 5٣های پیامرران و اوصــیا و شــایســتگان اســت). )بحار النوار: ج های بعد از او هســتند. آنجا منیلاو و قائم
 (١٤8ص 

 

ممممم تفسمم فرات بن إبراهيم: عبد الرحمان بن محمد العلوي معنعنا ، عن ابن عباي  1٤٨. وعنه: ]٤7
مًت يملكون الأرض فِ آخر الزممان   فِ قولمه تعمالى: "والنهمار إذا اليهما" قمال: يع  الأئممة منما أهمل الب
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، انظر:  )ع(دق  . وفِ الم ممممدر القول ل ما  ال مممما11٨ا ٥3فيم ونهما عده  وقسممممةما [ بحمار الأنوار: ج
 . ٥63تفسم فرات الكوفِ: ا

قســم به روز هنگامی که آن را روشــن  )  :گویدمیمورد ســخن خداوند متعال    ابن عراس در  مجلســی: -٤7
زمین را پُر از عدل    روی زمین پادشاهی کنند، و،  آخرالیمان  یعنی امامانی از ما اهل بیت که در  ، فرمود:  (نمود

ــادن١١8ص  5٣ج   . )بحار النوار:کنند  داد  و ــات امام ص ــیر فرات کوفی:  )ع( ( و در منرعی از فرمایش : تهس
 .56٣ص 

 

ممممم قوله تعالى: )والنهار إذا اليها( قال ابن عباي: يع  الأئمة منا أهل البًت  ٤0. علي النمازي: ]٤٨
 .٨6ا ٤يملكون الأرض فِ آخر الزمان[ مستدرك سفينة البحار: ج

سـخن خداوند متعال »قسـم به روز هنگامی که آن را روشـن نمود) ابن عراس علی نمازی: )در مورد(   -٤8
کنند. )مســـتدرک ســـهینة  روایی میگوید: منظور، امامان از ما اهل بیت هســـتند که در آخرالیمان، فرمانمی

 (86ص ٤الرحار: ج
 

 ثانيا : فِ كت  السنة 
 س،ت   اهل   های دو : درکتاب 

 

مم ذكر، عن يحيي بن أبى الخةً ، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا صفوان  1٤769]ابن أبي حاتم الرازي:  
بن عمرو، عن حري  بن عبيد، عن عمرو البكالي، عن كع  الأحبار قال: هم اثنا عشر، فإذا كان  
دح   عح عند انقضمائهم فيجعل مكان اث  عشمر اثنا عشمر مثلهم وكذلث وعد الله هذه الأمة فقرأ: )وح

َِ المَذِينح آ خْلحفح المَذِينح مِنْ  ا تح ا اسممممْ ممح رْضِ كح
ح
نَهُمْ فِِ الأ خْلِفح تح حًسممممْ الِحماتِ لح مِلوُا ال مممممَ نُوا مِنْكُمْ وعح مح

بْلِهِمْ( وكذلث فعل بب  إسرائيل[ تفسم القرآن العظيم: ج  . 262٨ا ٨قح

ــتنـدکعـب الحرـار میابن ابی حـاتم رازی:    -١5 آنهـا بـه پـایـان     وقتی )حکومـت( .گویـد: آنهـا دوازده نهر هسـ
ــد، به جای دوازده نهر، دوازده نهر ــود، خداوند به این امت، این گونه وعده داده  )دیگر و( قرار داده می  برسـ شـ

وعده داده اسـت    شـایسـته انجام دادند  کارهای()  به افرادی که ایمان آوردند و  خدا)  خواند:  )این آیه را(  .اسـت
 ــ زمین  که آنها را در بنی   همچنین با  و   (را برگیید  که افرادی که قرل آنها بودند ور همان، ینی برگییندبه جانشـ

 (.٢٦٢٨ص ٨ج  عظیم:قرآن)تهسیر.گونه نموداسرائیل، این
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العي  تعليقا  على )اثنا عشمر أمما  ..(، قال: ]وقيل: يحتمل أن يكون اثنا عشمر بعد المهدي الذي  
الأحبمار: يكون اثنما عشممممر مهمديما  ثم ينزل روا الله فيقتمل  يخرج فِ آخر الزممان ... وعن كعم   

 .2٨2ا 2٤الداال[ عمدة القاري: ج

ارت(  -١6 ه تعلیق می)  دوازده امیر»  عینی بر )عرـ د، میاین گونـ د: وزنـ ه شـــد:  گویـ ه   گهتـ ال دارد کـ احتمـ
 )ع(  دوازده مهدی  :گوید()می  الحرارکعب   و  ....دنآیآخرالیمان می  باشـند که در )ع(  مهدی از  دوازده نهر، بعد

 (282ص  2٤. )عمدة القاری: ج کُشددجال را می  )و(  شودبعد روح الله فرستاده می کهستند
 

 وهذا بعض ما رواه نعيم بن حماد المروزي فِ فتنه تحت عنوان )ما يكون بعد المهدي(: 

ــی از روایـاتی کـه نعیم بن حمـاد مروزی در »فِتَن) خود، آن را   تحـت عنوان »اتهـاقـاتی کـه بعـد از مهـدی   بعرـ
  پیوندند) بیان کرده است.به وقوع می )ع(

 

 

وقمال: ]حمدثنما ابن وهم  عن ابن أنعم عن أبي عبمد الرحمن الحبلي عن عبمد الله بن عمرو قمال: 
ثلاثة أمرا  يتوالون تفت  الأراممممين كلها عليهم كلهم صممممال ، الجابر ثم المفرا ثم ذو الع مممم   

 .2٤2ين سنة ثم ه خم فِ الدنيا بعدهم[ الفتن: ايمكثون أربع
 

ــتنـدکـه ولیـت دارنـد. تمـام زمین برای آنهـا فَتد میعرـداللـه بن عمرو می -١7 ــه امیر هسـ ــود و گویـد: سـ شـ
کنند. بعد از ی آنها شـایسـته هسـتند: جابر، بعد مهرح، بعد ذوالعصـب. در زمین چهل سـال حکومت میهمه

 (2٤2نیست. )فتن: صآنها در دنیا خیری  

وقال: ]حدثنا يحيى بن سمعيد العةار عن سمليمان بن عي م وكان علامة فِ الفتن قال: بل   أن 
المهدي يمكث أربعة عشمممر سمممنة ببًت المقدي ثم يموت ثم يكون من بعده حمممريف الذكر من  

لى اسمممه  قو  تبع يقال له من ممور ببًت المقدي إحدى وعشممرين سممنة ... وهو الذي يخرج عليه المو
اسممممم نً وكنًتمه كنيمة نً ... ثم يقتمل، ثم يملمث من بعمده هيم المهمدي الثماني وهو المذي يقتمل  
الرو  ويهزمهم ويفت  القسمممةنةينة ويقيم فيها ثلاص سمممنين أربعة أحمممهر وعشمممرة أيا  ثم ينزل  

 .2٤فًسلم الملث إليه[ الفتن: ا )ع(عي  بن مريم 

 )ع(  گوید: خرری به من رســیده اســت که مهدیدانایی بود، می  ســلیمان بن عیســی که در فِتَن فرد -١8
ــال در بیـت المقـدس می ــریهی از قوم »ترع) میمـانـد و بعـد از آن میچهـارده سـ آیـد کـه بـه او  میرد و بعـد فرد شـ

ال میمنصـور گهته می ود، در بیت المقدس بیسـت و یک سـ ت که بر او فردی خروج میشـ کند  ماند.... و او اسـ
ــته می  )ص( ی پیامرراش کنیهو کنیه )ص(  ام پیامررکه نامش ن ــت.... بعد کش ــود. بعد از او »هیم) که اس ش
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ــت حکومت می  )ع(  مهدی ــت که رومیان را میدوم اس ــت میکند. او فردی اس ــکس ــد و آنها را ش دهد و کُش
)از آسـمان(    )ع(  مریمماند. بعد عیسـی بن  چهار ماه و ده روز میکند، و در آن سـه سـال و قسـطنطنیه را فَتد می

 (2٤٣شود. )فتن: ص روایی به او داده میآید و فرمانمی
 

وقمال: ]حمدثنما رحمممممدين عن ابن لهيعمة عن أبي قبيمل عن عبمد الله بن عمرو قمال: بعمد المهمدي المذي  
يُخرج أهمل اليمن إلى بلادهم ثم المن ممممور ثم من بعمده المهمدي المذي تفت  على يمديمه ممدينمة الرو [  

 .2٤٤الفتن: ا
 ر بعد منصههو .روندکه اهل یَمن به شهههرهشیشههشن می  آید()می  )ع( گوید: بعد مهدیعبدالله بن عمر می  -19

 (٢٤٤)فتن: ص . شوددستش، شهر روم فتَح می هکه ب )ع( بعد مهدی و )ع(

 

ة من بني  ال: ینیل خلیهـ ة قـ د بن الحنهیـ ة عن محمـ ه مولی بني أمیـ د اللـ د بن أبي عرـ ا الولیـ دثنـ ال: )حـ وقـ
ــنة تکون هدنة  ــم بیت المقدس یملأ الأرض عدلا یرني بیت المقدس بناءا لم یرن مثله یملَ أربعین سـ هاشـ

، ثم  الروم علی یدیه في ســـرع ســـنین بقین في خلافته ثم یردرون به ثم یجتمعون له با لعمق فیموت فیها غماا
ــیر إلی رومیة فیهتحها   ــطنطینیة علی یدیه ثم یس ــم ثم تکون هییمتهم وفتد القس یلي بعده رجل من بني هاش
ویسـتخرج کنوزها ومائدة سـلیمان بن داود علیهما السـلام ثم یرجع إلی بیت المقدس فینیلها ویخرج الدجال  

 .2٤6الهتن: ص  فیصلي خلهه[ )ع(في زمانه وینیل عیسی بن مریم  
ــمای از بنیگوید: خلیههمحمد بن حنهیه می  -20 آید و زمین را پُر از عدل  در بیت المقدس فرود می هاش

 کند. درسـازد که فردی مانند او نسـاخته باشـد. چهل سـال حکومت میای میکند. بیت المقدس را به گونهمی
به دسـت او اسـت. بعد   )و از بین بردن آنها( جنز رومههت سـال که از خلافت او باقی مانده اسـت،  )مدت(

از او مردی از  میرد. بعدآنجا، از غم و اندوه می دهند و اوکنند و او را در ســیاهچال قرار میعلیه او تو يه می
آن را فَتد  و رودفَتد قسـطنطنیه به دسـت او اسـت. بعد به سـمت روم می شـکسـت آنها و   آید.هاشـم میبنی
در   و گرددآورد. بعد به بیت المقدس بازمیرا بیرون می )ع(  ی سـلیمان بن داوودهای آن و مائدهگن  کند ومی

ــی بن مریمماند. دجال در زمان او بیرون میآنجا می ــمان( می  )ع(  آید و عیس ــر او نماز   آید و)از آس ــت س پش
 (2٤6خواند. )فتن: ص  می

 

رص بن يزيد سمع عتبة بن راحد ال دفِ سمع عبد  وقال: ]حدثنا ابن وه  عن ابن لهيعة عن الحا
الله بن الحجماج سمممممع عبمد الله بن عمرو بن العماا رح الله عنهمما يقول: الجمابر ثم المهمدي ثم 

 المن ور ثم السلا  ثم أمم الع   فمن استةاع أن يموت بعد ذلث فليمت.

ــور، بعـد م)ع(  گویـد: جـابر، بعـد مهـدیعرـداللـه بن عمرو بن عـاص می -2١ ــلام، بعـد امیر  )ع(  نصـ ، بعـد سـ
 تواند بمیرد، بمیرد.عصب، هر فردی بعد از آن می
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حدثنما ابن وه  عن عبمد الرحمن بن زياد عن أبي عبمد الرحمن الحبلي عن عبمد الله بن عمرو قال: 
ثلاثمة خلفما  يتوالون كلهم صمممممال  عليهم تفت  الأراممممين أولهم امابر والثماني المفرج والثمالمث ذو  

 كثون أربعين سنة ه خم فِ الدنيا بعدهم ...الع   يم

ی آنها شـــایســـته هســـتند. به گوید: ســـه خلیهه هســـتند که ولیت دارند. همهعردالله بن عمرو می -22
شــود. اولین آنها جابر، دومی آنها مهرج، ســومی ذوالعصــب. در زمین چهل  ی آنها تمام زمین فَتد میواســطه

 نیا خیری نیست....مانند. بعد از آنها در دسال می
 

حمدثنما الحكم بن نمافع عن اراا عن أربماة قمال: بل   أن المهمدي يعًن أربعين عمامما  ثم يموت  
على فراحمممه ثم يخرج رال من قحةان مثقوب الأذنين على سممممة المهدي بقاآه عشمممرين سمممنة ثم 
يموت قتلا  بالسممفاا، ثم يخرج رال من أهل بًت النً صمملى الله عليه وسمملم مهدي حسممن السمممة  

نة قي مممر وهو آخر أمم من أمة محمد صممملى الله عليه وسممملم ثم يخرج فِ زمانه الداال  يفت  مدي
 .2٤٨م  2٤7[ الفتن: ا )ع(وينزل فِ زمانه عي  بن مريم 

کند. بعد در بَسـتر چهل سـال زندگی می  )ع(  رسـیده اسـت که مهدی گوید: به من )خرری(ار اة می  -2٣
یره و هایش سـوراخ اسـتکند که گوشیمیرد. بعد مردی از قحطان خروج مخود می عمل   )ع(  ی مهدیبر سـ

ی  شــود. بعد مردی از خانواده ریی زناکار( کشــته میماند. بعد به دســت ســهاح )خونکند. بیســت ســال میمی
ــر را فَتد میخروج می  )ص(  پیامرر ــهر قیص ــت. ش ــیرت اس کند. او آخرین امیر از امت  کند که مهدی نیکو س
در زمان او )از آســمان( فرود   )ع(  کند، و عیســی بن مریمدجال در زمان او خروج می  اســت. بعد  )ص( محمد

 (2٤8و   2٤7آید. )فتن: ص می
 

وقمال: ]حمدثنما الحكم بن نمافع عن اراا عن أربماة قمال: بعمد المهمدي رامل من قحةمان مثقوب  
الأذنين على سممة المهدي حياته عشمرون سمنة ثم يموت قتلا  بالسملاا، ثم يخرج رال من أهل بًت  
أحمد صمملى الله عليه وسمملم حسممن السمممة يفت  مدينة قي ممر وهو آخر ملث أو أمم من أمة أحمد  

 .2٥1[ الفتن: ا)ع(عليه وسلم ويخرج فِ زمانه الداال وينزل فِ زمانه عي   صلى الله

ی هایش سوراخ است که بر سیرهآید که گوش، مردی از قحطان می)ع(  گوید: بعداز مهدیار اة می  -2٤
ــال زندگی میعمل می  )ع(  مهدی ــت س ــته می کند. بعد باکند. بیس ــلاح کش ــود. بعد مردی از اهل بیت س ش
آخرین فرمانده یا امیر از امت   کند وی نیکویی دارد. شـهر قیصـر را فَتد میکند که سـیرهخروج می  )ص(  احمد
فرود   )از آســمان( در زمان او )ع(  و عیســی کنددر زمان او اســت که دجال خروج می باشــد.می  )ص(  احمد

 (25١آید. )فتن: ص می



 

فِ كت  الشيعة  )ع(بعض روايات المهدي الأول : (3ملحا )
 والسنة 

 و حیعه هایدرکتاب  )ع( بعضی از روایات مهدی اول: 3 پیوست
 س،ت  اهل

 

وأول   )ع(بالعنا وصممية رسممول الله )ا( المقدسممة، ورأينا المهدي أحمد فيها، وم الإما  المهدي 
 ال  ذكرته فِ كت  الفريقين:مقرَب إليه وميمن به، والآن أعرض بعض الروايات 

  آن دیدیمک وصـی امام مهدی  در را)ع(  را مطالعه نمودیم و مهدی )احمد(  )ص(  وصـیت مقدس رسـول الله
 های »فریقین) ) شـیعه وآورم که در کتاب و اولین نیدیکان و منمنان به او. اکنون بعرـی از روایاتی را می )ع(

 شده است: اهل سنت( ذکر

 
 

 أوه : فِ كت  الشيعة 
 حیعه  هایدرکتاباول: 

 

 إنه إما  من آل محمد )ا( )الثاني عشر من ولد رسول الله وعلي(:   -أ

 و دوازدهمین فرزند رسول الله و علی است: )ع(  او امامی از آل محمد  -ال 
 

 

مَدُ  مممممم7: ]الكلي . ٤9 ى بنُْ  مُحح نْ   يححْيح بْدِ  عح َِ  عح مَدٍ  بنِْ   ا ابِ  مُحح شمَ نِ   الخْح ةح  ابنِْ  عح اعح مح نْ   سمح لِين  عح  بنِْ  عح
نِ  سممح نِ   رِبحاٍ   بنِْ  الحْح ةح   ابنِْ  عح يْنح ذح

ُ
نْ   أ ةح  عح ارح الح  زُرح مِعْتُ  قح بحا  سممح

ح
رٍ  أ عْفح قُولُ  )ع(  اح ا:  يح رح   اهِثْنح شممح ا ح   عح  آلِ  مِنْ  الِإمح

دَصم   كُلْهُمْ (  ا)  محممد لِي    وُلمْدِ   ومِنْ (  ا)  الله  رسممممول  وُلمْدِ   مِنْ   مُحمح ولُ   عح َِ   ورحسممممُ لِي    ا ا  )ع(  وعح   هُممح
انِ  الِدح  . ٥31ا 1ج: الكافِ[ الوْح

ــنیـدم کـه می  )ع(  کلینی: زراره گهـت: از امـام بـاقر -٤9 ، همگی )ص(  فرمود: »دوازده امـام از آل محمـدشـ
تند، و رسـول   )ع(  و از فرزندان علی  )ص(  گوید( از فرزندان رسـول اللهمُحَدّ« )فرشـتگان با آنها سـخن می هسـ

 (5٣١ص   ١پدران آنها هستند). )کافی: ج  )ع(  و علی )ص(  الله
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مَدُ   ممممممممم٨: ]وعنه.  ٥0 ى بنُْ  مُحح نْ  يححْيح مَدِ  عح يْنِ  بنِْ   مُحح نْ   الحُْسممممح ةح  عح دح عح سممممْ ادٍ  بنِْ   مح نْ  زِيح بِي عح
ح
بْدِ  أ َِ   عح  ا

مَدِ  يْنِ  بنِْ   ومُحح نْ  الحُْسمح اهِيمح  عح نْ   إِبْرح بِي عح
ح
ى  أ ائِِ ن   يححْيح حدح نْ   الْم بِي عح

ح
ارُونح  أ بْدِين  هح نْ   الْعح بِي عح

ح
عِيدٍ   أ   الخُْدْرِين  سمح

نِي(: ... )ع(  يمنينالم لأمم  اليهودي أسمممألة فِ.. ) خْهِْ
ح
نْ   أ ذِه عح مَةِ   هح

ُ
مْ   الأ ا كح ا ٍ   مِنْ   لحهح ى، إِمح نِي  هُد  خْهِْ

ح
 وأ

نْ  دٍ   نحبِينكُمْ   عح ممَ يْنح   مُحح
ح
نْزِلمُه  أ نمَةِ،  فِِ   مح نِي  الْجح خْهِْ

ح
نْ   وأ ه  مح عمح نمَةِ   فِِ   مح الح .  الْجح قمح ه  فح مِمُ   لمح

ح
 إِنَ :  )ع(  الْميُْمِنِينح   أ

ذِه ممَةِ  لِهمح
ُ
ْ   الأ رح   اثْ ح شممممح امما   عح ى  إِممح يمَةِ   مِنْ   همُد  ا ذُرن همح ،  وهُمْ  نحبِين ممَا  مِ ن

ح
نْزِلُ   وأ ا مح نمح نمَةِ  فِِ  نحبِين فِي  الْجح ا  فح لِهح فْضممممح

ح
  أ

ا فِهح رح حممممْ
ح
نَةِ   وأ دْنٍ، اح مَا عح

ح
نْ  وأ ه  مح عح نْزِلِه فِِ  مح ا  مح يُهح ِ   فِيهح هح ا  فح رح   اهِثْنح شممممح يَتِه  مِنْ   عح مْهُمْ   ذُرن

ُ
دَتُهُمْ  وأ  ْ   واح

ُ
 وأ

هِمْ  من
ُ
ارِيْهُمْ  أ رح كُهُمْ  هح  وذح ا يحشْرح دم  فِيهح حح

ح
 .٥32ا 1ج: الكافِ[ أ

از  ....گوید:پرســید، می )ع( هایی که فرد یهودی از امیرالمنمنینکلینی: ابو ســعید خدری در ســنال -50
به من خرر بده که جایگاه او    )ص( ت دارندا از پیامررتان محمداین امت به من خرر بده که چه تعداد امام هدای

ــتا امیرالمنمنین ــت اس ــتا وبه من خرر بده که چه فردی با او در بهش ــت کجا اس به او فرمود:   )ع( در بهش
باشـند. اما جایگاه  »برای این امت دوازده امام هدایت وجود دارند که از فرزندان پیامرر هسـتند و آنها از من می

ترین جای آن اســت، بهشــت عدن. اما این که چه فردی با  ما در بهشــت، در بهترین و با شــرافت  )ص(  امررپی
ایشــان در بهشــت اســت، آنها دوازده فرد از فرزندان او و مادرشــان و جدشــان و مادرِ مادرشــان و فرزندانشــان  

 (5٣2ص   ١هستند که هی  کسی با آنها شریک نیست). )کافی: ج 
 

مَدُ   مممممممم9]:  وعنه. ٥1 ى بنُْ  مُحح نْ   يححْيح مَدِ  عح يْنِ  بنِْ  مُحح نِ   الحُْسمممح حْبُوبٍ  ابنِْ  عح نْ  مح بِي عح
ح
ارُودِ  أ نْ   الْجح بِي عح

ح
 أ

رٍ  عْفح نْ  )ع(  اح ابِرِ  عح بْدِ  بنِْ  اح َِ   عح ارِين  ا نْ مح
ح
الح   الأ لْتُ : قح خح لحى  دح ةح   عح ابِمح ا  وبحيْنح   السملا   عليها  فح يْهح دح  فِيه  لحوْام   يح

ا ُ  مح سمممْ
ح
ا ِ   أ يح وْصمممِ

ح
ا  مِنْ   الأ دْتُ   وُلْدِهح دح عح ْ   فح رح   اثْ ح شمممح ائِمُ  آخِرُهُمُ   عح ثحةم  ،)ع(  الْقح مَدم   مِنْهُمْ   ثحلاح ثحةم  مُحح   مِنْهُمْ   وثحلاح

لِي    .٥32ا 1ج: الكافِ[ عح

دم در  وارد ش  )س( فرماید: » مَحرر فا مهاز قول جابر بن عردالله انصاری می )ع(  کلینی: امام باقر -5١
تانش لوحی بود که در آن نام یا از فرزندان او بود. )آن را(حالی که بین دسـ مردم. دوازده نهربودند.   های اوصـ شـ

 (5٣2ص  ١بود. سه نهر آنها محمد و سه نهر آنها علی بود). )کافی: ج   )ع(  آخرین آنها قائم
 

لِيْ   مم10: ]وعنه. ٥2 اهِيمح  بنُْ  عح نْ   إِبْرح مَدِ  عح يْدٍ  بنِْ  عِي ح  بنِْ  مُحح نْ   عُبح مَدِ  عح يْلِ  بنِْ   مُحح نْ   الْفُضح بِي عح
ح
ةح   أ مْزح   حح

نْ  بِي عح
ح
رٍ   أ عْفح الح  )ع(  اح َِ  إِنَ : قح لح  ا رْسح

ح
مَدا   أ لح   والِإنْسِ   الْجِنن  إِلحى( ا)  مُحح عح ْ  بحعْدِه مِنْ  واح رح   اثْ ح شح ا    عح صِيب  وح

نْ   مِنْهُمْ  اح   مح بح نْ   ومِنْهُمْ   سمممح مِ    وكُلْ   بحقِيح   مح تْ  وح رح نَةم   بِه اح ا ُ   سمممُ يح وْصمممِ
ح
( ا)  محمد  بحعْدِ   مِنْ   الَذِينح   والأ

لحى نَةِ   عح ا ِ   سمُ يح وْصمِ
ح
انوُا عِي مح  أ ْ   وكح رح   اثْ ح شمح انح  عح مِمُ   وكح

ح
لحى )ع(  الْميُْمِنِينح   أ نَةِ  عح ي ِ   سمُ حسمِ  1ج:  الكافِ[  الْم

 .٥32ا

بعد از او دوازده   را به سـوی جن و انسـان فرسـتاد و )ص(  فرمود: » خدا، محمد )ع(  کلینی: امام باقر -52
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از  هر وصـی، سـنتی داردک اوصـیای بعد آیند،بعرـی از آنها بعداا می وصـی قرار داد، بعرـی از آنها قرلاا بودند و
 )ع( بر سـنت مسـید )ع(  امیرالمنمنین دوازده نهر بودند و هسـتند، و )ع( بر سـنت اوصـیای عیسـی  )ص( محمد

 (5٣2ص  ١است). )کافی: ج 
 

بوُ  مممممم1٤: ]وعنه. ٥3
ح
لِي   أ رِيْ  عح عح حممْ

ح
نِ   الأ نِ  عح سممح يْدِ  بنِْ  الحْح َِ   عُبح نِ  ا نِ  عح سممح ابِ  مُوىح  بنِْ  الحْح شممَ نْ   الخْح  عح

لِين  ةح  بنِْ  عح اعح مح نْ   سمممح لِين  عح نِ   بنِْ  عح سمممح نِ   رِبحاٍ   بنِْ  الحْح ةح   ابنِْ  عح يْنح ذح
ُ
نْ   أ ةح، عح ارح الح  زُرح مِعْتُ : قح بحا  سمممح

ح
رٍ  أ عْفح : )ع(  اح

قُولُ  ا  يح رح   اهِثْنمح شممممح ا ح   عح دٍ   آلِ   مِنْ   الِإممح ممَ دَصم   كُلْهُمْ   مُحح لِين  ووُلمْدِ (  ا)  الله  رسممممول  وُلمْدِ   مِنْ   مُحمح بِي  بنِْ   عح
ح
 أ

الٍِ   لِي  ( ا) الله فحرسول ،)ع( بح ا )ع( وعح انِ  هُمح الِدح  .٥33ا 1ج: افِالك[ الوْح

اقرکلینی: زراره می  -5٣ ام بـ د: از امـ ام  )ع(  گویـ دم کـه فرمود: »دوازده امـ ــنیـ د  )ع(  شـ ،   )ص(  از آل محمـ
  )ص(  هسـتند. رسـول الله )ع( و از فرزندان علی بن ابی  الب  )ص( همگی آنها مُحدّ« از فرزندان رسـول الله

 (5٣٣ص   ١آنها هستند). )کافی: ج  پدران  )ع( و علی
 

ممَدُ  ممممممممم17: ]وعنمه.  ٥٤ ى بنُْ  مُحح نْ  يححْيح ممَدِ   عح دح   بنِْ   مُحح حْممح
ح
نْ   أ ممَدِ  عح يْنِ  بنِْ  مُحح نْ  الحُْسممممح بِي عح

ح
عِيمدٍ   أ   سممممح

نْ   الْعُْ فُورِين  مْرِو عح نْ   ثحابِتٍ  بنِْ   عح بِي عح
ح
ارُودِ  أ نْ   الْجح بِي عح

ح
رٍ  أ عْفح الح  )ع(  اح الح  قح ْ  إِنني(: ا)  الله رسول  قح   واثْ ح

رح  شح نْتح   وُلْدِي مِنْ   عح
ح
ا  وأ لِيْ  يح رْضِ  زِرْ   عح

ح
عِْ    الأ ا  يح هح ادح وْتح

ح
ا  أ الحهح ا  واِبح دح   بِنح وْتح

ح
َِ   أ رْضح  ا

ح
نْ   الأ

ح
ا تحسِيلمح  أ هْلِهح

ح
ا  بِأ إِذح   فح

هح ح  ا ذح رح  اهِثْنح شح تِ  وُلْدِي مِنْ  عح اخح رْضُ  سح
ح
ا الأ هْلِهح

ح
رُوايُ  ولحمْ  بِأ  .٥3٤ا 1ج: الكافِ[ نْظح

فرمود: »من و دوازده نهر از فرزندان من و تو ای علی،   )ص(  فرمود: رسول الله  )ع(  کلینی: امام باقر  -5٤
ی ما خدا زمین را نگه داشـته اسـت که اهالی خود را  های آن. به واسـطهها و کوه»زِرّ) زمین هسـتیم، یعنی میخ

د، زمین اهـل خود را فرو می دان من رفتنـ ا فرصـــت داده  در آن فرو نررد. وقتی دوازده نهر از فرزنـ ه آنهـ برد و بـ
 (5٣٤ص   ١شود). )کافی: ج نمی
 

ا مممممم1٨: ]أيضما    وعنه. ٥٥ ذح ادِ   وبِهح نح نْ   الِإسمْ بِي عح
ح
عِيدٍ  أ ه سمح عح فح نْ  رح بِي عح

ح
رٍ  أ عْفح الح  )ع( اح الح :  قح   الله  رسمول قح

ا وُلمْدِيح   مِنْ (:  ا) رح  اثْنمح شممممح ا ُ  نحقِيبما    عح بمح دَثوُنح  نجُح هَمُونح   مُحمح ائِمُ   آخِرُهُمُ  مُفح ان  الْقمح ا  بمِالحْح مُْ همح دْه   يح ا عمح ممح   كح
وْرا   مُلِئحتْ   .٥3٤ا 1ج: الكافِ[ اح

اقر  -55 ام بـ ه  )ع(  کلینی: امـ ــول اللـ ده(    )ص(  فرمود: رسـ اینـ ب )نمـ دان من، دوازده نَقیـ فرمود: »از فرزنـ
ــتنـد کـه برگییـده ــت. زمین را پر از عـدل میهسـ ــتنـد. آخرین آنهـا قـائم )بـه حق( اسـ کنـد  ی مُحـدّ« فهیم هسـ

 (5٣٤ص   ١ ور که از ستم پر شده است). )کافی: ج  مانه
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 :وأنه يوصف بالمهدي أيضا  واسمه أحمد   -ب

 شود و نامش احمد است:توصی  می )ع(  این که به مهدی  -ب 
 

 قابوي، بن محمد بن  منذر  عن الكوفِ،  خالد بن محمد بن  الله  عبد وروى مممممممم127: ]الةوم. ٥6
  مالث  عن ميمون، بن  ثعلبة عن  المسممملق، سمممفيان بن  سمممليمان  داود  أبي عن  السمممندي، بن ن مممر عن

  الحسمين بن  محمد عن الله،  عبد بن  سمعد  ورواه. نباتة بن  الأصمبلأ عن  الم مة، بن الحارص عن  الجه ،
  الأصمبلأ عن  الجه ،  مالث عن  ميمون، بن  ثعلبة عن فضمال، بن  علي بن الحسمن عن  الخةاب،  أبي بن
مًت:  قمال  نبماتمة،  بن  لي  مما  الميمنين  أمم  يما:  لمه  فقلمت  الأرض،  فِ  ينكمت  فوامدتمه  )ع(  الميمنين  أمم  أت

 قط،  المدنيما  فِ وه  فيهما  رمبمت  مما والله  ه:  قمال  ا  فيهما  منمث  أرمبمة  ا  الأرض  فِ تنكمت مفكرا    أراك
  عمده    يم هما  المذي  المهمدي  هو  ولمدي  من  عشممممر الحمادي  ظهر  من  يكون  مولود  فِ  تفكرت  ولك 

. آخرون فيهما  ويهتمدي أقوا   فيهما تضممممل وميبمة  حمة لمه  يكون  واورا ، ظلمما   ملئمت كمما وقسممممةما  
:  فقلت .  سمنين سمت أو أحمهر،  سمتة أو أيا ،  سمتة: قال ا  وال يبة  الحمة تكون فكم موهي يا:  قلت
  هذه  خيار  أولأث أصمممبلأ، يا  الأمر  بهذا  لث وأنى  مخلوق،  أنه  كما نعم:  فقال ا  لكائن الأمر  هذا  وإن

  لمه  فمإن يشممممما   مما  الله  يفعمل  ثم:  قمال  ا  ذلمث  بعمد  يكون  مما  ثم:  قلمت:  قمال  العلة، همذه  أبرار   مع  الأممة
 .166ا: ال يبة[ ونهايات ومايات وإرادات بدا ات

رسـیدم. دیدم ایشـان در زمین )با چوب(   )ع(  گوید: خدمت امیرالمنمنین وسـی: اصـرغ بن نراته می -56
  چه شــده اســت که شــما را در حال تهکر و )ع(  کند. به ایشــان عرض کردم: ای امیرالمنمنینخَ  کشــی می

ــی بر روی زمین می ــم  نه در زمین و نه در دنیا  خَ  کشـ بینما آیا در آن میلی داریا فرمود: »نه، به خدا قسـ
ت که زمین فکر میمیلی ندارمک ولی در مورد مولودی   ت. او مهدی اسـ ل یازدهمین فرزند من اسـ کنم که از نَسـ

کند، همان گونه که از ظلم و ســتم پر بوده اســت. برای او ســرگردانی و غیرتی اســت. را پر از عدل و داد می
شــوند)، عرض نمودم: ای مولی من، ســرگردانی و غیرت او  گروهی در آن گمراه و گروهی در آن هدایت می

کشـدا فرمود: »شـش روز، شـش ماه، یا شـش سـال). عرض نمودم: آیا این مسـکله اتهان  قدار  ول میچه م
های  افتدا فرمود: »بله. گویی که ایشان آفریده شده است. ای اصرغ تو را با این مسکله چه کار  آنها بهترینمی

ــرغ( گهت: عرض نمودم: بعد ــتند)، )اص افتدا  از آنچه اتهاقی می این امت همراه افراد نیکوی این عترت هس
د آنچـه بخواهـد انجـام می ــپس خـداونـ ا، ارادات، هـدففرمود: »سـ داءهـ ه او بـ ایـتدهـد کـ ا و نهـ ایی دارد).  هـ هـ

 (١66)غیرت: ص 
 

  خروج لي  صف:  السلا   عليهما  الحسين بن  لعلي قلت: قال  بشم بن  حذلم  وروى ممم٤37: ]وعنه. ٥7
  السمممملمي  عوف:  لمه  يقمال  رامل  خروج  خروامه  قبمل  كوني:  فقمال  ا  وعلامماتمه دهئلمه  وعرف   المهمدي
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ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ  ـــ ــــ  ــ

 صممال   بن حممعً  خروج  يكون ثم  دمشمما  بمسممجد  وقتله  تكريت مأواه  ويكون  الجزيرة، بأرض
  فإذا سممفيان،  أبي بن  عتبة  ولد  من  وهو  اليابس  الوادي  من  الملعون  السممفياني  يخرج ثم.  سمممرقند  من

 .٤٤3ا: ال يبة[ ذلث بعد يخرج ثم المهدي اختفى السفياني ظهر

را برایم   )ع(  عرض کردم: خروج مهدی  )ع( گوید: به علی بن حســین وســی: حذلم بن بشــیر می -57
آید  های آن را به من بهرماا فرمود: »قرل از خروج او مردی در سرزمین جییره میتوصی  کن و دلیل و نشانه

میرد. بعد شـعیب بن صـالد  شـود، جایگاه او تکریت اسـت و در مسـجد دمشـق میکه به او عوف سـلمی گهته می
کند، او از فرزندان عتره بن ابی سـهیان وج میکند. بعد سـهیانی ملعون از وادی یابس خر از سـمرقند خروج می

 (٤٤٣کند). )غیرت: ص شود و بعد از آن خروج میاست. وقتی سهیانی ظاهر شود، مهدی پنهان می
 

 عن  وائل، أبي عن  الأعمن،  عن عياا، بن  إسماعيل  عن  ،(الفضل  أي)  وعنه  م٤63: ]أيضا    وعنه.  ٥٨
  أحمد  اسممه  والمقا ،  الركن بين  يبايع  إنه:  فقال  المهدي  وذكر(  ا) الله  رسمول  سممعت: قال  حذيفة

 .٤٥٤ا: ال يبة[ ثلاثتها أسماآه فهذه والمهدي، الله وعبد

را یاد نمودند و فرمود: »با او بین   )ع(  شـنیدم که مهدی  )ص(  گوید: از رسـول الله وسـی: حذیهه می -58
ی او اسـت). )غیرت: های سـه گانهشـود. نام او احمد و عردالله و مهدی اسـت. اینها، نامرکن و مقام بیعت می

 (٤5٤ص 
 

  عبد  أبي بن  محمد  حدثنا: قال  عنه الله رح موى بن أحمد بن  علي  حدثنا مممممم17: ]ال ممدوق. ٥9
  محمد عن مالث، بن  إسممماعيل  حدثنا: قال الهمكي  إسممماعيل بن  محمد  حدثنا: قال  الكوفِ  الله
 )ع( اده عن أبيه، عن  الباقر، علي بن محمد  اعفر أبي عن المنذر، بن  زياد  الجارود  أبي عن  سمنان، بن

  واسممم  يخفى  اسممم:  اسمممان  له( ..  قال )ع(  القائم  صممفة  ذكر أن  وبعد... ) )ع( الميمنين أمم قال: قال
  والم رب،  المشرق  بين ما  لها  أاا   رايته  هز  إذا  فمحمد،  يعلن  الذي وأما  فأحمد  يخفى  الذي  فأما  يعلن،

 تعالى  الله وأعةاه  الحديد، زبر من  أحممد  قلبه صممار  إه ميمن  يبقى فلا  العباد رآوي  على يده  وواممع
،  أربعين  قوة  . 6٥3ا:  النعمة  وتما   الدين  كمال..[    الفرحة  تلث  عليه  دخلت  إه  مًت  يبقى  وه رالا 

اقر  -59 د بـ ام محمـ درش  )ع(  صــــدون: امـ دش  )ع(  از پـ اد نمودن    )ع(  : امیرالمنمنین)ع(  از جـ د از یـ بعـ
ــکـار. امـا نـام پنهـان، احمـد و نـام    )ع(  هـای قـائمویگگی فرمود: »برای او دو نـام وجود دارد: نـام پنهـان و نـام آشـ

کند، و دستش  ن مشرن و مررب است را نورانی میآشکار محمد است. وقتی پرچم خود را بلند کند، آنچه ما بی
شـود، و خدای متعال  تر از آهن میماند مگر این که قلب او محکمگذارد. منمنی نمیرا بر سـرهای بندگان می

شــود).)کمال  ماند مگر این که آن خوشــحالی وارد قلرش میای نمیدهد، و مُردهبه او قدرت چهل مرد را می
 (65٣صوتمام النعمه:الدین
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 لله إن:  قال  مممم  اابر إلى  يرفعه  المذكور   بالةريا مممم )ع(  الباقر  وعن: ]النجفي  الدين  بها  السيد. 60
  ،" أحمد  أحمد: "حمممعارهم  بخراسمممان ألفا  عشمممر  اثنا فضمممة،  وه  بذه  لًس  بالةالقان  كنزا   تعالى

.  الفرات  عابر  إليه أنظر  كأني  حمرا ،  ع ممابة  عليه  حممهبا ،  ب لة  على هاحممم ب   من حمماب  يقودهم
 .3٤3ا: المضًأة الأنوار  منتخ [ الثلج  على حبوا   ولو إليه فسارعوا بذلث سمعتم فإذا

ــیـد بهـاءالـدین نجهی: امـام بـاقر  -60 هـایی در  ـالقـان دارد کـه نـه  لا فرمود: »خـدای متعـال گن   )ع(  سـ
ت. جوانی از بنی ان »احمد احمد) اسـ عارشـ ان هسـتند که شـ م هسـتند و نه نقره، دوازده هیار نهر در خراسـ هاشـ

او سـربندی سـرخ بسـته اسـت. انگار او را   پیشـانی ی آنها اسـت، بر قا ری خاکسـتری سـوار اسـت و برکه فرمانده
ها).  خیی بر روی یخکند. وقتی این را شـنیدید، به سـوی او بشـتابید، هرچند سـینهاز فرات عرور می بینم کهمی

 (٣٤٣)منتخب النوار مریيه: ص 
 

 

 أيضا  واليماني الموعود: 1وأنه القائم وصاح  الأمر -ج

 و همچنین یمانی موعود است:  2او قائم و صاحب الأمر -ج
 

ممَدُ   ممممممممم٤٨٤: ]الكلي .  61 ى بنُْ  مُحح نْ   يححْيح دح   عح حْممح
ح
ممَدٍ   بنِْ   أ نِ  مُحح الٍ   ابنِْ   عح نْ   فحضممممَ بِي  عح

ح
ةح   أ مِيلمح نْ   اح  عح

مَدِ  لِي   بنِْ  مُحح ن   عح ًِ
لح الح   الحْح مِعْتُ  قح بحا  سمح

ح
بْدِ  أ َِ   عح قُولُ  )ع( ا فُ :  يح بَايِ   بحِ    اخْتِلاح ححْتُو ِ   مِنح   الْعح ا ُ   الْم دح   مِنح   والنن

ححْتُو ِ  ائِمِ   وخُرُوجُ  الْم ححْتُوِ ،  مِنح  الْقمح يْفح :  قُلمْتُ  الْم اُ ،  وكح دح الح   النمن ادِي:  قمح ادٍ  يُنمح ا ِ   مِنح  مُنمح ممح وَلح  السممممَ
ح
ارِ  أ هح  النَهمح

ح
 أ

ا    إِنَ  لِيمب ه عح تمح يعح ائِزُونح   هُمُ   وحممممِ الح   الْفمح ادِي:  قمح ادٍ   ويُنمح ارِ   آخِرِ  فِِ   مُنمح هح   النَهمح
ح
انح   إِنَ   أ ه  عُثْممح تمح يعح ائِزُونح   هُمُ   وحممممِ [  الْفمح

 .310ا ٨ج: الكافِ

ــادنکلینی: محمـد بن علی حلری می  -6١ ــنیـدم کـه فرمود: »اختلاف بین بنی   )ع(  گویـد: از امـام صـ شـ
ــتا فرمود:   ــت)، عرض کردم: ندا چگونه اس ــت. خروج قائم حتمی اس ــت. نداء حتمی اس عراس حتمی اس

ــمان در اول روز ندا می ــید  علی»منادی از آس گاه باش ــتند)،   )ع(  دهد: آ ــتگاران هس ــیعیانش همان رس و ش
گاه باشید  فرمود: »منادی در آخر روز ندا می ص  8عثمان و شیعیانش همان رستگارانند). )کافی: ج دهد: آ

٣١0) 

 
ني، أو ل الســهیاإنّ الوصــ  المذکور للقائم وصــاحب الأمر في هذه الروایات مثل کونه علامة حتمیة لظهور المام المهدب )ع( بل من المیعاد، وأنه من یقات -١

 أنه یُسجن وابن أمة سوداء، ل ینطرق علی المام المهدب )ع( بکل تککید.
اسـت بلکه از جمله میعاد اسـت، و  )ع(  ی حتمی ظهور امام مهدیها، مثل این که او نشـانهاحب الأمر در این روایتو ص ـ )ع(  های یاد شـده برای قائم ویگگی - 2

 کند.تطریق نمی )ع( ها برامام مهدیشود و فرزند کنیی سَریه است، قطعاا این ویگگیجنگد، یا این که زندانی میاین که با سهیانی می
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ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ  ـــ ــــ  ــ

 

 بن  وسمعدان المفضمل بن  محمد  حدثنا: قال سمعيد، بن  محمد بن أحمد أخهنا مممممم3: ]النعماني. 62
 الحسمن عن  اميعا ،  القةواني، الحسمن بن  أحمد بن  ومحمد  الحسمين بن  وأحمد  سمعيد بن إسمحاق

 )ع(  الباقر اعفر أبا  سمممعت: قال  الكنام،  يزيد عن  الجواليقي، سممالم بن  هشمما  عن محبوب، بن
:  ال يبة [  ليلة فِ  أمره له  الله  ي مل    سمودا ،  أمة  ابن يوسمف،  من حمبه  فيه الأمر  هذا صماح  إن:  يقول

 .166ا

شــنیدم که فرمود: »در صــاحب این امر شــراهتی از  )ع(  گوید: از امام باقرنعمانی: ییید کناســی می -62
 (١66کند). )غیرت: ص  یوس  است، فرزند کنیی سِیَه چُرده است، خدا امر او را در یک شب آماده می

 

 الحسن عن  ابلة، بن  الله  عبد عن  موى، بن  الله عبيد عن  أحمد، بن علي  وحدثنا ممم٥: ]وعنه. 63
  من   سممنة  الأمر  هذا صمماح   فِ:  يقول  )ع(  الباقر  اعفر  أبا  سمممعت: قال  ب ممم،  أبي عن  حمزة،  أبي بن

:  فقلت (.  ا) محمد من  وسمنة يوسمف،  من  وسمنة عي م،  من  وسمنة  موى،  من  سمنة: أنبيا  أربعة
:  قلت .  عي  فِ  قيل  ما فيه  يقال:  فقال ا عي   سنة  وما:  قلت. يلق  خائف: قال ا موى  سنة  ما

  بسمممة  سممار  قا   إذا: قال ا( ا) محمد  سممنة وما:  قلت.  وال يبة  السممجن: قال ا يوسممف سممنة  فما
  حن مراا   هراا أحممهر  ثمانية  عاتقه  على السمميف ويضممع محمد، آثار   يبين أنه إه(  ا) الله رسممول
 .167ا: ال يبة[ الرحمة قلبه فِ الله يلقي: قال ا الله راا يعلم فكيف: قلت. الله يرضى

شــنیدم که فرمود: »در صــاحب این امر ســنتی از چهار   )ع(  گوید: از امام باقرمینعمانی: ابو بصــیر   -6٣
).   )ص(  ، سـنتی از محمد)ع(  ، سـنتی از یوسـ   )ع( ، سـنتی از عیسـی  )ع( پیامرر اسـت: سـنتی از موسـی  

 )ع(  چیسـتا فرمود: »ترسـان و مراقب اسـت). عرض کردم: سـنت عیسـی )ع(  عرض کردم: سـنت موسـی
شـود). عرض نمودم: سـنت  گهته شـد، گهته می )ع( ر مورد او سـخنانی که در مورد عیسـیچیسـتا فرمود: »د

چیسـتا فرمود: »وقتی قیام   )ص( چیسـتا فرمود: »زندان و غیرت). عرض کردم: سـنت محمد  )ع(  یوسـ 
ــیره ــول اللهکند، با س ــن( می  )ص( کند ولی آثار محمدرفتار می  )ص(  ی رس ــیر را  را بیان )و روش ــمش کند. ش

کُشـد تا این که خدا خوشـنود شـود)، عرض کردم: خوشـنودی خدا  کُشـد و میگیرد. میت ماه بر دوش میهش ـ
 (١67نهد). )غیرت: ص  فهمدا فرمود: »خدا مهربانی را در قلب او میرا چگونه می

 

 بن  يوسممممف بن  أحمد  حدث :  قال  عقدة، بن  سممممعيد بن محمد بن  أحمد أخهنا  ممممممممم13: ]وعنه. 6٤
 بن الحسمممن  حدثنا: قال  مهران، بن  إسمممماعيل  حدثنا: قال  كتابه،  من  الجعفي الحسمممن أبو  يعقوب

  عليهما) علي بن  محمد اعفر أبي عن ب مممم،  أبي عن  حفإ، بن  ووهً  أبيه عن  حمزة، أبي بن علي
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ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ  ـــ ــــ  ــ

  فتوقعوا  سممبعة أو أيا   ثلاثة تةلع  العظيم  الهردي  حممبه المشممرق من نارا   رأيتم  إذا: قال أنه  ،(السمملا 
 .... حكيم عزيز الله إن وال عز الله حا  إن( ا) محمد آل فرج

فرمود: »وقتی آتشی از مشرن دیدید که شریه زردی بیرگی    )ع(  گوید: امام باقرنعمانی: ابی بصیر می -6٤
باشید، اگر خدای عیوجل بخواهد و  )ع(  بود و سه یا ههت روز  ول کشید، منتظر فَرج )و گشایش( آل محمد

 با حکمت است....  خداوند عییی و
 

إه على خوف حممديد من الناي وزهزل وفتنة، وبلا  ي ممً  الناي،   )ع(: ه يقو  القائم  )ع(وقال  
وباعون قبل ذلث، وسميف قابع بين العرب، واختلاف حمديد فِ الناي، وتشمتت فِ دينهم، وت م من 

لناي وأكل بعضممهم  حالهم، حن يتمع المتم  الموت صممباحا  ومسمما  من عظم ما يرى من كل  ا
إذا خرج يكون اليأي والقنو  من أن يروا فراا ، فيا بوبى لمن أدركه وكان    )ع(بعضا ، فخرواه  

 من أن اره، والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه، وخالف أمره، وكان من أعدائه .....

ــدیـدی در میـان مردم، زلیلـهفق  زمـانی قیـام می  )ع(  و فرمود: قـائم هـایی کـه بـه و فتنـه  هـاکنـد کـه ترس شـ
ــدید بین مردم و اختلاف در  مردم می ــیر برنده در عرب و اختلاف ش ــمش ــد، و بلا و  اعون قرل از آن و ش رس

کند، به خا ر اخلان بد مردم )مانند  دینشـان و ترییر حالشـان، تا این که افراد، شـب و روز درخواسـت مرگ می
خوش به حال    .از دیدن فَرج ناامید شــوند خروج او زمانی اســت که )مردم(  .ســز( و خوردن )حق( یکدیگر

ــود اران او شـ د و از یـ ه او را درک کنـ د  .فردی کـ ا او مخـالهـت کنـ ه بـ د و و وای بر فردی کـ انی کنـ افرمـ از  از او نـ
 از دشمنان او شود.... دستورش سرپیچی کند و

 

سمنة واحدة، فِ حمهر واحد، فِ يو  واحد،  : خروج السمفياني واليماني والخراسماني فِ )ع(ثم قال 
نظما  كنظما  الخرز يتبع بعضمممممه بعضممممما فيكون البمأي من كمل وامه، ويمل لمن نماواهم، ولًس فِ 
الرايمات رايمة أهمدى من رايمة اليمماني، هي رايمة همدى، لأنمه يمدعو إلى صممممماحبكم، فمإذا خرج اليمماني  

انهض إليه فإن رايته راية هدى، وه  حر  بيع السممملاا على الناي وكل مسممملم، وإذا خرج اليماني ف
يحمل لمسمممملم أن يلتوي عليمه، فمن فعمل ذلمث فهو من أهمل النمار، لأنمه يمدعو إلى الحا وإلى بريا  

 .26٤م  262مستقيم[ ال يبة: ا

سـپس فرمود : خروج سـهیانی و یمانی وخراسـانی در یک سـال و در یک ماه و یک روز اسـت، و پشـت سـر 
ها پرچمی هدایت اســـت. وای بر فردی که با آنها مخالهت کند. در میان پرچمهم هســـتند، عذاب از هر ســـو  

کند. وقتی یمانی  تر از پرچم یمانی نیسـت، پرچم هدایت، همان اسـت چون به سـوی صاحرتان دعوت میکننده
شـود. وقتی یمانی خروج کرد، به سـوی ی مسـلمانان حرام میهمه فروش سـلاح بر مردم و خروج کرد، خرید و



 ١06                                                                                                                                          الوصیة المقدسه الکتاب العاصم من الرلال          
ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ  ـــ ــــ  ــ

ت و  او تاب، چون پرچم او پرچم هدایت اسـ رپیچی کندک هر فردی   بشـ ت که از او سـ لمانی جایی نیسـ بر هی  مسـ
کند). )غیرت: ص شود، چون او به حقّ و راه مستقیم دعوت میاین کار را انجام دهد، اهل آتش )جهنم( می

 (26٤تا  262
 

  الخالنجي، الله  عبد بن  أحمد بن محمد  حدثنا: قال  هما ، بن  محمد  أخهنا مممممم10: ]أيضما    وعنه. 6٥
 )ع(  الراا  علي بن  محمد  اعفر أبي  عند  كنا: قال  الجعفري،  القاسم بن  داود  هاحم أبو  حدثنا: قال

 لله  يبدو هل:  اعفر لأبي  فقلت المحتو ،  من أمره  أن  من  الرواية فِ اا  وما السممممفياني،  ذكر  فجرى
 ه  والله  الميعماد،  من  القمائم  إن:  فقمال.  القمائم  فِ  لله  يبمدو  أن  فنخماف:  لمه  قلنما.  نعم:  قمال  ا  المحتو   فِ

 .31٥ا: ال يبة[ الميعاد يخلف

م جعهری می -65 م داوود بن قاسـ هیانی به میان  )ع(  گوید: نید امام جوادنعمانی: ابوهاشـ بودیم، و ذکر سـ
دم: آیا خداوند در محتوم عرض نمو )ع(  آمد، و این که در روایت آمده اسـت که امر او محتوم اسـت. به ابا جعهر

ل می ان عرض کردم: میبدا حاصـ ل کند. فرمود:  کندا فرمود: »بله)، به ایشـ یم که خدا در قائم بدا حاصـ ترسـ
 (٣١5کند). )غیرت: ص »قائم میعاد است و خداوند در میعاد تخلُ  نمی

 

  الله  عبد بن وعلي  إسمممماعيل بن  محمد عن  حمدان بن  الحسمممين: ]الحلي  سمممليمان بن  حسمممن. 66
  ابن  المفضمل  عن  المفضمل بن  محمد عن  الفرات بن  عمر عن  ن مر بن محمد  حمعً   أبي عن  الحسم،يين

 )ع( قيامه(  وقبل) ظهور   قبل له  بايعوا  القائم  سممنة  فب م.....  )ع(  ال ممادق سمميدي  سممألت: قال  عمر
 المبمايع  الله لعن  وخمديعمة ونفماق  كفر  فبيعمة )ع(  القمائم  ظهور   قبمل بيعمة  كمل مفضممممل يما: )ع( فقمال

 سممو  مم من بيضمما  فلى يده  ويمد  الحر  إلى  ظهره )ع(  القائم  يسممند مفضممل يا بل له،  والمبايع  لها
  يمد  الله يبمايعون إنمما  يبمايعونمث المذين  ان) الآيمة همذه  يتلو  ثم  الله  وبمأمر  الله  وعن  الله يمد  همذه: ويقول

  وأاممما ت  الشممممس  بلعت  فإذا اليو ،  ذلث فِ  الشممممس  بلوع أول  هذا  ويكون( ...  أيديهم  فوق  الله
 يا:  والأراممين  السممماوات فِ  من يسمممع مبين  عربي بلسممان  الشمممس عين من  بالخلائا  صممائ   صمماا

  إلى  وي،سممبه  ويكنيه(  ا) الله رسممول اده  باسممم  ويسممميه محمد آل[  مهدي]  هذا  الخلايا  معشممر
  وه  تهتدوا  بايعوه أامعين  عليهم  الله  صمممملوات علي بن  الحسممممين  إلى    1عشممممر  الحادي  الحسممممن أبيه

 قد  الخلائا مشمعر يا:  م ربها من  صمار  صمر   لل روب  الشممس  دنت  فإذا  ،.....  فتضملوا امره  تخالفوا
 بن  يزيمد  ولمد  من  الأموي  عنبسمممممة  بن  عثممان  وهو  فلسممممةين  أرض  من  اليمابس  بوادي  ربكم  ظهر

 
تیامن ظهوره وبیعته مع السـهیاني بل قرله حتی، في حین أنّ المام المهدب )ع( ل یکون ظاهراا وقتذاك، والسـهیاني  واضـد أنّ الروایة تتحد« عن القائم الم -١

حمد کما عرفنا، وإذا علامة علی قرب أیامه کما هو معلوم، ول یوجد رجل غیر المام المهدب )ع( وصـ  بالقائم والمهدب في الروایات في زمن الظهور غیر ابنه أ
 رنا )أحمد( إلی المام الحادب عشر في الوصیة )أب الحسن )ع((، فسیکون اسمه )أحمد الحسن(، والحمد لله رب العالمین.ما نس
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  والنقبما  والجن الملائكمة عليمه فمد  فتضمممملوا، عليمه  تخمالفوا وه تهتمدوا فبمايعوه  الله لعنهم معماويمة
  إه  كافر  وه منافا  وه مرتاب وه  حمممث  ذو  يبقى  وه  وع مممًنا  سممممعنا له  ويقولون ويكذبونه  قوله
 معشممر يا:  ويقول  الكعبة  إلى ظهره مسممنده  عليه  الله صمملوات  القائم  وسمميدنا  الأخم،  بالندا  اممل

  وولده  نوا  إلى  ينظر أن  أراد ومن أه  وحًث،  آد  ذا  أنا  فها وحًث  آد   إلى  ينظر أن  أراد ومن أه  الخلائا
 أه  وإسمماعيل،  إبراهيم أنذا  فها  وإسمماعيل  إبراهيم إلى  ينظر أن أراد ومن أه  وسما ، نوا  أنذا فها  سما 
 عي مممم  إلى  ينظر  أن  أراد  ومن  أه  ويوحممممع،  موى  أنمذا  فهما  ويوحممممع  موى  إلى  ينظر  أن  أراد  ومن

  الله صملوات  الميمنين وأمم( ا)  محمد إلى  ينظر أن أراد ومن أه  وحممعون، عي م  أنذا  فها  وحممعون
  عليهما)  والحسمممين الحسمممن إلى  ينظر  أن أراد ومن أه  ،)ع(  الميمنين وأمم( ا)  محمد  أنذا فها  عليه

  ولد  من  الأئممة إلى  ينظر  أن أراد  ومن أه ،(السمممملا   عليهمما)  والحسممممين الحسممممن أنمذا فهما(  السمممملا 
 وما  به نبأتم  بما أنبأكم فاني مسمأل  إلى أايبوا ،)ع(  الحسمين ولد من  الأئمة  أنذا فها )ع(  الحسمين

 م  1٨3ا: الدراات  ب مائر  مخت مر...[  م   فلًسممع  وال محف  الكت   يقرأ  كان ومن به ت،بأوا لم
1٨٤. 

سـنال نمودم:....   )ع(  گوید: از آقای خودم، امام صـادنحسـن بن سـلیمان حلی: مهرـل بن عمر می -66
ــنـت قائم ــل  هر بیعتی قرـل از  )ع(  به غیر از سـ ، قرـل از ظهور و قیـامش، با او بیعـت کنیـد. فرمود: »ای مهرـ

کند و کسـی که با او بیعت ، بیعت کُهر و نهان و فریب دادن اسـتک خدا فردی که با او بیعت می )ع(  ظهورقائم
آورد در حالی که روشن  دهد و دستش را جلو میرم تکیه میبه ح )ع(  کند. ای مهرل  قائمشـود را لعن میمی

ت و می هید و( بدون هی  عیری اسـ ت. بعد، این  )سـ تور خدا اسـ وی خدا و به دسـ ت خدا و از سـ فرماید: این دسـ
کنند، دسـت خدا بالی دسـت آنها  کنند، با خداوند بیعت میکسـانی که با تو بیعت می)فرماید:  آیه را تلاوت می

و این )جریان، هنگام(  لوع خورشـید در آن روز اسـت. وقتی خورشـید  لوع کند و روشـنایی دهد،   ....(اسـت
ای که افرادی که کند به گونهای از ســوی خورشــید به زبان عربی آشــکار به آفریدگان خِطاب میدهنده فریاد

اسـت.   )ع( هدی آل محمدگوید:( ای گروه آفریدگان  این فرد، مشـنوند )میدر آسـم نها و زمین هسـتند، می
تا    ١شـود به پدرش، الحسـن یازدهمی او )اسـت(، و نسـرت داده میو کنیه  )ص( نام او، نام جدش رسـول الله

شـوید.... وقتی  . بیعت کنید تا هدایت شـوید و با دسـتوراتش مخالهت نکنید که گمراه می)ع(  علی بن حسـین
زند: ای گروه آفریدگان   ای از محلك غروب خورشـید فریاد میزننده شـود، فریادخورشـید به غروب نیدیک می

ی پروردگارتان از سـرزمین خشـک )وادی یابس( در سـرزمین فلسـطین ظهور نموده اسـت. او عثمان بن عنرسـه

 
در   )ع(  زمان با سـهیانی بلکه حتی قرل از آن اسـت، در حالی که امام مهدیگوید که ظهور و بیعت گرفتن او هم ی سـخن میروشـن اسـت که روایت از قائم - ١

در زمان ظهور به  )ع( ای برای نیدیکی روزگار او اسـت. در روایات مردی غیر از امام مهدی ورکه مشـخص اسـت، سـهیانی نشـانه آن هنگام ظاهر نیسـت. همان
نسـرت   )ع(  ور که دانسـتیم. هنگامی که »احمد) را به امام یازدهم در وصـیت یعنی الحسـنقائم و مهدی، توصـی  نشـده اسـت، مگر فرزندش »احمد) همان

 شود »احمدالحسن). والحمدلله رب العالمین دهیم، نام او این گونه می
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الهت اُمَوی اسـت، از فرزندان ییید بن معاویه )خدا آنها را لعنت کند(. با او بیعت کنید تا هدایت شـوید و با او مخ
ــتگـان و جن و نقیـب )و نمـاینـده(نکنیـد کـه گمراه می ــویـد. فرشـ ــخن او را ردّ میشـ کننـد و او را تکـذیـب هـا، سـ

ــرپیچی میکننـد و میمی ــنیـدیم ولی سـ ــکـاک و مُرددّی باقی نمیگوینـد: شـ ماند مگر این که با  کنیم. فرد شـ
گاه ت و میبه کعره تکیه داده اس ـ   )ع(  شـود. آقای ما قائمصـدای آخر گمراه می فرماید: »ای گروه آفریدگان  آ
گاه باشـید، هر فردی میباشـید  هر فردی می خواهد  خواهد به آدم و شـیا نگاه کند، من آدم و شـیا هسـتم. آ

گاه باشـید، هر فردی می )ع(  و سـام )ع(  نگاه کند، من نوح )ع(  و فرزندش سـام )ع(  به نوح خواهد به هسـتم. آ
ــمـاعیـل )ع(  ابراهیم ــمـاعیـل  )ع( نگـاه کنـد، من ابراهیم )ع( و اسـ ــیـد، هر فردی    )ع(  و اسـ گـاه بـاشـ ــتم. آ هسـ

گاه باشــید، هر فردی   )ع(  و یوشــع )ع(  نگاه کند، من موســی )ع( و یوشــع )ع(  خواهد به موســیمی هســتم. آ
گاه باشید، هر فردی    )ع( و شمعون  )ع( نگاه کند، من عیسی )ع(  و شمعون )ع( خواهد به عیسیمی هستم. آ
گاه   )ع(  و امیرالمنمنین   )ص( نگـاه کنـد، من محمـد )ع(  و امیرالمنمنین  )ص(  هد به محمـدخوامی ــتم. آ هسـ

گاه   )ع( و حسـین )ع( نگاه کند، من حسـن )ع( و حسـین )ع(  خواهد به حسـنباشـید، هر فردی می هسـتم. آ
 از فرزندان حسـین ()ع  نگاه کند، من امامان )ع( از فرزندان حسـین )ع(  خواهد به امامانباشـید، هر فردی می

دید، و آنچه از آن خرر  )ع( اندم که از آن باخرر شـ ما خَرری رسـ خ گویید. من به شـ ت من را پاسـ تم. درخواسـ هسـ
ــحیههندارید. هر فردی کتاب  ــائر  ها را میها و ص ــر بص ــخنان( من گوش فرا دهد.... ) )مختص خواند، به )س

 (١8٤و  ١8٣الدرجات: ص 
 

 

 

 

 

 

 

 ومبدآه المشرق ومسكنه الب رة:)ع(وأنه يأتي قبل الإما  المهدي  -د

 آید، آغازش از مشرن و مسکنش بَصره است:می )ع(  قرل از امام مهدی  -د
 

  وهذا  ،)ع(  الكاظم مشمممهد  بخزانة  عتيقة نسمممخة  من  بلفظه  ذكره ما  وهذا: ]باووي ابن. 67
  يلك  أن  من وأعظم  وأكر   أامل الله: قمال قمال  )ع( الله  عبمد  أبي  عن  ب ممممم،  أبي  عن ورأينما روينماه  مما

  لًس  محممد أبما  يما: قمال  إليمه، اسمممملي   بمما فمأخهني  فمداك اعلمت:  لمه قلمت: قمال عمادل، إمما   بلا الأرض
  انقرض  فمإذا  ملكهم،  ينقرض  حن  ملمث  فلان  ب   لولمد  دا   مما  أبمدا    فراما  (  ا)  محممد  أممة  يرى

مًت،  أهمل  منما  رالا    محممد  لأممة  الله  أتماا  ملكهم  فِ  يمأخمذ  وه  بمالهمدى  ويعممل  بمالتقى  يشممممم  الب
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  والشمامتين، الخال  ذو  الق مرة  ال ليظ يأتًنا  ثم  أبيه،  واسمم  باسممه  عرفه ه إني  والله  الرشى،  حكمه
  إقبمال[ وظلمما    اورا    الفجمار   م هما  كمما  وعمده    قسممممةما    يم هما  اسممممتودع  لمما  الحمافظ العمادل  القمائم

 .116ا: الأعمال

ــادنابن   -67 ــت کـه تر و بیرگتر و بـاکرامـتفرمود: »خـداونـد، بـاجلال  )ع(   ـاووس: امـام صـ تر از این اسـ
ی گوید: به ایشان عرض نمودم: مطلری بهرمایید که به واسطهزمین را بدون امام عادل رها کند)، )راوی( می

ــوم. فرمود: »ای ابا محمد  امت محمد ــایش را نمی  )ص( آن راحت ش تا زمانی که برای   بینند،هی  وقت گش
فرزندان )بنی فلان( ســلطنت وجود دارد، تا این که ســلطنت آنان از بین رود. وقتی ســلطنت آنان از بین رود،  

ــان بـه پرهییگـاری هـدایـت میمردی از مـا اهـل بیـت را می  )ص(  خـدا برای امـت محمـد ــتـد. ایشـ کنـد، و بـا فرسـ
سـم، من نام  او و نام پدرش را میگیرد. بکند، و در حکم خود رشـوه نمیهدایت رفتار می

َ
 دانم. بعد فرده خدا ق

ی امانت اسـت. زمین را پُر از دارندهنگه عادل   )ع(  قائم آید. )او(خشـن کوتاه قدّ، که دو خال و نشـانه دارد، می
 (١١6گونه که آن از ظلم و ستم، پر کردند). )اقرال العمال: ص کند همانعدل و داد می

 

  بمذكر  )ع( المهمدي  رامال  عمدد  من الفتن كتماب  فِ السممممليلي  صمممممال    أبو  ذكره ممافي: ]وعنمه.  6٨
  خةبة، )ع( علي  الميمنين  أمم خة :  قال نباتة، بن  الإصبع عن أنس بن  سلمة عن...  ممممم٤17.  بلادهم
 أمم  يما  لنما  صممممفمه:  الكلً  خمالمد  أبو  لمه  فقمال  وأسمممممما هم،  معمه  يخرج  من  وخروج  المهمدي  فمذكر

  على  أدلكم أه( ا) الله  برسمممول  وحسمممنا    وخلقا    خلقا    الناي أحمممبه  إنه أه: )ع( علي  فقال الميمنين،
  الب مممرة، من أولهم:  قال( ا) الله  رسمممول  سممممعت: قال الميمنين، أمم يا  بلى:  قلنا  ا  وعددهم رااله

:  والفتن   الملاحم...[    يكتبون  والنمماي  المهممدي،  راممال  يعممدد  )ع(  علي  واعممل.  اليمممامممة  من  وآخرهم
 .2٨٨ا

ــرغ بن نرـاتـه می -68 ای خوانـد. از مهـدی و خروج افراد و خُطرـه )ع(  گویـد: امیرالمنمنینابن  ـاووس: اصـ
 کنند، یادی نمود. ابو خالد کلری به ایشان عرض کرد: ای امیرالمنمنین های افرادی که با ایشان خروج مینام

ما ر   )ع( ، آنها را برای ما توصـی  کن. علی)ع( ا به مردان و تعداد آنها راهنمایی نکنم) ا عرض فرمود: »آیا شـ
نیدم که فرمود: اولین آنها از بصـره اسـت و   )ص( . فرمود: »از رسـول الله)ع( کردیم: بله، ای امیرالمنمنین شـ

نوشـتند..... )ملاحم و الهتن: کرد و مردم میمردان مهدی را بیان می )ع(  آخرین آنها از یَمامه اسـت)ک و علی
 (288ص 
 

دُ  مممم22: ]الكلي   .69 حْمح
ح
مَدٍ  بنُْ   أ نْ   الْكُوفِِْ   مُحح رِ  عح عْفح بْدِ  بنِْ   اح َِ  عح مَدِين   ا نْ  الْمحُح بِي عح

ح
وْاٍ  أ جِ  رح رح  بنِْ   فح

نْ   قُرَةح  رِ  عح عْفح بْدِ  بنِْ  اح َِ   عح نْ  ا ةح  عح دح عح سمْ ةح  بنِْ   مح قح دح نْ   صمح بِي عح
ح
بْدِ   أ َِ   عح الح  )ع( ا ةح ح : قح مِمُ   خح

ح
 )ع(  الْميُْمِنِينح   أ

ةِ  حدِينح مِدح   بِالْم َِ   فححح ثْعح  ا
ح
لحيْه  وأ لَى  عح لحى  وصممح ن   عح ًِ الح  ثمَُ   وآلِه  النَ مْرِي: ..... قح نْ   ولحعح

ح
دِ  لحوْ  أ لْتُمْ  قح تحكْمح   مِنْ   اسممْ
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انِ  ممُدَةح  بحعمْدِي لْةمح يمَةح  بحِ    سممممُ مح
ُ
دِ   أ عْتُمْ   لحقمح مح لحى  ااْتح انِ  عح لْةمح لمحةِ  إِلحى  دَاعِيالم  السممممْ لاح ًْتُمُ   الضممممَ حْيح

ح
ابمِلح  وأ   الْبمح

لَفْتُمُ  اَ   وخح ا ح   الحْح رح عْتُمُ   ظُهُورِكُمْ  وح ةح دْنحى  وقح
ح
هْلِ   مِنْ   الأ

ح
لْتُمُ  بحدْرٍ  أ صممح دح   ووح بْعح

ح
ا ِ   مِنْ   الأ بْنح

ح
رْبِ   أ   لِرسممول  الحْح

مْرِي  ،(ا)  الله نْ  ولحعح
ح
دْ   لحوْ   أ ابح   قمح ا  ذح يمْدِيهِمْ   فِِ   ممح

ح
ا  أ نمح دح ا ِ   التَمْحِيإُ   لمح زح رُبح  لِلْجح دُ   وقح عمْ تِ   الوْح ضمممممح دَُةُ   وانْقح   الممْ

ا لِ   مِنْ   المذَنمحِ    ذُو  النَجْمُ  لحكُمُ   وبمحدح رِقِ   قِبمح حشممممْ اح  الْم رُ   لحكُمُ   وهح مح ا الْمنُِمُ   الْقح إِذح انح   فمح لمِثح   كمح ااِعُوا  ذح رح   التَوْبحةح   فح
نكَُمْ  واعْلحمُوا

ح
عْتُمْ   إِنِ   أ الِعح   اتَبح رِقِ   بمح حشممممْ ثح   الْم لمح اهِجح   بِكُمْ   سممممح نمح يْتُمْ (  ا) الرسممممول  مح اوح دح تمح ى  مِنح  فح مح   الْعح
مِ  مح مِ   وال ممَ يُونحةح   وكُفِيتُمْ   والْبحكح فِ   الةَلحِ    مح سممْ ذْتُمُ   والتَعح قْلح   ونحبح ادِاح   الثن نِ   الْفح اقِ  عح عْنح

ح
دُ  وهح   الأ عن َِ   يُبح  ا

نْ   إِهَ  بحى  مح
ح
لحمح و أ فح   ظح ذح  واعْتحسمممح خح

ح
ا وأ عْلحمُ : )لحه  لحًْسح   مح يح لحمُوا  الَذِينح   وسمممح يَ   ظح

ح
لحٍ    أ لِبُونح   مُنْقح نْقح :  الكافِ ([ يح
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ای خواند. خدا را سـتایش نمود و در مدینه خُطره )ع( فرمود: »امیرالمنمنین   )ع(  کلینی: امام صـادن -69
.... به جانم قسـم، اگر مدت  درود فرسـتاد. بعد فرمود:  )ع(  اشو خانواده  )ص( او را مَدح و ثنا نمود و بر پیامرر

کند  پادشـاهی بنی امیه را بعد از من کامل کنید، گِرد پادشـاهی اجتماع خواهید نمود که به گمراهی دعوت می
نمایید و به فرزندان کسـانی که اندازید، از نیدیکان اهل بدر دوری میرا زنده و حق را پشـت سـر خود میو با ل 

ــلت می ــول الله جنز نمودند، وصـ ــم، آنبا رسـ گاه که قدرت آنها کاهش پیدا کند، زمان  نمایید. به جانم قسـ
ــت و زمان وعده نیدیک می ــود، مدت به پایان مغَربال برای پاداش دادن اس ــتارهیش ــما س ــد، برای ش ی رس

شــود، و ماه درخشــان ظاهر شــود. وقتی این گونه شــد، به توبه کردن دنراله دار از ســوی مشــرن ظاهر می
ــرن می ــرن) )فردی که از مش ــما از » الع المش ــما را به راه پیامرر بازگردید. بدانید اگر ش   آید( پیروی کنید، ش

ــتنجات می بَردک در نتیجه از کوری و کری و للیمی  )ص( ــوید و بار  جو راحت میویابید،  و از زحمت جس ش
کند مگر کسـی که )خودش( اِبا و سـتم کند شـود. خدا فردی را دور نمیهای شـما برداشـته میسـنگین از گردن

ــتم کردنـد،  و  بـدون فکر کـاری را انجـام دهـد، و چییی کـه برای او نیســـت را بگیرد. بـه زودی افرادی کـه سـ
 (66تا  6٣ص   8گردند). )کافی: ج به کجا باز میخواهند دانست  

 

 محمد، بن  الله  عبد عن العلوي، موى بن  الله عبيد عن  أحمد، بن علي أخهنا ممممم1٤: ]النعماني.  70
 الحمارص  عن  الهممداني،  إسممممحماق  أبي  عن  المبمارك،  بن  الحسممممن  عن  خمالمد،  بن  محممد  حمدثنما:  قمال

 المشممممرق،  قبمل  من  يكون  خمال،  بخمده  اعمد،  أقبمل،  المهمدي:  قمال  أنمه  )ع(  الميمنين  أمم  عن الهممداني،
 أهل  له  فينقاد  بالشمما   يخرج أحممهر،  تسممعة امرأة  حمل قدر   فيملث  السممفياني، خرج  ذلث  كان  وإذا

 ارار   بجًن  المدينة ويأتي معه،  الخروج  من  الله  يع ممهم الحا،  على  المقيمين من  بوائف إه  الشما 
  فزعوا  إذ ترى  ولو: "كتابه  فِ  وال عز  الله قول  وذلث  به،  الله  خسف  المدينة  بيدا   إلى  انتهى  إذا  حن
 .316ا: ال يبة"[ قري  مكان من وأخذوا فوت فلا

اش خالی اســـت، از ســـوی ....، مویش پیچیده اســـت، در گونهفرمود: » )ع(  نعمانی: امیرالمنمنین -70



 ١١١                                                                                                                                          الوصیة المقدسه الکتاب العاصم من الرلال          
ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ  ـــ ــــ  ــ

ــرن می ــهیانی خروج میمشـ ــد، سـ روایی  ی بارداری زن )نه ماه(  فرمانکند، و به اندازهآید. وقتی این گونه شـ
ا  هایی که بر حق هسـتند، خدا آنها ر کنند مگر گروهکند. مردم شـام از او ا اعت میکند. در شـام خروج میمی

ت. همراه لشـکریان انروده به مدینه می ته اسـ ند، خدا  آید، تا این که به بیدا مدینه میاز خروج با او نگه داشـ رسـ
ــت:  آنهـا را )در آنجـا( فرو می ــخن خـداونـد عیوجـل در کتـابش اسـ کردن  و اگر آنهـا را در حـال نـالـه)برد. این سـ

 (٣١6). )غیرت: ص   (ندشورسد، و از مکانی نیدیک گرفته میبرینی، به پایان نمی
 

  :1وبيَن آل محمد )ا( وصفه الجسدي -ه

 :2های جسمی او را بیان نمودندویگگی  )ع(  آل محمد -هـ

  النهاوندي،  إسمحاق بن  إبراهيم  حدثنا:  قال هوذة، بن  أحمد  سمليمان أبو  حدثنا ممممم3: ]النعماني. 71
:  قمال   أعين، بن  حمران  عن  بكم، بن الله  عبمد  حمدثنما: قمال  الأن مممماري،  حمماد بن الله  عبمد  حمدثنما: قمال
  دينمار،  ألف  فيمه  هميمان  حقوي  وفِ الممدينمة  دخلمت  قمد  إني  فمداك،  اعلمت:  )ع(  البماقر  اعفر  لأبي  قلمت
  حمران، يا:  فقال.  عنه  أسمألث فيما  تجيب   أو  دينارا ،  دينارا    ببابث  أنفقها أن   عهدا   الله أعةًت  وقد
  الأمر  هذا  صمماح  أنت( ا)  الله رسممول  من  بقرابتث  سممألتث:  فقلت.  دنانمك تنفقن  وه تج ،  سممل

  العينين،  ال مائر  حمرة،  المشممممرب  ذاك:  فقمال  ا  وأمي  أنمت  بمأبي  هو،  فمن:  قلمت.  ه:  قمال  ا  بمه  والقمائم
:  ال يبة [ موى  الله رحم أثر،  وبواهه  حزاز،  برأسممممه  المنكبين،  بين  ما  العريض  الحاابين،  المشممممرف

 . 223ا

دم  )ع(  گوید: به امام باقرنعمانی: حمران بن اعین می -7١ وم، من وارد مدینه شـ عرض کردم: فدایتان شـ
ی چرمینی به کمر دارم. در آن هیار دینار بود و با خدا عهد بَسـتم که آن را دینار دینار جلوی  در حالی که کیسـه

خت را دریافت   نال کن تا پاسـ نال من را بدهی. فرمود: »ای حمران، سـ خ سـ ما انهان کنم، یا این که پاسـ درِ شـ
تان به رســـول  گوید( عرض کردم: از شـــما به جهت نیدیکیی خود را انهان نکن). )حمران میهاکنی و دینار

پرســم، شــما صــاحب الأمر و قائم آن هســتیدا فرمود: »خیر)، عرض نمودم: پدر و مادرم به می )ص(  الله
ابروانی  فدایتان، پس چه فردی استا فرمود: »او فردی است که سرخ و سهید است، چشمانی فرو رفته دارد،  

ای  هایش پهن اسـت، بر سـر ایشـان حَیاز )شـوره( اسـت، و در صـورت ایشـان نشـانهپرپشـت دارد، میان شـانه
 (22٣استک خدا موسی را بیامرزد). )غیرت: ص  

 

 
ول الله )ص( وکان أبیض اللون معتدل الطول أزج الحاجرین ... الخ مما ذکرته الروایات، وهي لی -١ ریه جده رسـ ت الأوصـاف  واضـد أنّ المام المهدب )ع( شـ سـ

 المذکورة في هذه الروایات.
ت که امام مهدی - 2 ن اسـ ان، ر  )ع(  روشـ ریه جدشـ ول اللهشـ ت )ص( سـ طی دارند، ابروهای پرپشـ ت، و قدّ متوسـ هید اسـ ان( سـ تشـ تند. رنز )پوسـ .... الخ و هسـ

 باشند.هایی که در این روایات ذکرشده است، نمیاند، و این ویگگیمطالب دیگری که روایات ذکر نموده
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 أبي بن محمد بن  أحمد عن الهقي  الله  عبد  أبي عن هاحممم بن  إبراهيم  حدثنا ممممممم٥6: ]ال ممفار . 72
 إني  فمداك  اعلمت: لمه قلمت  قمال  )ع(  الله عبمد  أبي عن  ب ممممم  أبي نع  الحمذا  أيوب  أبي عن وممه  ن ممممر

  اعلت:  فقلت محمد، أبا يا  ولم:  فقال  ومناكبه، صمدره  فمسمسمت  افعل،:  فقال صمدرك ألمس  أن أريد
  بًنهما،  ما  عريض  المنكبين مسمملسممل ال ممدر  واسممع  القائم إن:  يقول وهو  أباك  سمممعت إني  فداك
 . 209 م 20٨: الدراات ب ائر[ تستخ  وكانت( ا) الله رسول درع لبس أبي إنب  محمد[ أبا] يا: فقال

وم، می )ع(  گوید: به امام صـادنصـهار: ابو بصـیرمی -72 ینهعرض کردم: فدایتان شـ ما را  خواهم سـ ی شـ
ــیر می ــانـهلمس کنم. فرمود: »بهرمـاییـد). )ابوبصـ ــینـه و شـ هـایش را لمس نمودم. فرمود: »ای ابـا  گویـد:( سـ

فَراخ  )ع(  های قائممحمد، چراا) عرض کردم: فدایتان شـوم، من از پدرتان شـنیدم که فرمودند: سـینه و شـانه
ت، و مابی اده اسـ انهو گشـ ول اللهن شـ ت. فرمود: »پدرم، زره رسـ اده اسـ ید و اندازه را می )ص(  هایش گشـ ی  پوشـ

 (209و  208ایشان بود). )بصائر الدرجات:ص
 

 وبهذا ظهر أنب المهدي الأول:

 .أحمد: اسمه  -

 (.السلا  عليهما) وفابمة وعلي( ا) الله رسول ولد ومن محمد، آل من: نسبه -

 .الب رة: مسكنه -

 .اللم...  المنكبين بين ما عريض الحاابين، مشرف العينين، مائر: الجسدي وصفه  -

 .)ع( المهدي للاما  الممهدة السود الرايات قائد وهو المشرق،: اهلهية حركته مبدأ  -

 .الموعود واليماني به والقائم الأمر صاح : ألقابه  -

 .)ع( البًت أهل أئمة من وإما  الله خلفا  من خليفة: مقامه -

وهي ذاتهما ال ممممفمات ال  رواهما أهمل السممممنمة للمهمدي المذي ي،تظرون وهدتمه فِ آخر الزممان، وهمذا  
 بعض ما ورد فِ كتبهم:

 

 به این ترتیب، روشن شد که مهدی اول:
 نامش: احمد. -
 .)س(  و  فا مه  )ع(  وعلی  )ص( و از فرزندان رسول الله )ع( نَسَرش: از آل محمد -
 بصره.محل سکونتش:  -
 هایش پهن.... الخ.اش: چشمان فرورفته، ابروهای پرپشت، مابین شانهتوصی  جسمی -
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 است.  )ع(  های سیاه امام مهدیی پرچماو فرمانده از مشرن و آغاز حرکت الهی او: -
 یمانی موعود. صاحب الأمر، قائم و های او:لقب -
 .)ع( امامان اهل بیتامامی از  ای از خلهای الهی وخلیهه مقام او: -

همان فردی که در آخرالیمان منتظر تولد ایشان    )ع(  هایی است که اهل سنت، برای مهدیو اینها، ویگگی
 آمده است: های آنهاهستند ذکر کردند. بعری از روایاتی که در کتاب 

 

 

 ثانيا : فِ كت  السنة 

 س،ت   اهل   های درکتاب   : دو  
 

   أمره فِ ليلة:المهدي خليفة يبعثه الله وي ل -أ

 کند:شب آماده می او را در یک انگیید و کارای که خدا او را برمیخلیهه  ،مهدی  -ال 
 

 

  سمممفيان عن  الرزاق  عبد  ثنا: قاه  يوسمممف، بن  وأحمد  يحيى بن محمد  حدثنا مممممممم٤0٨٤: ]مااة ابن
  صلى الله رسول  قال: قال ثوبان، عن  الرحً،  أسما  أبي عن قلابة، أبي عن  الحذا ، خالد عن الثوري،

 ثم.  منهم  واحد  إلى  ي ممم ه ثم.  خليفة  ابن  كلهم.  ثلاثة  كنزكم  عند يقتتل : "وسمملم عليه  الله
.  أحفظه  ه حممًأا    ذكر  ثم". قو   يقتله لم  قتلا    فيقتلونكم.  المشممرق  قبل  من  السممود  الرايات تةلع
  إسممممنماد  همذا: الزوائمد  فِ".  المهمدي  الله،  خليفمة  فمإنمه.  الثلج   على  حبوا    ولو  فبمايعوه  رأيتموه  فمإذا"  فقمال

  ابن سممنن[  الشمميخين حممر    على  صممحي  : وقال  المسممتدرك، فِ  الحاكم ورواه.  ثقات رااله.  صممحي  
 .1366ا 2ج: مااة

ی آنها فرزند خلیهه میرند که همهفرمود: »نید گن  شــما، ســه فرد می )ص(  ابن ماجه: رســول الله -25
تند و به هی  کدام )خلافت( نمی پس پرچمهسـ د. سـ رن میرسـ وی مشـ یاه از سـ ما میهای سـ جنگند آید و با شـ

ــپس بـه گونـه ــت. سـ ای کـه بـا هی  گروهی )این گونـه( نجنگیـدنـد)، بعـد مطلری را ذکر نمود کـه در ذهنم نیسـ
ی خدا، مهدی  ها، زیرا ایشــان خلیههخیی بر روی برفگهت: »وقتی او را دیدید، با او بیعت کنید، هرچند ســینه

ت) تدرک آن را  اسـ تند. حاکم در المسـ ند این روایت صـحید و رجالش ثقه هسـ ت که سـ ده اسـ . در زوائد گهته شـ
 (١٣66ص  2روایت نموده و گهته است: با شر  شیخین، صحید است. )سنن ابن ماجه: ج 
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  محمد بن  إبراهيم عن  العجلي  ياسممين  ثنا  دكين بن  فضممل ثنا أبي  حدث   الله  عبد  حدثنا: ]وعنه
 منا  المهدي:  وسممملم  عليه الله  صممملى الله رسمممول قال:  قال  عنه الله رح علي عن أبيه عن  الحنفية بن

 .37ا 3ج: أحمد مسند[ ليلة فِ الله ي لحه البًت أهل

فرمود: »مهدی از ما اهل بیت اســت. خداوند )کار( او را در یک شــب   )ص( ابن ماجه: رســول الله -26
 (٣7ص  ٣کند). )مسند احمد: ج آماده می

 

 

 : 1المهدي يوابه اسمه اسم النً واسم أبيه اسم أبيه  -ب

 : 2است)ص(   و نام پدرش نام پدر پیامرر  )ص( ، شریه نام پیامرر)ع(  نام مهدی  -ب 
 

 بيان، بن  زياد عن  الرقي الملي    أبو  ثنا.  الملث  عبد بن  أحمد ثنا.  حًبة أبي بن  بكر  أبو  حدثنا مم٤0٨6
  سمعت:  فقالت.  المهدي  فتذاكرنا.  سلمة أ   عند  كنا:  قال المسً ، بن  سعيد عن  نفيل، بن  علي عن

 .136٨ا 2ج: مااة ابن سنن"[ فابمة ولد من المهدي: "يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول

ــعید بن مســـیب میابن  -27 ــلمه بودیم. از مهدیماجه: سـ گهت: از یاد نمودیم. می  )ع(  گوید: نید ام سـ
 (١٣68ص   2شنیدم که فرمود: »مهدی از فرزندان فا مه است). )سنن ابن ماجه: ج   )ص(  رسول الله

 

  وسلم  عليه  الله صلى  النً عن الله،  عبد عن  زر، عن  عاصم، عن...   ممممم٤2٨2: ]السجستاني  داود أبو
  يبعث حن)  اتفقوا ثم(  اليو  ذلث  الله لةول: )حديثه فِ  زائدة قال(  يو   إه الدنيا من يبا لم لو: )قال
  يم )  فةر حديث فِ  زاد( أبي اسمم أبيه  واسمم  اسممي،  اسممه  يوابه  بي ، أهل  من) أو( م  رالا   فيه

  تنقضيمممم، ه أو  تذه ، ه: )سممممفيان حديث فِ  وقال(  واورا    ظلما   ملئت  كما  وعده   قسممممةا    الأرض
 .309ا 2ج: داود أبي سنن( ..[ اسمي اسمه يوابه بي ، أهل من رال العرب يملث حن الدنيا

ــتـانی: پیـامرر -28 ــجسـ ــد)، )راوی(    )ص(  ابو داوود سـ فرمود: »اگر از دنیـا فق  یـک روز بـاقی مـانـده بـاشـ
ــت: »خدا آن روز را  ولنی میمی کند) بر این عرارت اتهان دارند: »تا این  گوید: این عرارت هم در حدیا اس

که مردی از من برانگیخته شود) یا، »از اهل بیت من است، نام او شریه نام من است، و نام پدرش نام پدر من 

 
حسـن جاءهم الیوم تماماا کما وعد جده )ص(، فاسـمه یوا   اسـم النري )أب أحمد( واسـم أبیه یو   ل یخهی أنّ الموا ية تعني المشـابهة، والمهدب أحمد ال -١

 اسم أبي النري )أب إسماعیل(، وقد قال )ص(: )أنا ابن الذبیحین عرد الله وإسماعیل(.
وعده داده اســت، آمده   )ص(  امروز، دقیقاا آن گونه که جدش  )ص(  پوشــیده نیســت که منظور از »یوا ی) تشــابه و شــراهت اســت، و مهدی احمدالحســن - 2

فرمود:»من فرزند دو قربانی هسـتم،    )ص( »اسـماعیل) اسـت. پیامرر  )ص( یعنی »احمد) و نام پدرش شـریه نام پدر پیامرر  )ص( اسـتک نام او شـریه نام پیامرر
 عردالله و اسماعیل)
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گونه که از سـتم و جور  کند همانسـت) و در حدیا این عرارت هم موجوداسـت: »زمین را پر از عدل و داد میا
رسـد تا این که بر عرب، مردی از اهل بیت من پرشـده اسـت). در حدیا سـهیان آمده اسـت: »دنیا به پایان نمی

 (٣09ص   2روایی کند، نام او شریه نام من است....). )سنن ابو داوود: ج فرمان
 

 

 المهدي خليفة يماني يقود الملاحم: -ج

 کند:ها را رهرری میی یمانی است که جنزخلیهه )ع(  مهدی -ج
 

  كع  عن  عبيد بن حممممري   عن  صممممفوان عن  القدوي  وعبد  بقية  حدثنا: ]المروزي  حماد بن نعيم
 .231: الفتن[ اليمن فِ ونسبا   أصلا   له أن مم فيهم إه الخلافة وما قرين من إه المهدي ما: قال

ــت مگر در    )ع(  گویـد: مهـدینعیم بن حمـاد مروزی: کعـب می  -29 ــت مگر از قریش و خلافـت نیسـ نیسـ
 (2٣١میان آنها، مگر این که اصل و نَسری در یمن دارد. )فتن: 

 

  اليمماني  فيظهر: قمال  كعم   عن عةما   أبي بن  يزيمد  عن  سممممعيمد  بن  يزيمد عن الوليمد  حمدثنما: ]وعنمه
 .237: الفتن[ الملاحم تكون يديه وعلى المقدي ببًت قرين ويقتل

کُشــد و شــود و قریش را در بیت المقدس میگوید: یمانی ظاهر مینعیم بن حماد مروزی: کعب می -٣0
 (2٣7ها به دستان او است. )فتن: جنز

 

 هم  فبًنما  يبمايعون  لمن  وينظرون  فيجتمعون:  قمال  أربماة  عن  اراا  فمأخهني:  الوليمد  قمال: ]وعنمه
  خليفة  ولكنه  ذو  وه ذي من  لًس  باسمه،  فلانا    بايعوا  اان  وه  إنس  قاله ما صوتا    سمعوا  إذ  كذلث

 .2٤1: الفتن[ يماني

شــود، نگاه شــوند و به فردی که با ایشــان بیعت میگوید: جمع مینعیم بن حماد مروزی: ار اه می -٣١
شـنوند که نه انسـان آن را گهته اسـت و نه جن: با فلانی به نامش بیعت کنید،  یکنند. در این حال صـدایی ممی

 (2٤١ی یمانی است. )فتن: نه از این سمت است و نه از آن سمت، ولی ایشان خلیهه
 

 

 ومبدآه المشرق: )ع(المهدي من ولد الحسين  -د

 و آغاز )حرکت( او از مشرن است: )ع( مهدی از فرزندان حسین  -د
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  عمرو بن الله  عبد عن  قبيل  أبي عن  لهيعة ابن عن  ورحمدين الوليد  حدثنا: ]المروزي  حماد بن نعيم
  لهدمها  الجبال  اسمممتقبلته ولو المشمممرق  قبل  من  الحسمممين  ولد  من رال  يخرج: قال  عنهما الله رح

 .239ا: الفتن[ برقا   فيها واتخذ

ــینمروزی: عرـداللـه بن عمرو مینعیم بن حمـاد    -٣2 ــرن خروج   )ع(  گویـد: مردی از فرزنـدان حسـ از مشـ
 (2٣9آورد. )فتن: وجود می کند و در آن راهی بهها در برابر او بایستند، آن را مُنهدم میکند. اگر کوهمی

 

  : ...)ع(  اعفر  أبو  قمال:  قمال  الجعفي،  يزيمد  بن  امابر  وعن: ]الشمممممافعي  المقمدم  يحي  بن  يوسممممف
 ... واحدة ليلة فِ أمره له الله ي ل   الحسين، ولد من رال اابر، يا والمهدي،

ــافعی: از جـابر بن یییـد جعهی: امـام بـاقر -٣٣ ــی شـ ــ  بن یحیی مقـدسـ فرمود: ».... ای جـابر     )ع(  یوسـ
 کند....)است که خدا امر او را در یک شب آماده می )ع( مهدی، مردی از فرزندان حسین

 

)فِ وصمممف المهدي(: ... أه أصمممفه لكم، ه وإن الدهر فينا   )ع( علي بن أبي بال   عن أمم الميمنين
قسمممت حدوده، ولنا أخذت عهوده، وإلينا ترد حممهوده، أه وإن أهل حر  الله عز وال سمميةلبون لنا  
بالفضمل من عرف عودتنا فهو مشماهدنا، أه فهو أحمبه خلا الله عز وال برسمول الله صملى الله عليه  

اسممه على اسممه، واسمم أبيه على اسمم أبيه، من ولد ابنة محمد، صملى الله عليه وسملم من  وسملم و
 .9٥م  ٨9ولد الحسين، أه فمن تولى ممه لعنه الله[ عقد الدرر فِ أخبار المهدي المنتظر: ا

ب)ع(  امیرالمنمنین الـ دی  )ع(  ، علی بن ابی  ـ ــی  مهـ ان  ، می  )ع(  در توصـ ا او را برایتـ د: ».... آیـ ایـ فرمـ
توصـی  نکنما روزگار برای ما تقسـیم شـده و پیمانهای آن برای ما گرفته شـده اسـت، و شـاهدان آن به سـوی ما  

گردند. به گوش باشـید، اهل حرم خداوند عیوجل خواهان فرـل ما هسـتند و کسـی که بازگشـت ما را باور  برمی
گاه باشــید که او شــریه  داشــته باشــد، ما را خواهد دید.   اســت. و نام او نام پیامرر   )ص(  ترین فرد به رســول اللهآ

ــت، از فرزندان دختر محمد  )ص( ــت، و نام پدرش، نام پدر او اس ــین)ص(  اس . به گوش )ع( ، از فرزندان حس
ــیـد  هر فردی کـه ولیـت غیر او را دارد، لعنـت خـدا بر او). )عقـد الـدرر فی اخرـار مهـدی منتظر: ص   تـا    89بـاشـ

95) 
 

  يزيد  عن صمال   بن علي  ثنا. هشما  بن  معاوية ثنا.  حمًبة  أبي بن  عثمان  حدثنا  مممممم٤0٨2: ]مااة ابن
  عليه  الله صممملى  الله رسمممول  عند نحن  بًنما: قال الله،  عبد عن  علقمة، عن  إبراهيم، عن  زياد،  أبي بن

  وت م  عيناه ورقت  أمر  وسممملم،  عليه  الله صممملى  النً رآهم  فلما. هاحمممم ب  من  فتية أقبل إذ  وسممملم
  على  الآخرة  لنا  الله اختار   بًت أهل  إنا: "فقال.  نكرهه  حًأا    واهث فِ  نرى  نزال  ما:  فقلت قال،.  لونه

 معهم  المشمممرق  قبل  من قو  يأتي  حن.  وتةريدا    وتشمممريدا    بلا   بعدي  سممميلقون بي  أهل  وإن.  الدنيا
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  حن.  يقبلونه  فلا. سمألوا ما فيعةون.  فين مرون فيقاتلون.  يعةونه فلا  الخم، فًسمألون.  سمود رايات
 منكم،  ذلمث  أدرك  فمن.  اورا    مليوهما  كمما  قسممممةما ،  فيمليهما  بي   أهمل  من  رامل  إلى  يمدفعوهما
 .1366ا 2ج: مااة ابن سنن"[ الثلج  على حبوا   ولو فليأتهم

ــول اللـهابن مـاجـه: عرـداللـه می -٣٤ ــم آمـدنـد. وقتی  بودیم، جوانـانی از بنی  )ص(  گویـد: وقتی نید رسـ هـاشـ
گوید: عرض نمودم: چیی هایش ســـرازیر شـــد و رنگش ترییر کرد. )راوی( میآنها را دید، اشـــک  )ص(  پیامرر

ایندی در چهره تیم که خدا برای ما، آخرت را بر دنیا ترجید ی شـما میناخوشـ بینیم. فرمود: »ما اهل بیتی هسـ
ت. اهل بیت من، بعد دن می  داده اسـ رن میاز من دچار بلا و  رد شـ وی مشـ ود، تا این که گروهی از سـ آیند  شـ

جنگند تا این که دهند. میکنند، ولی به آنها نمیهای سـیاه اسـت. خیر و خوبی را  لب میکه همراه آنها پرچم
وند. آنچه میپیروز می تند، به آنها داده میشـ ود، ولی آن را قرول نمیخواسـ که آن را به مردی از کنند، تا این شـ

ــت. هر فردی که آن دهند که زمین را از عدل پُر میاهل بیت من می ــده اس ــتم پُر ش کند همان گونه که از س
 (١٣66ص   2)سنن ابن ماجه: ج  زمان را درک کند، به سوی آنها برود هر چند سینه خیی بر روی برف).

 

: ... مجلسمممه فِ يوما   قال  بال  أبي بن علي أن  الحنفية  ابن محمد عن  مممممممم396٨0: ]الهندي  المتقي
  ومنهم...    زنمديقهم  يملمث  حن  لهم  ثمابتما    أميمة  ب   ملمث  يزال  ه  ال،سممممممة  وبرأ  الحبمة  فلا  والمذي

  فيقاتله  الأوثان،  مدينة  من  الجزيرة  حماز  إليه يسممممم ثم  الشمممما ، أهل ال  يبايعه  الخليع السممممنا  
  في ضممم   الأولى، الجبابرة   عمل  ويعمل  حران، إلى  دمشمممما  من  فيقاتله  الخزائن، على  وي ل   الخليع

  الله صممملى  النً بًت أهل  إلى يدعو  المشمممرق قبل من فن  عليه فيبعث  عمله،  لكل  السمممما   من  الله
 فلا  الن مممر،  عليهم  وينزل  الله  فيعزهم المسمممتضمممعفون،  السمممود  الرايات أصمممحاب هم وسممملم،  عليه

 .٥96ا 1٤ج: العمال كنز...[  هزموه إه أحد يقاتلهم

بمتقی هنـدی: محمـد بن حنهیـه می  -٣5 د: روزی علی بن ابی  ـالـ در مجلس خود فرمود:    )ع(  گویـ
ماند تا این که زندیق  »....قســـم به خدایی که دانه را شـــکافت و انســـان را آفرید، ســـلطنت بنی امیه ثابت می

ی مردم شـام روایی برسـد.... از میان آنها فردی بدون ریش )به نام( »خلیع) اسـت که همه)کافر( آنها به فرمان
ا او بیعـت می ــوی جییبـ د. بعـد.... از سـ ــهر بـتکننـ ــوی او میره از شـ ا وی میهـا بـه سـ جنگـد و بر  آیـد. خلیع بـ

کند.  گران اول عمل میجنگند. او همانند کارهای ســتمیابد. با او از دمشــق تا حران میها دســت میگنجینه
شـود. خدا به سـوی آنها جوانی از سـوی مشـرن که به اهل خدا از آسـمان از او به خا ر کارش خشـمگین می

های سـیاه مُسـترـعهان هسـتند. خدا آنها را  فرسـتد. آنها اصـحاب پرچمکند، میدعوت می  )ص(  بیت پیامرر
ــتـد. فردی بـا آنهـا نمیکنـد و یـاری را بر آنهـا میعییی می برنـد....). )کنی جنگـد مگر این کـه او را از بین میفرسـ

 (596ص  ١٤العمال: ج 
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 عمره ووصفه الجسدي: -ه

 عمر و ویگگی جسمانی او: -ه
 

  يخرج:  قمال  الحمارص  بن  الله  عبمد  عن  قتمادة  عن  سممممعيمد  عن  الوليمد  حمدثنما: ]المروزي حمماد  بن  نعيم
 .22٥:الفتن[ إسرائيل ب  من رال كأنه سنة أربعين ابن وهو المهدي

ــالـه خروج می  )ع(  گویـد: مهـدینعیم بن حمـاد مروزی: عرـداللـه بن حـار« می   -٣6 کنـد، درحـالی کـه چهـل سـ
 (225است، گویی مردی از بنی اسرائیل است. )فتن: 

 

 أبي بن علي قمال قمال  بماوي عن  التيمي  بلحمة بن يحيى بن إسممممحماق عن  وهم  ابن  حمدثنما: ]وعنمه
:  الفتن [  الراممال  من(  اللحم  الخفيف  الراممل)  اممممرب  آد   قرين  من  فن  هو:  عنممه  الله  رح  بممالمم 

 .226ا

ت )از    )رض( نعیم بن حماد مروزی: علی بن ابی  الب -٣7 ان اسـ ت، انسـ فرمود: »او جوانی از قریش اسـ
 (226)فتن: ص   ....).باشد،گوشت و پوست است( و از مردان می

 

 رسول قال: قال  حذيفة عن نعيم وأبو مسنده فِ  الروياني أخراه ما  ومنها.....    ممم2661: ]العجلوني
 خده  على  إسمرائيلي اسمم  واسممه  عربي لون لونه  ولدي  من رال  المهدي:  وسملم  عليه  الله صملى  الله

  الأرض  أهمل  بخلافتمه  يرضى  اورا    ملئمت  كمما  عمده    الأرض  يم   دري  كوكم   كمأنمه  خمال الأيمن
 . 2٨٨ا: الخفا  كشف[ الجو فِ والةم السما  وأهل

فرمود: »مهدی فردی از فرزندان من است. رنز )پوست( او، رنز عربی    )ص( عجلونی: رسول الله  -٣8
ای درخشـان اسـت. زمین را  ی راسـتش خال اسـت. مانند سـتارهاسـت، وجسـم او جسـم اسـرائیلی اسـت. بر گونه

 ور که از سـتم پرشـده اسـت. در خلافت او، مردم زمین و اهل آسـمان و پرندگان در   کند همانپراز عدل می
 (288شوند).)کش  الخهاء: ص  د میهوا خوشنو

 

 

* * * 

  

  

  



 

 فِ الختا  كلمة  

 سخن پایانی 
 

( من م ادر المسلمين، حيعة وسنة، مجرد أمثلة لًس إه، وإه فقائمة  110كانت هذه القرائن الم )
قوا نبيهم محمدا  )ا( فِ وصًته )كتابه   الروايات تةول، فماذا ي،تظر المسلمون بعد هذا حن ي دب
العاصمممم من الضممملال( ال  احتجَ بها مهدي أمة محمد ويمانيهم الموعود )أحمد الحسمممن(، وانةبا  

روايات المذكورة، اسممما  ونسممبا  ومسممكنا  وصممفة  واميع ما يتعلا به، ثم بعد هذا  عليه ما ورد فِ ال
ن فِ كتبمه العمديمدة ال  أحكم فيهما مما تشمممممابمه على أتبماع الرسممممماهت   احتج عليهم بعلممه الممدوب
السمممممماويمة اميعما ، وقبمل همذا كلمه حممممهمادة الله لمه بمآهف الرآى ال مممممادقمة بمحممد وآلمه وبمالأنبيما   

 وعباده ال الحين الدالة على صدقه وأحقيته والآمرة باتباعه.  )ع(لائكة الله المقربين والمرسلين وم 

گانه از منابع مســلمانان )شــیعیان و اهل ســنت( بود که فق  به عنوان نمونه   ١١0آنچه بیان شــد، قراینی 
ها بســیار زیاد اســت. بعد از این، مســلمانان منتظر چه هســتند، تا وصــیت آورده شــده اســت وگرنه تعداد روایت

  امت  )ع(  را تصـدیق کنند: »نوشـتار بازدارنده از گمراهی)ک همان وصـیتی که مهدی  )ص(  پیامررشـان، محمد
به آن احتجاج کرد. آنچه در روایات مذکور آمده اسـت بر او   )ع(  و یمانی موعودشـان احمدالحسـن  )ص( محمد

ی مواردی که به او تعلق دارد  با این همه، با علمش،  تطریق داردک نام، نَسب، محل سکونت، ویگگی او و همه
ی هایی که در آنها متشــابهات همههای متعدد او، آمده اســتک کتاب احتجاج نموده اســتک علمی که درکتاب 

ی اینها، شـهادت و گواهی خداوند برای او به های آسـمانی را مُحکم نموده اسـت. قرل از همهپیروان رسـالت
یله طهوسـ تگان مقرّب    )ع( و پیامرران )ع( و آل محمد  )ص( ی محمدی هیاران رؤیای صـادقه، به واسـ و فرشـ

 ل بر راستی و حقانیت او و دستور به ترعیت از او است.باشد که دلیی خدا میو بندگان شایسته

 

رون أنفسهم مسلمين !! روا أن يتنكروا لكل هذا فبأين واهٍ ي وب  وإذا قرب

 أفيقوا يرحمكم الله.

 توانید خود را مسلمان بدانید   ها را ردّ کنید، چگونه میاگر تمام این دلیل و نشانه
 خدا رحمتتان کند. بیدار شوید 

 

 ى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما .وصل

 والحمد لله رب العالمين



 ١20                                                                                                                                          الوصیة المقدسه الکتاب العاصم من الرلال          
ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ  ـــ ــــ  ــ

 و صلوات و درود خداوند بر محمد و آل محمد، ائمه و مهدیین باد 
 و الحمدلله رب العالمین
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